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آواره 


در حا لیکه دستهايم را ذیرسر م گذاشته‌ام در طبعه ددم يك 
تختخواب دوطبقه. باسطلاح جدیت میکنم بخوابم اذ همانجا 
مشغول تماشای غروب] فتاب یکی‌ازروزهای زیبای بهادی هستم. 
من عروب آفتاب زیبارا در کنار دریا؛ جمنزاری فقا باغی 
دلکش تماشا نمیکنم . بلکه فرونشتن آنرا روی دیواد کثیف 
زندانم می بینم . درروی دیوار»شکل بز د گی از يك قلب آدمی 
که روی آن کنده شده بچثم میخورد. مثل اینکه قلب نوجوانی 
است. بز ر گی‌قلب مرا بیاد منقل خانه‌مان میا ندازد... بقسمت 
وسط این قلب دشنه‌ای فرو کرده‌اند و خون جکه جکه از آن 
روان است... 

یکی ازز ندانیان مشغول خواندن غز لی است. 

- الهی قسمت ماروچرا کنج قفس کردی؟.. 

نوری که دیواررا دز بر گرفته است بواش يواش بریده- 
دنگتر میشود. 

من میتوانم نوشته زیر آن قلب خونین و مجروح را 
: دو بی بخوانم: 


ER êl‏ ای مرردمی که مثل گاو ها ز ند گی‌میکنید 


و یات صصص ۳ 
ا ب 

یکی دیگر از زندانیان غزلی چاشنی غزل دوستش 
ا 

درهیای امید برد حم بسنه شده 
بکشای خدایا که گشاینده توگی... 

امروزدوز ملاقات ز ندانیان است. اولی کسی که بعد از 
مد تھا سراغم آمد صلاح| لدین آ قا است. من بسختی توانستم 
قیافه اورا ازپشت میله‌های زندان بشناسم . 

صلاح| لدین اقا باخودش مه بسته سیگاد ويك ناکت سیب 
آورده است . 

سر احوالهرسی گفت: 

ر ندا لی شدل تو دراین سن‌وسال واقعاً شانس بزد گی 
بر ایت محسوب میشود . 

جوابی ندادم . صلاح|لدین 5 بر سید : 

- خوب اون تو حیکارمیکنی؟ 

س هیچ کارا .. 

باعث کمال تأسفه. جون‌هیچ آدمعا قلیچنین فر صت خوبی 
را ازدست نمیدعد. 

ازمن هبد :ری ازهمین امروذمشغول نوشتن خاطرات ایام 
زندانی ودنت بتو قول‌میدم اونهارا بمحض اینکه آزاد شدی 
درمجله‌ام جاپ کم 

مس ار رفن صلاحالدین ۳۹ در تختخوابم دراز کشیده 
بتم‌اشای آخرین اشعهآفتات مشفول شدم و بادیدن فلب مجروح 
تصمیم گر فتم این خاطرات دا برشته تحر پر در آورم. 

البته خاطراتی‌دا که سبب ز ندانی‌شدنم شدند نه‌خاطرات 


سس سس تست آواره 


ایامی که درز ندان سر بردم. 
3 4 

ازدحام خما بان استهاال درآ نروز سا نقه بود. منهم ما ناف 
صدها تن‌دیگر درمیان سیلعظیمی زمر دم بدوت‌هدف بحلورانده 
ممشدم . بس‌آزمدنی‌دد اثر فشار شدیدی که از بذت سرم واد.د میشد 
بهمر آه حند نفر ازدرب رز رگ مذازه‌ای درون ]ن دا خل‌شدیم. 
اینجا مفازه شیر ینی‌فر وشی بز د گی بود. من خیلی‌ما بل بودم فور 
از نجا خارح‌ند» بکارهايم برسم و لی‌ازدحام وفشادءجیب مر دم 
مرا وادادمیکرد که ازاینکارصر فنظر کنم. چون اصلا" اززور و 
فشار خوشم تیا مد. ناحارا ما نند دیگران بسا ان بزرگی که در 
سمت عقب کافه فنادی فر ارداشت رفتم. 

تمام میزها اشغال بود وجائی برای نشستن یافت نمیشد. 
تااینکه متوجه‌شدم در کنادمیزی | قا ئی بتنها ئی نشسته‌است. بطرف 
آن میز رفته گفنم: 

اجازه میفر‌مائید قر بان ؟ 

خواهش‌ميیکنم قر بان. ۱ 

مردی که در کنادمن نشسنه بود حند سالی ازمن جوانتر 
مینمود. اما | نچه مرا بتءجب واداشت موهای بلند و ژولیده 
او بود . 

بعد از کمی سه نفر دیگر که حدود قان تقر یبا درحدود 
سن من و آن دوست ناشناخته‌ام دود آمدند. آ نها ەور اینکه 
من یکی ازدوستان آن [۶ا۱ هستم دستم را بگر می‌فشر ده بسخثی 
توا نستند ۳ صند لی بیدا کرده دور میز ی که من نشسةه بودم 


مردی که قبل اذمن کناد. این‌میز نشسته دود بیکی از رازه 


تحت ڪڪ ۹ 


واددین که عينك دره‌بینی ضخیمی بچشم داشت رو کرده برسید: 
س ببينم اوژور تو امروزصلاح‌الدین آفادا ندیدی؟ 
اوزور که بمر اتب کم‌سن‌وسا لتر ازمن بودوا گرموهای‌جوجه 

تیفی‌و آرش را از ته‌میتر اشید کله‌اش بزر گتر از بك تخم‌هر غمعمو لی 

دیده نمیشد گفت : 
- اتفاقاً امروز خیلی بدنبالش گشتم ولی نتوانستم اورا 

بیدا کنم : 
من نمیدو نم چه باید بکنیم؟ دوزها یکی پس ازدیگری 

میگذره و ما هنوز کاری انجام ندادیم اجاذه بدین من برم 
وقتی اویباخاست یکی ازتازه‌واددین که دماغ خرطومی 

بزدگی داشت گفت : 
- خواهش میکنم ماددخیلی منتظر نگذاد هرچه زودتر 

بر گرد . 
- جدیت میکنم زودتر بر گردم احیاناً | گر بیش آمدی‌شد 

عصر تو کلوپ خدمت میرسم. 
آقای عینکی دفترچه‌ای ازجیب خود در آورده گفت: 
_ اجازه بدین شر نوگی دا که دیشب سروده‌ام برایتان 

بخوانم و بدون اینکه نظر دوستان خود را بخواهد شروع 

بخواندن کرد: 
شاخهای کلاغها 
- آفتاب گرم وسوذان تا بستان 
- قيشه میخندد 
چه دیطی بمن وتودارد 
دوستان آقای عینکی فریاد زدند : 


۷ سس آواره 


- براوو واقعاً عالی بود. 
دماغ خرطومی گفت : 
- بی ظیره. . . اجازه بدین تویکی از مجلات چاپش 
- تااعماق روح من اثر گذاشت باور بفرمائید در ادبیات 
گنشته وحال مملکتمات مصرعی باین زیباگی دیده نشده است 
مخصوصاً آن فسمت آفثاب گرم وسوذان تا بستان که شاهکار بود. 
آقایعینکی که وانمود میکرد ازاین‌همه تعریف و تمجید 
شر منده است گفت: 
_ دوستان منو شرمنده میکغند. از لطف شما ممنونم ولی 
تصور نمی کنم شعر فوق‌العاده‌ای نبوده باشد. 
خیلی عالی بود شاید خودت متوجه این موضوع 
نباقی . 
آقای عینکی دوبمن کرده پرسید: 
فظرشما دراین مورد چیست؟ 
- خیلی خوب بود من تابحال چنین شعری دا دردیوان 
هیچ شاعری ند‌یده|م] . . 
دماغ خرطومی گفت : 
-شعری بزیبائی شعرشما امکان ندادد سروده شود فقط 
| گر بجای تیشه میخندد می نوشتید تيشه میکرب. خیلی‌بهتر بود 
حالا نمیدانم نظر خودتون دراین مورد چیست ؟ 
- ولی آنوقت تمام شعر بهم میخورد ووزن و قافیه‌اش دا 
از دست میدادا., . 
اما شما درك دفهم عموم, دا اصلا" در تظر نمی گيرید. 
مگر کسی انتظاد دادد آازشعر نوچیزی هم بنهمد؟ 


:۰ س ج ج ج ج 5 اس ص ۸ 


- من طرفداد صددرصد فوم عمومی نیستم. 

بحث آنها بدرازا کشید و آخرالامر هردو دوبمن کرده 
بر سید ند : 

- نظرشما دراین مورد چیه؟ 

۴ نظر منوم کم و بیش با نظرشماها یکی است. 

یکی از تازه واددین گفت: 

_ بسیارخوب. هرچند بعد ازشعرزیبای دوستان نمیشود 
شعری خواند ولی اجاذه بفرمائید بنده‌هم شعرمرا بخوانم. 

_گاه دست درجیب کرده مقداری کاغذ باده دوک میز 
ریخت. شعر خوانی‌اومدت زیادی وقت‌ مارا گرفت ووقتی‌شرص 
تمام شد گفت : 

البته باید روش کار بکنم چون بنظرمن هنوز این‌شعر 
کامل نیست. 

آقای عینکی گفت : 

- آتیلاء اذت خواهش میکاماصلا دستش نز نی‌چون گناه 
دستکاری این شعر با ندازه گناه یك جنایت خونن نابخشودنی 


است . 

آنوۆت بود که من فهمیدم اسم آقای دماغ خرطومی 
آتیلا است . 

آتیلا دوبمن کرده پرسید: 

- خوب چطور بود؟ 

کی من؟ واقعاً عالی بود اصلا" حال انسانر! عوش 
می کند . 

آتیلا از دوست دیگرشان که صودتی چون کر گدن 


سس سس تست آواره 


توشعری همر اه نداری؟ 

- دارم اما... 

ین 

- ولی هنوذتمام نشده . 

خواهش میکنم بل‌ماز شروع کن. 

بلماز جوت نوشته‌ای نداشت شعر خود را بصورت از بر 
خوانه . 

تس رفاک تات 

درون نام 

چه کسی گندم میکارد؟ 

هنوز یلماز شرش دا تمام تکرده بودکه من ازدیگران 

- عالی بود» بی‌همتا بود» مصر ع نادری بود... 

آقای عینکی دوبمن کر ده گفت: 

حکمت آقا مارا باهم آشنا نکرد اسم من اوزوسو نر. 
خواه ناخواه دستش‌دا فشرده گفتم: 

- از آشنائی‌تون خوشحالم اسم منهم | گوذ است . 

دو نفردیگرهم خودرا معرفی کردند. 

یلماز اوزوث‌جا. 


- آتیلا تایوانلی. 
یکباد دیگر دستهای یکدیگر دا فشرده اوزود ددبمن 
کرده هر سید : 


ممکن است خواهش کنیم شمرجدیدتانرا بخوانید. 
- ولی من شعر نمیکم 
آتبلا گفت : 


ی e‏ و و و ص 

- شاید دوست جدیدمان نقاش باشند؟ 

- نخیرنقای نیستم. 

شاید نوسنده‌اید ؟ 

یلماز گفت: 

ت اینطود که من می فهمم دوستمان بایه دست بچاخان 
حوبی داشته باشد؟ 

جون کلمه «جاخان» را در مورد خودم نیسندیدم گفتم 

وال نویسندء نویسنده هم نیستم ولی میتونم بگم در 
زمانهای گذشته شاعر بودم اما حالا جیزی با خود ندارم که 
پرایتان بخونم. 

نمیشه باید شعری برامون بخوبی. 

ولی‌چیزی بیاد ندارم که بتونم اذب براتون بخونم . 

- بسیارخوب ازروی نوشته‌ات بخون. 

چون‌دیدم راه نجاتی نیست دستمرا درجیب زیر بغلم کرده 
دفترچه یادداشت دوزانه یدرم را که سابقاً ترازودار نانواگی 
آرتش بودوصبح هما نروز برای نوشتن بعضی‌مطا لب درجیبم گذاشته 
بودم یرون آورده شروع بخواندن کردم ولی قبلا یادآورشدم 
که هنوز این شعر تکمیل نشده است. 

باشه بخو. .. ما او نطود یشم قبول دادیم ۱ 

یکی ازصفحات دفترجه را باز کرده باخود گفتم: 

هرچه باداباد یااين شعرای توپرداز می فهمند که 
سر بسرشان گذاشته‌ام ومنواذاینجا پرونم میکننه ویااینکه اصلاا 
متوجه نمیشوند و بعنوان مکتب جدیدی اذشعر نو از آن بنحو 
شایسته‌ای استقبال میکنند . 


۱۱ 


آواره 


«جدول روزانه ارسال نان 

۳۰۰۵ عدد برای بیمادستان گوموش سو 

۶۰۰ عدد برای بیمارستان ماجک 

۰ عدد برای تیپ سواره نظام 

«امروزمقدادی خرت ویرت از تونون‌ها برون اومد. 
دنا نهادا بعلت حمبر بودن پس داد ند. 


صفحه دیگری را باز کرده شروع بخواندن کر دم: 
«امروززیکی ازروزهای سال هز ارو نهصد. . . جند نقطه 


«نانواها | 
آتیلا از سرجایش بلند شده چنان فریادی کشید که من 


تصور کردم تمام آن‌کافه قنادی جند دقیقه دیگه برسرمردمی که 
درآ نجا بودنه خراب خواهد شد . 


- فوق‌العاده بود » دوست من فوق‌العاده ...! 

پلماز گفت : 

ص اعجاب آور بود. 

اوزور اضافه کرد : 

- باودنکردنی وعالی بود. 

فکر کردم حتمأسر بسرم میگذاد ند و لی‌دقتی بچهرهيکايك 


آنها نگاه کردم اثری از تمسخر درآن ندیدم . آنها اصراد 
می کرد ند : 


خواهش‌میکنيم ادامه بدهید» که فر‌مودید امروزیکی از 


روزهای سال هزار ونهصد وجند نعطه... 


هه ۱۳ 
- این غزل شما بمراتب اذغزل شخ وسواس که در بازه 

نا نواها سروده است عالیتراست. خواهش‌میکنم ادامه بدهید! .. 
صفحهر | بر گر دا ندم: 


«احتباجات نا نوائی‌را در بك هه 
+ کیلو هیزم بانضمام نفت سياه 


- عالی بود . 
۳ 
و با ید هیر مرا ازجای‌دیگری بخر یم جوت هیزمهای دفیه 
گذشته حیس بود ند . 
«مزد دوزانه ۱۰ نفر کار گر 
«امروز دوکامیون هیزم خریدم . 


- شمرحقیقی یعنی أین. 

- قفافیه‌ها بینظرها.. 

۳ جرا آهنگشو نمی کید؟ 

وقتی‌تمام یادداشتهای دفترچه بدرم‌دا تمام کردم با نوعی 

- هنوزتکمیل نشده. من دوی این دیوانم سه سال تمام 
است که کارمیکنم ولی کاملا تمام نشده است. 

- تاابنجاش که فوق‌العاده است. 

- بینظره. 

- سمش چیه ؟ 

- غزل مشهور نانواا.. 


آواره 


۱۳ 


.- آن سه نفردفترچه یادداشت یدرم دا آنقدد تعریف و 
تمجید کر ده و آنرا باسمان هفتم رسا ند ند که حس تر‌حمی دردلم 
فسبت بیدر بر و بیخیر از همه جایم احساس کردم و با خود گفتم: 

- پس یدرم واقعاً شاعر بوده و من از آن خر نداشتم. 
بیچاره پددم که حمّش دراین مورد بایمال شده و کسی متوجه 
نشده است که ادجه شاعر باادذشی است ]۰ . 

بس از آن؛ تمام صحبتها برروی شعر وشاعری دور میزد 
ولی من چیزی از آنها دستگیرم نمیشد. اول تصور کردم شاید 
بز بان خادجی‌صحبت میکنند ومن بعلت ندانستن ز بان خادجی 
چیزی نمی‌فهمم ولی بعداً که دقیق‌شدم دیدم بهمان زبان ]باه 
واجدادی‌مان حرف میز نند منتهی‌مرا تب کلمات دا | نقددشکسته 
سته اداء میکنند که انسان جیزی دستگرش نمیشود. 

ناجاراً برای برده بوشیر آزم حیر ی بروی خود نیاورده 
جدیت میکر دم موقعی کهآ نها میخند ند بخندم وموقعی که عصبا نی 
میشوند قیافه عصبانی‌تری از آنها بخود بکیرم!.. 

قسان ر وای آها گایی تشن اجك اا وش 
بنام « گچیت» بمیان میآمد و معلوم بود همه آنها علاقه عجیبی 
باین مجله یاانجمن داد ند. 

برای آنکه از مطالب آنها چیزهاگی بفهمم سرپا گوش 
شده چذم بدهان آ نها دو حتم . کلماتی که بیش اذ همه بین آنها 
رد و ۳ همت اینها دو د ند . 

- بحث» دیدقدیم» دید جدید» شعر بی‌معنی» شعرحمیعی ؛ 
طبقه دوستداران شعر نو» طبقه منز وی از شمر نو. 

ابنطور که فهمیدم درسرمیزما دو تیپ‌مختلف نشسته بو د ند 
تیپ اول امروزبها وتيپ دوم دیروزیها بو دنه که بهم مخلوط 


۱۳ 


عز بز نسین 
شده بودئد . 

برسر شعر نو و شعر کهنه مدتها بحث و مباحثه بعمل 
آل ا کک ای که و کی 
مغلوب شد . 

من تا آن‌زمان سخنی برزبان نیاورده واز آ نجائیکه می- 
ترسیدم اگر محبت کنم دازم پرملاه شود بکنتن کلمات بسیاد 
مختصر ازقبیل «هاها... بلی» نخیر, البته. واضحه... هی‌هی و 
غبره» قناعت میکردم. و لی‌بعدا که متوجه شدم منهم یواش‌یوای 
طرفدارشعر نوشده‌ام بر آن شدم که یلماز دا ۳بر۱ شکست بدهم 
ولی ازترس آنکه مبادا جون سیب گندیدهای باعث فساد تمام 
سیبها شوم ازیلمازطرفدادی کر ده نتیجه را ۲ بر۲ بنفع طرفین 
تغییر دادم . 

هر‌جند عقیده دوطرف درمسائل گوا گون مختلف بود 
ولی‌هر چهار نفرما برسر بحثی که قرادبود بعدها برپاشود توافق 
کلی داشتیم. 

بطودیکه فهمیده بودم آن سه نفر با شخص ڈالئی خرده 
حسا بی داشته میخواستند بهر نحوی شده تصفیه حساب کنند. 

این بحث بهرشکلی که بود چندان اهمیتی نداشت آ نچه 
مهم بنظر میرسید اين بود که نتيجه این جار وجنجال و بحث 
مییاست با نتشارمجله‌ای حتّم میشد. 

دقتی آ نها ازمجله صحبت می کردنه چنان هیجانی بآ نها 
دست میداد که سر ازپای نمی‌شناختند منهم که نمی‌خواستم کم و 
کسری از نها داشته باشم درجه هیجان ودلهره خودم‌داچندین 
اد جالامی‌بردم بطودیکه چندباد نها داباهیجا نات خود دچاد 


نه عى بهت وتعجب کردم. 


۱۵ ي ۹ ما را و و ي يڪ آواره 


فقط ما جهار نفر نبودیم که چين داد سخن میدادیم بلکه 
ما ازطرف هز اران نفر که طرفدارشعر نو و کهنه بودند حرف 
میز دیم . محضوضا حکمت آقا همان کسی که ید نیال صلاحالدین 
۳ رفته بود ازطر فدارانه عجیب این ماجرا بوده خودصلاح - 
الدین ]فا هم تقریباً ریاست این گروه را بسهده داشت . 

چند ساعت بعد که ازدحام جمعیت فرو کش نمودآ تیلا رو 
بما کرده گفت : 

مثل‌اینکه حکمت آفادیر کرد فکر می کنم بچه‌ها بکلوپ 
آمده باشند. اگرموافق هستید سری یکلوپ بز نیم . 

وقتی خواستیم آ نجا دا ترك کنیم برسر پول چائی حکمت 
آقا بن ماو گارسون‌کافه قنادی اختلاف نثلر بروز کرد. کادسون 
پول جائی‌حکمت آقادا که نپر داخته بودمطا لبه می کر دودوستان 
اوهم زیر باد نمی‌رفتند. بالاخره گارسون بطرف من آمده باتهام 
أینکه جند دفیقه من سرمیزش نشسمه بودم پول جائی او را از 
من گرفت . 

کلوپآ نها به‌میخانه‌ای شبیه بود ولی هوای مرطوب و 
پر دود و بخار آن‌انسان دابیاد قسمت رخت کن حمامهای‌خصوصی 
می‌اآنداخت. بمحض دا خل‌شدن‌دودی غلیظ شبیه‌دودکاه نیم‌سوحته 
بمشاممان خورد. رطو بت‌داخل آن باصطلاح کلوپ! بقدری‌زیاد 
بود که اوزود مجبور شدعینکش دااز چشمش در آورده شيشه - 
هایآنرا باك کند. وقتی اوزود تعجب مرا از دیدن آنجا دید 
پرسید : 

-_آیا شما تا بحال باین محل نیآمده بودید؟ 

نخیرقربان تابحال نیآمده بودم ؟ 


و یی بت ض۸ ۲۲ 

ولی تمام شرا و هنرمندان هرروز در اینجا جمع 
می‌شوند. با نا باودی بر سیدم: 

- درهمین کلوپ جمع می شو ند؟ 

کے ی ر ا اعا ات 
يست ؟ 

- اتفاقاً بنظرمن ازحد تصودسمپاتيكتره . 

- حق باشماست اینجا خیلی سمپاتیکه. 

کلوپ | نها درزیرزمین واقم شده بود وتنها پنجره بسیار 
كوجك آن که آنحا را باخادج مر ءوط عى کرد اسان را وا 
می‌داشت که تصورنکند درقبرش خوابیده است !... پیاده روی 
خیا بان کاملا بالای سرما داقم شده بود و ما باشکال می توا نستیم 
پاهای مردمی‌دا که ازجلوی پنجره کوچك این کلوپ رد می‌شو ند 

دوطرف ازجهاردیوار این کاوپ بانوعی حصرپوشیده‌شده 

دیوار روبرو با پوست درختان و با رنگ‌های مختلف تزگین 
شده بود . 

حصیرها را با دنگ زرد بسیار روشن رنگ کرده بود ند 
و درچهاردورکلوپ بارتفاع۱ مترهیزم چیده شده بود . 

اوزور یکبار دیگر برسید: 

-آبا اینجا قغنگ وزیبا نیست؟ 

خیلیزیباست صاحب‌اینجاهر کس هست مر ددورا ندیشی 
بايد باشد . 

از کجا فهمیدید ؟ 

- از آنجائیکه هیزم ایام زمستانش رااز حالاخریده و 
آنها را پردیف دودادوداین‌جا چیده است . 


۱۷ نس تست آواره 


۹ ولی آ نهاهیزم‌ها ئی که درزمستان بدردسو ز أ ندن بخور ند 


با تعجب پرسیدم: 

- پس اونها جیست ؟ 

-آنها د کوراست و وجودآ نها | تمسفر عجیبی باین محل 
هیدهد . 

درای [ نکه خودمرآمردی بی‌اطلاع جلوه ندهم لب خندی 
زده گفتم 

درسته می‌خواستم ببینم شماجه می گوئید . واقعاً این 
هيز م‌ها جه آ تمسفر عجیبی یکلوپ داده است !. اما این حصر و 
اون بوست درخت‌ها...! 

- بنظرشما د کوراینجا جندان خوش آیند نیست ؟ 

ی ای وو کا ا ی کا 
داده نه يسندم . واقعاً از دکوراینجا خوشم آمد. 

- تعجب می کنم چطور تا بحال شما اینجا تشریف 
نبا وردید ۰ 

و آنوقت بودکه دریافتم بانیآمدنم باین کلوپ بشعر نو و 
مملکت خودم جقدرضرر وزیان واردآودده‌ام ۱... 

داخل‌کلوپ پر از شعرا بود . هوا مر‌طوب و دود غلیظ 
سیگاد هوای] نجا داکاملا مسموم کرده بود. عده‌ای که قبل ازما 
بکاوپ آمده بود در آن تادیکی ما دا بنام صدا کرده درخواست 
می کرد ند که پهلوی] نها به نشينيم . 

منو و دوستانم کودمال کور مال بطرف صدا رفته پنزد 
حکمت آقا, صلاحالدین آقا و پسر بچه‌ای بنام گونای زسیدیم . 
من بدون اینکه سابته دوستی داشته باشم دست حکمت آقا › 


ی ج ح<: ۱۸۰۰ 
صلاح| لدین آقاو آن بسر بچه دا فشرده یکی بس‌ازدیگری‌بهلوی 
آ نها وروی هیزم‌های حیده شده درآ نجا فت 

من جیزی از با بت پول چائی حکمتآقا نکنتم دوچشم در 
چشم صلاح| لدین فا که همسن ونال [خدال ی کوي ما بود وشباه ‏ 
زیادی نیز باوداشت دوختم. صحبت‌های حاضرین دراین تسوپ 
کم و بیش شبیه صحیت‌های مادر کافه قنادی سیلان بود . منئوی 
مراتب این بارطرفداران شعر نوو کهنه بسیارز یاد بو ده ودرمقا بل 
یکدیگر ةرار گرفته بودند. 

کسی که بیش آزهمه دراین ميان نفوذ کلام داشت صلاح 
الدین آقا بود . جون اوبود کهآخرین نظریه را درمورد رد یا 
قبول گفته‌ها و سروده ابرازمیداشت. 

صللاحا لدین آقا با آن صدای آمرانه‌اش طرفداد سبك‌جدید 
بود دمن هم خواه ناخواه ازاو طرفدادی می کردم . 

جامهای‌ش اب‌یکی بس ازدیگری خالی می‌شد. من تابن 
روز اصلا" مشروب نخورده بودم لذاشرابم راجرعه جرعه می 
خوردم‌تا مبادا مست بشوم. ولی متوجه شدم جام بزر کگ شراب 
من جرعه جرعه تمام شده است؛ ازطعم شراب خیلی خوشم آمد 
لذا جامم رايك بار دیگر پر کرده لاجرعه بالا کشیدم . گرمی 
عجیبی همه بدنم مخصوصاً صورتم را داغ‌کرد. درداخل شکم 
غوغاگی برپا بود . 

دراین هنگام که در تب مستی می‌سوحتم ازجای خود بلئد 
شده فریاد زدم : 

_ دوستان توجه فرماگیدوحالاشری برای شما می‌خوانم 

و بلافاصله دفترچه یاد داشت روزانه یدرم دا باز کرده شروع 
بخواندن غزل معروف نانوا کردم . 


وو .سس آواره 


۰ عدد برای قفا وشات وم نو 

6 ی اد مه را هت‎ o 

نا گهان صدای کف زدن ممتد حاضرین دیوارهای کلوپ 
رابلرزه در آورد من درجشمان صلاح| لدین | فا دفیق شده بودم 
اگراواین غزل داتصویب می کردغزل بسیادخویی بشمادمیآمد 
و دیگران هم به‌تبعیت از ویآ نرا قبول می کر دند . 

دراین موقع صلاح‌الدین آقا آزجایش برخاسته ضمن در 
آغوش کشیدن من صودتم داغرق در بوسه کرد وفریاد زد. 

شعر یعتی این ۱ 

دیگران هم به‌یروی ازاو گفتنه : 

عالی بود. 

- بی‌نظر بود. 

- بیداد کردی. 

صلاح| لدین | فا گفت : 

- این غزل | تمسفر تازه‌ای بکلوپ ما داد. 

مثل‌اینکه حاضرین منتظرشعر خوانی من بودندتاشمرهای 
خود را بخوانند هريك از آنها کاغذ پاره‌ای ازجیب خود بیرون 
آورده شروع بخواندن شعر نمودند . 

هر کس شعرش دا تمام می کرد طبق معمول جملات. 

- عالی بود . 

- بی‌نظی بود. 

۳ بیداد کردی 

- بی‌داد کردی۱... 

و هزاران درو غ‌دیگر تحویلش میدادیم ۲ 

يواش يواش به نشستن در آن کلوپ عادت میکردم . فقط 


ار ان سین ِ ۲ 


آ نجه مر ا نار احت می کر د وحود و ىڭ ای سياه وددشتی دود 
که از لا بای حصر ها سر رون می آ ورد ند و -جلس شعر خوانی 
ما را نظاره ی <ی وفتی یکی دوتای | نها را در پس 
گردنم گر فته زیر بایم له کردم به اوزور گنتم 

- ولی د کور ننلرمن جندان جالب نیت چون در بضی 
مواقع د کورها سوار گردن‌آدم می‌شوند !... 

- کدام د کور؟ 

دکور سوسك‌تای سیاه. 

داداش او نها که جزء دکورنیستند . 

منکه مئوحه شده بودم خودمو لو دادم گفتم : 

- منظورم اف | تمسفر دی نظیر بو د. 

- ولی‌او نمائی که شما می کین آ تمسفر هم ئت 

ان او نها جزء جه جير اینجا هستاه ؟ 

- هیچ حیزاینجا ...| نها مهما نان نا خوانده‌ای هستزی که 
بعلت درطو بت و گرما بدین‌جا تشر یف آورده‌اند ۱... 

بچه‌های این دوره وزمانه جه چیز ها ئی می‌دانستند که من 
بی‌خبر از آ نها بودم حتی پدرم هم که غزل نانوا دا گفته و حق 
مسلم شاعری‌اش حیف ومیل شده از آنها خبری نداشت . 

صحبت‌های اینجا هم کم و بیش دنباله گفته‌های نامفهوم 
کافه قنادی سیلان بود با این تفاوت که در اینجا حاضر ین بدو 
هروه بود ند يك عده طرفدارشعرھا ئی بود ند که نمی با رست 
مردم عادی ازمعنی ومعهوم حقیتی | نها آ گاه باشند و دسته‌دوم 
طر فدادحق وحقیقت‌بوده حتی [ نرا درشعر و شاعری هم‌د خا لت 
داده بودند . 


من بدون | نکه بدا نم معا نی این لغت‌هاچیست طر فداری 


1ص آو اره 


از دسته اول کرده تحت تاأثیر مشروب زیادی که خورده بودم 
شروع بسخن دانی کردم . 

عصبا نی‌ترین فردآن محفل من بودم وا گراوز گور نبود 
حتماً چند بطرشراب را دوی سر حقیقیون خودد می‌کردم . 
اوز گور که متوجه من شده بود بآ هستگی گفت: 

مثل اینکه چرت وپرت میکی . 

مثل اینکه سطل آب خنکی دا روی سرم ريخته باشند 
بخود آمده گفتم : 

_ شما گمان می کنید خیلی‌عالی حرف میز نید؟درحالیکه 
اگرحق وحقیقت دابخواین من ازهمتون بهتر‌حرف میز نم. 

- چطود ممکنه شما بتونید و من نتونم ؟ من هر دقفت 
اراده کنم ازهر‌چیز و بر کس بخوبی حمایت ودفاع می کنم . 


ی پس غزل نا نوا مجازی دود 

- نمیدو نم . 

-غرل نانوای تو بهترین نمونه شعر حقیقی‌یاشسر کهن 
نود . 

جون متوجه شدم‌خودم را لوداده‌امجیزی نگفته به‌شنیدن 
بحثو گذتگوی‌دیگر ان مشغول شدم. درضمن‌در گوشی از اوز گور 
گله کرده گفتم 

- این واقعاشرمآور است که تومنوبیش حاضرین خجل 


عن ین دی س سس ۲۳ 
کنی. تو که میدونی من راه اشتباهی میرم‌چرا گوشزد نکردی. 

آتیلاحرفم دا قطع کرده گفت : 

- خیلی ناداحت‌نباش شعر-قیقی ومجاذی‌دابطه نزدیکی 
باهم دار ند. و بهیچ وجه نمی‌شود مرزی بین آندو قال شد. 

پس ازخوانده شدن انواع داقسام شعر نوصلاحا لدینآقا 
حاضرین راسکوت دعوت کر ده گفت: 

_آقایون, دوستان عزیز » فکر می کنم تخیر در انتشاد 
مجله بیش اذاين جایز نباشد. حالاپیشنهاد می کنم دراین جلسه 
که همه دوستان گرد هم هستند تقسیم کار کنیم. 

آنگاه صلاح| لدین فا کاغذوقلمی ازجیب در آورده شروع 
بسئوال کرد . 

-آتیلا تودلت می‌خواد درمجله چکار بکنی؟ 

- من حاضرم نقاشی‌های مجله دا کشیده دوی جلدآنرا 
برای هرشماده آماده کنم. البته شعرهم میگم ِ 

صلاح| لدین آقا ددمقا بل اسما تیلانوشت: 

دنقاشی وشعر » 

_ خوب حکمت توچیکاد می کنی؟ 

من می‌تونم مصاحیه بکنم وشعرم میگم . 

خیلی خوب اینم حکمت: مصاحبه وشعر. 

ج توجیکادمی کنی گون آی 0 

- من داستّان و شعر براتون می نو یسم . 

شغل تمام حاضرین باضافه شاعری ثبت شده نوبت بمن 
رسد . صلاح‌الدین آقا بدون اینکه از من چیزی بپرسد دوبه 
حاضرین کرده پرسید : 

خوب بچه‌ها این مجله دا کی بچاپ میرسونه و کی 


ي ا سس آواره 


باصطلاح بکارجایخانهاش میرسد ٩‏ 

حون همه شغل‌ها اخعان شده دود ناجارا کار جابخانه و 
تصحیح دمن رسید. 

صالاح| لدین | فا در بر ابر اسمم نوشت : 

کار چایخا نه تصحیح وشعر . 

: رو به‌حاضر ین کر ده گفت‎ eI 

حالاراجع بمو لی که با ید يدان وسیله میحله راجاپ و 
هنتشر کنیم . اول خودم را می نوم جون همه شما می‌دا نید که 
وضع من چندان دضایت بخش نیست فقط ۰ ۱۰ ایره می‌پردازم . 

_ حاضرین يك صدا گفتند : 

- میدو نیم ...میدو نیم ناداحت نباشید. 

ماهم باوجود [ نکه اصلا" اورا نمی‌شنا ختم گفتم : 

- یلماز توجقدد میدی ؟ 

- ۵۰۰ ره . 

صلاح| لدین آفا نوشت. 

تو گون‌آی؟ 

گون‌آی که یس بچه‌ای بیش نبود و من فکر نمی کردم 
توی جیبش بیش اذھ ۷ ليره وجود داشته باشد گفت : 

۶۰۰ ليره هم هنو بنویسید. 

- توچی اوز گور؛ 

سم لره . 

_ حکمت تو؟ 

۱۰۰۰ ليره هم من میدم. 

پرداختی ها رفته رفته زياد تر می‌شد. بهمن جهت دفتی 
صلاح| لدین آفا اذمن داجم بپرداخت پول سئوال کرد گفتم 2 


مزیزنین سس ۲۳ 

۰ لره . 

اما | گرجيب‌هايم دا می گشتند بیش اذ ۲ - ۳ ليره پیدا 
نمی کردند . من به نسبت از جاخان کردن دیگران جنین رقمی 
را گفته بو دم وجاره‌ای جر این هم نداشهم 

صللاح| لدین بس از یا دد اشت‌میا لفی که با یدازطرف باصطلاح 
اعضای هیئت دئیسه و هیئت تحربریه جمع می‌شد دو بمن کر ده 
گفت : 

- توپول‌ها داجمم کن . 

- چشم . 

آ تيلا اعتراض کنان گفت: 

ولی قر بان اکرش خود تون بمونه خیلی بهتره. 

- ناداحت نباش جانم.| گراو نم‌جمم کنه فوداً بمن میده. 

٠‏ ازاینکه متوجه شدم حالا و بطود نقد پول دانمی خواهند 

نفس‌راحتی کشیدم . چون | گر می‌خواستند ۳-۲ لیره‌ای بیشتر 
نداشتم . 

پس ازخوردن شراب هایمان از کلوپ خادج شدیم . من 
براثرافراط درصرف مشر وب کاملا مست شده تلو تلو می‌خوردم. 

وقتیاز | نها جدا شده بطرف منزل خودمان رفتم احساس 
کردم که بسختی می‌توان‌روی پاهایم بند شوم.و لی بهر جان کندنی 
بود حودم رابخا نه‌مان رسانده از پله‌های آن شرو ع سالا دفتن 
کردم. پاسی از شب می گذشت وماددم سرپله‌ها منتظرم بود . 
من[ نروزبرای بیدا کر دن کاریازخانه خارج شده بودم. صدای 
یدرم ازاطاقش شنیده می‌شد. 

- من‌دیگه نمی‌تونماین پسره نر خرو پیش خودم نگهدارم. 
آخه این بسرء احمق کی می‌خواد سر کار بره !.. 


۳۵ آو ازه 


مادرم بمحض دیدن من پرسید : 

- عزیزم کجا بودی؟ خیلی برات دلواپس بودیم , 

بدون اینکه متوجه شوم بایم راداخل کاسه‌اي که کناردرب 
اطاق دوی زمین بود گذاشتم و جند لحظه‌بعد نقش زمن شدم . 
آب خنکی که در کاسه بود بسروصورتم پاشیده‌شدوهمین‌امر باعث 
شدکمی بهوش بيآ یم . 

وقتی بخودم آمدم دوبمادرم کر ده گفتم : 

مادر جون مژده بده امروز کاری برای خودم بیدا 
کردم ا 

- انشااله خره. خوب نگفتی‌جه کار به؟ 

- می‌خواهیم مجله چاپ کنيم ۱ . 

- یعمی چه ؟ 

- پدرم بصدای گفتگوی ماازاطاقش ببرون آمده باعصبا نیت 
برسید . 

- اونجا جه خبره ؟ 

مادرم پیشدستی کر ده گفت ِ 

مثل اینکه سرمون‌کاری برای خودش پیدا کرده.. 

جه‌کاری بیدا کرده ؟ 

- می‌دو نم فعط همين قدرمی‌دو نم که کارش حوبه ]... 

مادرم برسید: 

خوب پسرم این کار يك کارداگمی است؟ 

صدامو در نیآوردم 

باز پر‌سید : 

- ببینم حموق ومزایای خوبه ؟ 

8 این بارهم چیزی نگفتم!... یعنی جیز ی برای گفئن 


۳۹ 


HK Ne ¥ 

بهیچوجه نمی توانستم پولی را که دوستان در کلوپ قول 
داده بودند از [ نها بگیرم. | گرآنها پول‌ها رامی‌داد ند درحدود 
جهارهز ار لره پول میداشتیم ت 

من تابن روز موفق بجمع کردن۰ ۴۷ ليره شده بودم ده 
‌ ۰ لبره آن مال حودم بود . 

وقتی از با بام برای‌چاپ وانتشار مجله پول خواستم گفت: 

- یك دیناد بهت نمیدم . اذ این قرتی بازی ها اصلا" 
خوشم نمی‌آید برويك شغل حسایی پیداکن تا بهت بدم. 

مادرم بامید درست شدن‌کارم پنهانی دشت بند طلایش را 
فروخته۰ ۴۰ لره بمن داد . 

من می‌بایست ۰ ۰ 2 لیر دیگر هم میدادم!... 

گون‌آی بجای مبلفی که در لیست نوشته بود ۵۰ ليره . 
حکمت آفا بجای» ۱۰۰لیر» لیست فقط ۵ / ۲۵ لبره. صلاحا لدین 
۳ ۵ ۲ لبره‌ای که ازخودم قرض کرده بود داد. بدین تر تیب 
جمع پول مابه۰ ۴۸ لیره رسید. 

من هم طبق قرا قبلی پولها دا تسلیم ملاحالدین آت 
کردم . 

روزها می گذشت و۳۸۰ لیر۴۸۱ لیره نمی‌شد . 

آ نروزصلاح لدین فا رو بمن کرده گفت: 

همین امروزدنبال چایخونه‌ای باش و وقتشو برای‌جاپ 
مجله‌مان بگیر.امیدوارم بچه‌ها هرچه زودترپولهای خودشونو 
بیر داز ند. 

۱ ین کاردرست کاری بو د که من‌اصلا تخصصی‌در آن نداشتم . 


۷ ت ت آواره 


آ نروز بهر جا بخانه‌ای مراجعه کر دم بعلت زیادی‌کارشان معذرت 
خواستند. تااینکه تا بلوی کوجکی که دریکی از کوچه‌های تنگ 
و تار يك با باعلی وجود داشت جلب توجهم راکرد ن ووی جلوی 
تابلو دسیدم روی‌آن نوشته شده بود : 

- چاپخانه‌ی تمیز. سفارشات شمادادراسر ع ووت تتدیم 
می کند. از درب جایخانه که اسمش تمیز بود داخل شده بطرف 
اطاق مدیر جایخانه رفدم . مردی با موهای سفید رك دست و 
چهره‌ای در خشان بشت میز نهسته بود. وفنی مرادید گفت: 

- بفرمائیدکاری داشتیه ؟ 

تفت بله کار کو چکی دادیم که با ید جاپ دشه. 

- می‌خواین‌کادت وز یت چاپ‌کنید ؟ 

كا 

کارت دعوت عقدوعروسی جطور؟ 

- نخیر فر بان با اجازه تان تصمیم دادیم مجله بچاپ 
پرسانیم . 

انگشتش راداخل یکی از گوش‌هاش کرده پس‌از خادا ندن 

آن پرسید : 

_ اندازه وقد مجله جمدد باشه ؟ 


بت جون یمن | ندازه‌های مله را نگفته بود ند بادست پا چکی 


_ نه‌دراز باشه نه کوتاه! تفر تا جیزی درحدود مجلات 
دیگر ا... 
مدير چا پخا نه خندیده گفت : 
- جند صفحه داشته پاشه ؟ 


اونم نک دود ند ج 


ج ص ۳۸ 

۹ | گر ۷صفحه باشه‌کافی است . 

- مجله که تك صفحه نمی‌شه‌قر بان . 

- جرا نهی‌شه شما ۷صفحه‌اش بکنید مايك صفحهة راسفید 
باقی می گذاد یم که تك صفحه وجود نداشته باشد. 

- در آ نصودت می‌شه . 

- چند هزارتا چاپ می کنید ؟ 

نمیدو نم ور بان . حون دوستانم تصمیمی در این مورد 
نگرفتها ند حالاشك‌دارم که بدو نم ۰ ۰ هر ار تا چاپ کنیم‌یا »۲۰ 
هزارتا. 

مردك خندیده گفت : 

- ولی اگر اذ من می‌شنوید :هو ۴ ملیون نسخه يرون 
بددن که بهرهموطن باسواد لااقل يك دونه مجله برسه!. 

دراینه‌وقم مرد مسنی اززیرزمین چاپخانه پرون آمد . 
مثل این بود که گنتگوی مارا شنیده بود لذا گفت : 

- ناداحت نباش دوست من انشاالّه يك روز هم بدان حد 
میرسه. این آقا غبراز سرحروف چين جابخانه کس دیگری نبود 
که باواستاد جمال می گفتند. 

آ ندو پس ازم‌حاسبات دقیق زیادی حاضرشدند هر ۱۰۰۰ 
هزار جلد مجله مارا بمبلغ ۸۰۰ ليره چاپ کنند . 

برای | نکه کلاه سرم نره گفتم : 

- ولی مثل اينکه خیلی گرون فررمودید: 

- این قیمت متطو عه. 

ولی همين حابخونهة بغل دستی‌ دون حاضره ۸۰۰ جلد 
مجله رایه. ۵ لره جاپ بکنه ا 

نکنه می‌خواد کارت ویزیت جاپ بکنه؟ اینطور که شما 


...تست آوازه 


میگین خیلی ارزو نه. 

۰ ۵ لره‌ای که درجیب داشتم تعدیم مدير جایخانه کر ده 

- انشاءلله فردا که‌مطا لب مجله را |وردم بتیه پول را هم 
ققدیم می کنم. 

آنگاه ازمدیر چا يخا نه خداحافظی کر ده ۳ راهم وارد 
قهوه‌خانه‌ای شدم. فموه‌خانه پرازمردم بود وپهلوی من دو نفر 
آقا که یکی خیلی‌جوان ودیگری خیلی بير دود باهم صعحیت می- 
کر‌دند. گفنگوی | ندو جلب نرم را کرد و شروع به استر اق 
ا 

از گنتگوی نها ابتطور فهمیدم که جو | نك تصمیم دارد 
مجله‌ای منتشر کند و پرمرد جدیت می کرد مانم از کار او شده 
بنحوی منصرفش کند. ولی جوانك دراین مورداصرارمی کر د. 

بر مرد که متوجه شده بود حرفهای او تا ثری در تصمیم 
او ندارد باانگشت سر بالائی جلوی قهوه‌خانه دا بجوانك نشان 
داده گفت : 

و اس تا ی دا 
فرق داره غالبا کسانی که با لباسهای وصله بینه‌داد از این سر 
بالائی بالامیرن موقم‌بر گشتن سواداتومبیل خرین سیستم‌هستند 
ولی اشخاصی مئل تو که نمیدو نند باید نوت دابقیمت روز خورد 
ممکن است سواره الا برك و بی کت و شلواد بائین بیان علت 
آنهم خیلی واضحه حون هر کس نمی‌تونه مجله چاپ کنه . 

گفتگوی آ نها اثر بدی روی من گذاشت فوراً از ] نجا خودم 
را بکافه نادی سیلان رساندم. معمولا دوستان ما روزها درکافه 
قنادی سیلان بودند و شبها را درمیخا نه که کارپ می تأ مید ند دور 


عزیزنین سح 
هم جمع می‌شد ند . 

صلاح‌الدین آقا. یلماز وحکمت آقا ] نجا بودند . پس از 
سلام واحوالیرسی ایتدا مبلفی را که مدير چاپخانه درخواست 
کرده دود بسمعآ نها رسا نده سېس از گفتگوی آ ندو نفررچیزهاگی 
بر ایشان گفتم. حکمت آقا گفت: 

- این مطلب پرواضحه بالا دفتن از این سر بالاگی بهر 
شکل و نحوی که باشد مانعی ندارد مهم‌اینجاست که موقم پائین 
آمدن بااتومبیل آخرین سیستم پائین بیاد . 

اما من که طرفدادعکس قضیه بودم گفتم : 

- اما اون مرد گفت ... 

ولیآ نها با کلمات ازقبیل. 

۸ درسته . 

ما حق با قتوست. 

۳" ماقبلا هم درفکرش بودیم . 

حرفم راقطم کر دند ۲ 

صللاحالدین گفت: 
- دوستان» شما باید بدا نیدماددیی نفع‌این روز نامه نیستیم. 

مب پس ددیی جی هستیم ٩‏ 

- برای یك جنگ زرگری و استفاده از موقعیت های 
بعدیآن ۱ 

حکمت آقا گفت : 

درسته برای يك جنگ توخالی. 

منکه منوجه شده بودم دد این مودد گوچکترین اطلام 
قبلی ندارم په‌تبعیت از گفته آنها گفتم : 


ص ص آواره 


- پدون شك باید همین طود باشه . 
۸ 3 

فردا مطالب مجله جیده خواهد شد. 

همه ما ازشدت خوشحالی سرازپا نمی‌شناسیم بکین جهت 
از صبح خیلی زود همه دوستان باطافك کو چك چا پخا نه هجوم 
آودده‌ايم. 

مدیرجایخانه ابتدا بانزا کت هر چه تمامتر گفت : 

-آقایون لطفاً کمی جمع تر بایستید تا بکارهای جاری‌مان- 
بر سیم. 

ولی وقتی متوجه شد با زبان خوش‌کادی اذ پیش نمی‌بره 
فرباد زد : 

- باباجون برین کناد» مثل ایذکه نو برشو آوردن. ..یالله 
ببینم ابنجارو خلوت کنید. 

ولی‌کو گوش بدهکادی که متوجه حرفهای مدير چا پخو نه 
بشه. ازهمه بدتردداین خصوص راهنمائی‌هایلازم‌دا نیز می کرد ند 
و ,ا عوص کردن جبه‌های حروف و سیاه کر دن دست‌هایشان با 
ماشین چاپ بیش از بیش مدیرچابخانه را ناداحت می کردند . 

درمیان آ نها ازهمه مطیم‌ترمن بودم که ده روز قبل باین 
چاپخانه سری زده دازقسمت‌های مختلف آن‌چیزهائی یاد گرفته 
بودم . ۱ 

بموازات‌استفاده ازمعلوه‌ات بیکر ان‌دوستان در کافه‌فنادی 
سیلانو کلوپ. بیشرفت‌من درچایخانه هردوز بیش ازروزدیگری 
بچشم می‌حورد. ۱ 

مدير چاپخا نه که تقریبا بامن دوست شده بود مرابکتادی 
کشیده گفت : 


۳۳ 


عزین نسین 

- ببین داداش اینجا نه پارك عمومی است و نه استادیوم 
ودزشی است.۱ گرمی‌خواهی مجله‌ات جاپ بشه.فورااینهارو از 
اینجا ببر بیرون والاهرچی دیدی ازچشم خودت دیدی. 

ولی کسی بحرف من گوش نمیداد و عده‌ای ضمن گرفتن 
ایرادات بی‌مورد در تصحیح‌فرمهای دیگران می‌خو استند مطا لب 
و شعرهای خودشان را بادست خودشات به‌جینند. 

رفتار دوستان جنان عرصه را برحروف‌جنن‌ها وا 
جمال آقاتنک کرد که دريك آن جمال آنا ب‌مردی عصبانی تبدیل 
شده وس ازیرت کر دن حروف‌ها بسمتی از چا پخا نه فر باد زد: 

- من تواین۲۹سال که حروف چینم همچن مسخره‌بازی 
ندیده بودم. دیگه حاضر نیستم کار کنم. 

بهت‌وحبرت عجیبی همه مادافرا گرفت. ازمدیرجایخانه 
چر‌سیدع : 

خوب حالاتکلیف ماجیه؟ 

مدیررچاپخانه باعصبا نیت گفت: 

- منکه هزار مر تبه گفتم دست و بال این یچله محلو] 
اینقدر نگیرید بحرفم که کوش ندادید حالا نتیجه‌اش را دیدید ؟ 
من چطودی می تونم سر حروف چینی مثل استاد جمال پیدا 
کم 

ما که وضع را مساعد نمی‌د یدیم ناجارا ببای استاد جمال 
افتاده‌ازاو تفاضاو تمنی کر دیم که سر کارش بر گر ددا لی او با نوعی 
لجبازی فریاد زد: 

- دیکه نمی‌چینم . 


استادجمال جون الهی. که‌دورت بگردم پیاومردا نگی 


تست سح ا 

کن‌ومارا اذاین‌درد سر نجات بدهء‌ولی استادجمال گوشش به‌این 

ب وو شاد ا ی 
آخر مرد حسابی 1 همین آیرو دارم چرا بازی در 


۳۳ 


آوده‌ای ؟ ! 

ولی استاد حمال درحالیکه روی صندلی نشسته چشم‌حود 
دا به‌طرفی خیره کرده بود جوابی به‌من نداد . 

دیگر حوصله‌ام سردفته بود و باخشم بازوی استاد حمال 
را گرفتم وتکان دادم ولی‌استاد جمال نفش ذمین شد و بیحر کت 
مات ... آدی استاد جمال ازدست این شمرای نو برداز سکته 
کرده ومرده بود ! 

بامشاهده این‌واقعه تمام دفما دد يك آن فراد دا برقرار 
ترجیح دادند وپس از لحظه‌ای‌صد‌ای پلیس مرا که‌به این منظره 
خیره شده‌بودم بخود آورد وبه طودیکه ملاحظه می کنید به‌جرم 
قثل‌غیر عمد مدتی اذعمر خودرا باید درزندان بگذدانم : 

دادستان جرم مرا « تحویل مطالبی که باعث حيرت و 
وحشت استاد جمال و مرک ناگهانی او شده است » ذکر نموده 


39 


3 


ساعت فر وشی 


یعنی میگی هر بدبختی تو دنیاست میآد و یکراست ترا 

بلی ۰ ولی باود کن عیچوقت دلم نخواسته که این 
بد بختی‌هارا بجان ودل بخرم!... 

آنروز صبح زود بقصد فروش ساعتم از منزل خادج شده 
بود . 

نمیدا نم شماهم مثل من درموقع فروش لواذمی که متعلق 
بخودتان هست ودراثر فقر و تنگدستی مجبور میشوید آ نها دا 
بفروشید: نوعی پریشانی دپژمرد گی بهتون دست میدهد یا نه؟ 

من که اینطورم وقتی می‌خواهم یکی ازلوازم ذند کیام 
دا برای امر ادمعای خانواده‌ام بيك دهم فیمت اصلی‌اش بفر وشم 
بریشانی مخصومصی درحودم حس کر ده ۳ ی بارزش آن شیبی 


۳۵ غر فسین 


که «رحال شادی برایم جندان ارزشی نداشت میبرم . 

آنرودهم ساعت مچیام آنقدر در نتارم باادزش وسنگین 
مینمود که ۳ می کر دم مد دفیعه بعد مچ دسم درائررسنگینی 
آن حو ی 

شی قبل‌باعد؛ زیادی ازمهمانانی که بخانه‌ما آمده بودند 
تأیاسی ات راجم بوضع جغرافیائی: افتصادی تر کیه صحبت 
ک5 بعدا راحموضم‌همو طنان و نوع كمك با نهارا مفصلا مورد 
بحث فر ار داد بم. 

مهما نان برایآنکه جند دقیقه ای استراحت کرده قوای 
بیشتر ی برای بحث درموارد بالاداشته باشند چون اقوام وحشی 
سفره شام حمله کر ده درحالیکه ازدست بخت ذنم تعر یفها ئی 
می کر د ند در يكث جشم بهم زدن هر جه گیرشان ۳۹۹1 حوردند . 

منوم خواه ناخواه باین بحث کشیده شده در بارة 
اخیات یر روخ ملت و .هدن سر اي کید آ:. 

وصبح مروز چون متوجه شدم که بچه‌ها ناعاری برای 
خوردن ندار ند ءصمم شدم ساعتم ۳ بر وشم . 

البته این موضوع را دیش پس ازصرف شام دریافته بودم 
ولی جلوی مهمانان نمی توانستم ساعتم را بفروشم. مخصوساً 
گز ارش های جامم یکی از دوستان دیاضی‌دانمان مرا اذ ابن 
تصميم منصرف می زد دوست ریاضی‌دانمان جنین ممگفت : 

فقط شماها نیستید که ریاضیات امروزه دا مسخره 
می کنید. بلکه عد زیادی ازهموطنات ما اعتقادی بریاضیات 
نداد نه. ولی‌باید بدا نید اصول‌پایداری صحیح هرملت ومملکتی 
بستگی کامل بعلم ریاضی دارد. 


ساعت فروشی ۳۶۶ 


ا لبت منهم شعیت از دیگر ان <ذد یدم ولی حنده من نه 
بر ای ریاضیات دود و نه برای حقایق قلخ ملت و مملکت مان. 
بلکه خنده‌های من برای ذند گی تلخ خودم بود و بدون اینکه 
دیگران دا اذاین موضوع مطلم کنم ازنون زن وبچه‌ام میزدم 
تا پش دیگران سر‌افکنده نشوم. 

هما نطوریکه بخودم مشغول بوده وبایند؟ بر باد دفته‌ام 
می اندیشیدم صدائی مرا بخود آورد: 

حسن آفقا جرا حرف نمیز نی ؟ عفیده شما در این 


باده جیه ؟ 
حق با شماست و من صد در صد با گفته های شما 
مواقم 


و بدنبال این گفته جامهای مشروب آنها دا پر کرده 
مدستّشان دادم . 

فکرمیکنم آنچه تعریف کر :م دلیل قانع کننده‌ای برای 
فروش ساعتم باشد. 

صبح وقتی از خان. - رج شدم ابتذا سواد اتوبوی و 
ذا سواد کشتی شده معدارزیادی راه دا نیز پس ازپیاده شدن 
از کشتی پیاده طی کر دم باخودم میگفتم: 

من این سا. ت را چطوری وبچه کسی بايد بفروشم؟.. 
نمیشه اونو بیکی از اقوام یادوستان فروخت. چون بنظر من 
شخصیت هرانسان بورس مخصوصی ما نند طلا » پنبه. پارچه و 
غیره دارد که دريك آن نمیتوان آنرا پائین آورد . 

ا گر من ساعتم دا بیکی از دوستان و اقوامم میفردختم 
بورس شخصیت من پائین میامد و پس از آن دوست و آشناگی 


۳۷ عز دل سين 


بخا نه‌ام نميا مد ۰ 

بدون آنکه توقف کنم دریکی ازخیابا نهای شلوغ شهر 
بدون هدف پیش مير قفتم . از همه بدتر اینکه ساعت مچی‌ام آ نقدر 
EEN‏ بود که فکر میکردم چند لحظه دیگر دستم را از 

پس از آنکه مقدار زیادی داه رفتم تصمیم گرفتم ببازار 
کهنه فروشان سری بز نم . 

درحالی که ازشدت خستگی سر پا بند نبودم خودم را په 
دازار کهنه فروتان دسانیده پس از آنکه ۱۵-۱۰ مرتبه طول 
آنرا پیمودم چشمم ببساط خرده فر وشی مردی افتاد که در آن 
انواء ساعتهای کهنه. ظرفهای قدیمی و لوسترهای گونا گون 
جیده شده بود. فوراً ساعتم را ازمچ دسته باز کرده بطرف او 
دراز کرده برسیدم: 

- ایو میخری ؟ 

مردك خرده فروش بس از ] نکه مدتی‌ساعتم ر | ورا نداز کرد 
با لحنی کاملا بی‌تفادت پرسید : 

_ خوب چند قیمته ؟ 

باوجود آ نکه دوسال پیش نرا بمبلغ ۲۵۰ ليره خریده 
بودم ولی صدای‌خشن فروشنده جنان تا ثر بدی درمن که گفتم : 

- ۵۰ لره. 

مردك خرده ضروش تبسم ملیحی بر لبان‌سیاه و کثینش 
آورده گفت : 

بيست ليره بدم؟ 


می‌خواستم ساعت را داده بيست لبرہ را بگیرم که E‏ 


ساعت فردشی ۳۸- 


دسنی را روی شانه‌ام حس کردم ووفتی صور م را 3 
بایکی از مهما نان شی وبل خودم رو برو شدم. ارد دن او خیلی 
ناراحت شدم ولی جاده‌ای نبود . 

- سلام فر بان. 

سلام جونم, دادی چیکادمیکنی؟ 

مر دك حرده فروش : 

- خودتون می بینید که ساعتشان به ۲۰ لیرهء‌هم نمی‌ارزه 
ولی جه ميشه کرد در بی موارد آدم مجبوده وضع فر وشنده 
را در نظر بگیره و بهش كمك بکنه!.. 

با ناداحتی گفتم: 

- ولی من قصه فروش آفرا نداشتم و اما" اون ساعت 
فروشی فیست. 

مردك گفت 

مرد حسابی اگر دلت نمی‌ادمد بفروشی جرا وقت 
مادو گرفتی؟ مگر تومادد مسخره کردی؛ 

بدون آنکه جوابی بگفته های او بدهم باتفاق دوستم 
براه افتادیم ۱ 

من برای آنکه اورا نسپت بخود حوشبن کنم گفتم : 

أذ اینحا می گذشتم و این ساعت را به ۵۰ لبره از 
فروشنده‌ای خریده برای ایشکه بدا نم کلاه سرم رفته يأ نرفته 
نوات فر‌وشنده نشان این فا دادم و مردك بخیال اینکه من 
واقط‌ساعت فروشم دست ودداد نبود! دوستم بدون اعتناء باین 
موضوع دفت: 

- واقاً که از بحث های دیشب لذت بردم. اگريك شب 


۳۹ عبر نسین 


دیکه بازم دورهم جمم بشیم خیلی خوب ميشه. 

- واقاً تشکیل جنین محفلی ضروری است. 

وقتی از او جدا شده و با دلخوری سواد اتوبوس شدم 
هر دی هر سید : 

قر بان ساعنتون جنده ؟ 

۶ وربعه قر بان. 

- مئل اینکه غلحله . 

با ناداحتی یك بار دیگه بساعتم نگاء کردم و دیدم حق 
بااوست جون ساعت من درست ۶ و ٧۸‏ دقیقه را نشان میداد. 

حق باشماست ساعت شش و هیجده دفیقه است . 

- بازم غلطه . 

بدون اینکه جوابی بآن مرد درشت اندام و شيك پوش 
پدهم صورتم را بطرف دیگری پر گردا ندم . اما آن مرد ول 
کن نبود. 

- می بخشید قر بان ولی من اذاین لحاظ از شما ساعت 
دا پرسیدم که دیدم ساعتتون غلط کار میکنه. 

E 

- غلدله که غلطه » این موضوع چه ریطی بشما داده 
آقا ؟۱... 

- این چه نوع حرف زدنیه. من یکی ار هموطنان شما 


آن مر‌دمثل‌اینکه مدیر کل یاوزیری‌است وکارمند جز گی 
را مورد بازخواست راد میدهد گفت: 
من خودم ساعت دارم" مخصوصاً ازتون ساعتو پرسیدم 


ساعت فروشی ° ¥ 


که پی باهمیت وقت ببرید وساعتتو نیگاه کنید. آخه کسی نیست 
باین آقا بگه که الآنه ساعت ۶ و هیجده دقیقه نیست و هفت 
دقیقه باساعتهای معمولی فرق داده . فوراً ساعتتان را باساعت 
من ميزان کنید. 

جوابی بکنته‌های او ندادم. او باناداحتی گفت: 

_ داداش ساعتتودرست کن. ۷ دفیقه عقب کارمیکنه. 

- دلم میخواد ساعدم ۷ دفیقه عقب کار کنه. ‏ 

- نمیشه... بخدا نمیشه. 

برای اینکه ازدست او خلاص‌شوم جند قدمی‌توی مسافرها 
بجلو رفتم ولی او ول کن نبود وفریاد میزد: 

کجا داری فرادمیکنی؛ فوراً ساعتتو درست کن والا 
من دست بر دار نیستم. 

درست نمی کنم. اصلا بشما جه مر بوط است که ساعت 
من درست کارمیکنه باعلط کارمیکنه؟ 

- قر بات من يك هموطن شما هستم ومصلحت شما دداین 
استکه ساعتتان دا درست کنید. 

اتو بوس دریکی ازایستگاهها ایستاد و آن مرد از مسافر 
تازه‌ایکه سوارشده بود برسید: 

قر بان ساعت جنده؟ 

ب شش و نیم . 

او ازمسافر دیگری پرسید: 

- خوب ور بان ساعت شما جنده؟ 

دودفیعه بشش ونیم دادیم. 

مال هردوتاتونم غلطه خواهش‌میکنم فوراً ساعنهاتو نو 


۴١‏ عزدز نسین 


درست کنید. ووت صحیح ۴ دفیده به ۷ است. 

آن مرد پس از نکه ساعت خانمی‌را نگاه کرد گفت: 

- خانم عزیز, شماهم لطفاً ساعتتان دا ميزان بفرمتائید 
مثل اینکه مال شماهم ۵ دفیقه عقب مانده. وآنگاه باصدای 
دور گه‌ای ازمن برسید: 

- ببینم شما ساعتتونو میزون کردید ؟ 

_ قر بان خواهش میکنم بیش ازاین ناداحتم نکنید منکه 
بشما بدی نکردم . 

شما اذمن ساعتو پر‌سیدید» منهم جواب دادم. 

۳ خواهش میکنم درستش کنید. 

بت: دار شنت نمیکنم تادلت سوزه. 

ثفن کی :از هموطنا نت هستم .۰ هرجه زودتر ساعتتو 
درست کن. 

یکی ازمسافرین: 

- مرد حسایی تو هموطنی که باش» مگرما ها توریست 
هستیم ‏ 

- من وظینه دارم که ساعتهای غلط هموطنانم را ميزان 


باور کنید همین ساعتهاست که باعث میشوند ما نتوانیم 
بپاية ممالك مترقی برسیم» دسث برستاخیزهای مهم بز نیم و 
کشور خودرا از بدبختی وفلا کت نجات بدهیم. 

معلومه دیگه؛ دقتی آفائی مثل این آفا ارزش ۷ دقیقه 
دا نمیداند غیر اذیکنفرشرقی نمیتواند باشد. برای او ۷ دقیقه 
زودتر و۷ دقیقه دیرتر اصلا" اهمیتی نداده. 


ساعت فروشی له 


و آنگاه از كمك داننده پرسید: 

- ساعتتون جنده؟ 

ساعت ندارم۱ ۰ . 

او با ناداحتی گفت: 

چطور ممکنه ساعت نداشته باشید و باهمیت وقت یی 
پبر ید ٩‏ 

آدم بی ساعت یعنی‌هیچی! 

_ داداش اینطود جوش نزن اگر داست میکی پول بده 
تا بخر یم . وساعت دار بشیم . 

از کجا معلوم که ساعت شما درست باشه. جرا شما 
ساعتتا نرا باساعتهای ما میزوت نمی کنید؟ اصللا شاید مال شما 
اشتیاه باشه؟ 

مردك بشنیدن این حرف ساعت مچی‌اش را از دستش» 
ساعت جیبی‌اش را از جیب جلیقه‌اش , ساعت انگشتری را از 
انگشترش برون آورده درحالیکه آنهادا بان خانم نشان میداد 
گفت : 

همه اینه-ا میزون هستند و ممکن نیست این همه ساعت 
اشتباه بکنند . ۱ 

خانم مسنی درحالی که میخندید گفت: 

- مئل اینکه يارو دیوانه است. 

یکی دیگر ازه‌سافر ین گفت: 

- درسته خانم مئل اينکه مردك دیوانه است چون یکی 
ازساعتهاش ساعت هشت ونیم دا نشون میده. 


مردك درحالیکه بان ساعنش نگاه ميکر د گفت: 

_ وای بی‌شرفها... مل اینکه توفهوه خونه دستش‌زدند. 

برای آنکه هرجه زودتر ازشر او خلاص شوم دوایستگاه 
زودتر ازایستگاه مقدس پیاده شدم . 

او بمحض دیدن من فریاد زد: 

- یادتون نره ساعتتونو ۷ دفیقه جاو بکشین ؟ 

خسته و کوفته بمنزل دسیدم. ذنم بمحض دیدن من 
پرسید : 

یس ماهی کو؟ مگر قراد نبود ماهی بخری ؟ 

من که نتوانسته بودم صاعت را بر وشم وبایول آن ماهی 
بخرم ناجاد بودم متوسل بدرو ۶ شوم.مثل‌اینکه خریدن ماهی 
را کاملا فراموش کرده باشم گفتم : 

- داست میگی عزیزم... ولی فر اموش‌کردم. 

- چی‌چیرو فراموش‌کردم. مگرممکنه آدم یادش بره 
که ماهی بخره | 

خوب شد که بتو اطمینان نکرده وغذا بخته‌ام والا سر 
شام دمهموت‌ها جی میخواستی بدی ؟ 

آن شب دو باره برسر مسال مختلف تر کیه با دوستان 
ببحث وتبادل نظر پرداختیم وموقعی که بمقایسه تر كيه ومما لك 
مترقی دسیدیم گفتم: 

_ فرق بزر کی ملت ما با ملتهای پیشرفته این استکه 
آنها بارزش وقت واقف هستند و ما ادزش برای آن و-ائل 


لسرم ۰ 
یکی ازدوستا نم در تا گید گفته‌های من: 


اعت فروشی ۱ ٍ 


- ملت ما برای ۱۰ دقیقه و ۲۰ دقیقه وحتى يك ساعت 
وفت هم ارزش قائل نبوده حتی حاضر نیستنه ساعتهای خودشان 
را باساعت ووفت صحیح میزان کنند. البته عده‌ای از شماها 
باین گفتار من خواهید خندید ولی این يك حقیقت است وآ نرا 
نمیئوان کتمان کرد. 

ب بساعتم نگاه کر ده از او بر سیم : 

- قر بان ساعتتون جنده؟ 

اسا تس ا کال کن وا نود ده 
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مخروق 


بدون آ نکه ذره‌ای مبالذه کنم یا اینکه اصل موضوع را 
تغیر دهم, ماجرای غرق شدن‌یکی از «موطنانمان داکه امسال 
تا ستان دردریا اتفاق افتاد برایتان شرح می‌دهم. 

(البته‌او دا کادسو نهای رستورانهای ساحلی با نشان‌دادن 
صورتحنا بها نکشته بودند!) . اما بمحض اینکه اورا به‌ساحل‌دریا 
آورد ندعدءز یاادیازمر دم‌محلی‌دوراورا گر فتند یکی‌ازز نان‌محلی 
که‌نمی توا نست قیافه‌این تازه وارد دا بخوبی بیند فریاد زد : 

- بابا به‌خرده بکشن کناد بیچاده همین حالاست که از 
دست بره او درعین حال که این جملات دا می‌گفت خودش را 
پافشادزیاد بداخل آن جمعیت میراند . 

دختر‌جوانی که ازشدت هیجان بدون مایواز کابن برون 
آمده بود مادرش رامخاطب قرار داده فریاد می‌زد. 


مفروق مه 


-]های مادر... مادرجون بدومثئل‌اینکه یه نفر غرق‌شده. 

و بچه‌ها درحالیکه دست می‌زدند یك صدا می گفتند : 

- غرق شده آی غرق شده . . . غرق شده. آی -رق 
سده ۲۰۰۰ ۱ 

زن جوانی که آب فراوانی‌اذمایواش فردمیر بخت جمعیت 
را شکافت و خودش را بروی مغروق که دراز بدراز روی شن‌های 
ساحلی خوابیده بودانداخته درحالیکه موهای سرش دا می‌کند 
#9 

- حمیدجون بلند شو... حمید جون منو تنها نگذاد. 

دراین دوقع مرد جاق وقد کو تاهی که سرطاسی داشت او 
رااز ذمن بلند کر ده گفت: 

ت بلند شومن اینجام ۰ 

- عزیزم تواینجائی...آیا باور کنم که تونمردی ؟ 

سیس‌زن جوان خودش را در میان بازوان مردی که گویا 
شوهرش بودانداخت . مرد قد کوتاه کله طاس اورا برسئوران 
بلاز برده بهلودست چند نفر خانم دیگر که درآ نجا تشسته بودند 
نشاند. یکی از خانمها از خانم جوان بر سید : 

ممکنه بگی کجای ادن‌مرد به‌حمیدآفا شبیه بود ؟ نه 
حودت نگو. 

در عا ایکه حمید | قاقدی کوتاه. سری‌طاس دشکمی بز ر کف 
دارد با آن شخص که قدنی بلند. موگی مجعد ومشکی . واندامی 
لاغردارد جه نکته مشا بھی داشثند که تواو دایاحمید] فا اشتیاه 
گرفتی ۹ 

- من میدونستم که اون حمید نیست رل بازی‌کر دم که 


¥ عزین سین 


حمید بفهمه جعدر دوستش دارم. 

مردمی که دور مقروق جمع شده بودند عقاید مختلفی 
داشتند . 

۳ انوبیش د کتر ببر یم . 

- ابنجا دکتری نیست ؟ 

- این دیکه چه پلاژیه؟ کو آمبولانس این پلاژ ؛ 

- پبینم باباهه داست راستکی مرده؟ 

- خیلی وفته. 

- روسینه‌اش فشاد پیادین دستهاشو بطرفین بازه بسته کنید. 

بکلانتری تلفن کنید . 

- کلانتری باین کاری نداده جون جنأیتی رح نداد 

- فود بیکی‌از بیمادستانها تلفن کنید. 

- سراذیر نگهش دادین. 

دستهاشو تکون ندین که بدتر می‌شه. 

دراین موقع صاحب بلا سراسیمه سردسید و گفت: 

- اون‌خلیل آقای بی‌شرف کجاست ؟ من اونوناسلامتی 
بعنوان نجات غریق استخدام کردم و حالا معلوم نیست کدوم 
گودیه / 

حتماً ازسوداخ‌کاین‌ها سر وتن لخت زن وبچه مردم 
۳ دید میز نه. 

نبضشو بگرین . 

- فلیش میز نه؟ 

صورت مادر مرده کیود کبود شده. 

زی بجه‌اش را مخاطب قرار داد : 


مغروق ۱ ۳۸ 


دیدی بهت میکم تكوتنها تودريانرو؟ ز بو نم ل 
ژ بونم لال توهم مثل اون میشی. 

کار کنان بلا بهرزحمتی بود اورا بداخل‌یکی ؛زکابینها 
حمل کردند. 

در برون کا بین مسافرین:دریا بصورت اجتماعات ۲۶-۵ 
نفری دورهم جمع شده راجع باین حا نه صحبت میکر د ند. 

- خدا بیامی‌زتش میکن ۲ ساعت تمام زیر آب بوده. 

- باباجوتن مکر ممکنه انسان ۲ ساعت زیر آب بمونه؟ 

شاید خود کشی کرده باشد؟ 

- فکر نمی کنم چون قیافه‌اش بقیافه کسی که بخواد خود 
کشی کنه نمياد 

- خیلی بقیافم, نمیشه اطمینان کرد چون ما همسای.ای 
داشتیم که ... 

خدا قسمت هیچ بشری نکنه. 

- حش بود که میمرد... آخه کسی نیست بهش بکه 
تو که شنا بلد نیستی جرا تو دریا میری... خوب شد که مرد . 

- صداتو بیر. 

_ دوستانش میکن شنا گر ماهری بوده. 

میکن بعد از آنکه تو آب شیرجه رفته دیگه یرون 
نیامده . 

- میگن مست بوده . 

ب اگ مست بوده مردن حفشه. 

- شایه سکته قلبی کرده؟ 

- فکر نمی کنم شخصی بسن وسال اون سکته قلبی بکنه. 


۳۹ ۱ عراز نسین 


دکتر و یلیس باهم ببلاژ دسید ند. 

چهاد نفر زن دوی شنها خواییده و ابنطورد صحبت می- 
کر‌دند : 

- ا گر میدیدیش نمی تونستی ازش چشم ورداری... چه 
جوون خوش قیافه وخوش هیکلی. 

- جه جشمهای سبر خوش دنگی داشت .: 

- تو مژه‌عاشو چرا نمیگی؟ 

ب بیچاره. .. 

دندانهاش مثل صدف ود. 

2 | گر آدم بدو نه بک میمیره. .۰ 

آن مرد بیچاده از قرار معلوم صبح خیلی زود غرق 
شده بود . 

وموقعی که من بلاژ دا ترك می کردم وتقریباً هوا تاريك 
شده بود هنور مردم در باره جشمها ؛ ابروها یلك ها مد ه» 
ر نگ بوست ‏ قبافه زیبا و اندام کشیده او صحبت میکر دند۱.. 
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مسافرت 


هرانان بعناوین مختلف میتّوا ند كتك بخورد . اما در 
هیچ‌جای انیا دس را باتهام لاغرومر دنی بودن كتك نزده| ند۱.. 

حالافرض کنیم با تهام لاغر بودن‌هم امکان كتك زدن وجود 
داشته باشد ولی باتهام چاق بودن دا چکونه میتوان تحمل 
کرد ؟ 

من درمدت ۰ ۲سال عمرم دو بار كتك مفصلی خوردم یکی 
باتهام لاغر بودن ودیگری بعلت چاقی مفرطم... باور کنید غر 
از این دو گناه دیگری زداشتم . 

اجازه بفرمائید اول ماجر ای كتك خوردنم را که بعلت 
لاغریام بود و درقطار اتفاق افتاد برایتان تعر یف کنم تا مدا 
بدومین فسمت بر سیم. 

جون متوجه شدم در آنکادا موفق بیافتن کاری نخواهم 
شد تصمیم گرفتم تن خسته و گرسنهٌ خودرا از آنجا بیرون بکشم. 
ید نیست بدا نید مشخصات جسمی‌مخاص هما نطوری که درآ گهی 
ازدواح های سهل و آسان بچاپ میرسد در آن هذ-گام بشرح 
زیر بود : 

- صن ۳۳ سال قد یکمتر وهشناد ونه سانت وزن ۵۰ 


أك ت ا کی انت 


کیلو. بااین مشخصات من بیشتر بيك عنکبوت شبیه بودم تا بيك 
انسان. ] تعدرضعیفولاغر بودم که نهر بادی ازجایم کنده‌شده‌باین 
سو وآ نسو کشانده هیشدم . 

من‌در آن زمان آرزوی چاق شدن را درسر نمیبروداندم 
بلکه از خدا میخواستم که بمن دحم آورده داضی نشود لاغر تر 3 
مردنی‌تر شوم!.. 

در خا نه بدرم واقع دراستامبول نان بخور ومیری داشتم 
وروز گاررا نهر تحجوی بود میگذر ا ندم ولی درآ نکارا کي نبو د 
که جئین احسانی در حق من بکند. 

تااینکه شانس بامن یادی گرد ویکی ازدوستان یدرم پس 
ازخریدن بلیط قطار و دادن جند ليره پول توجیبی مرا روانه 
استامیول کرد. 

وقتی قطار حر کت کرد از جا برخاسته بطرف دستودان 
قطاررفتم . من در نظر داشتم بادادن آن جند ليره لااقل يك فنجان 
چای شیرین ومقداری‌نان خریداری کرده بخورم. چون دوروز 
تمام بودکه لقمه‌ای از گلوی من ڀائين نرفته بود. 

وقتی بجلوی وا گن‌دستوران رسیدم آنرا بسته یافتم. از 
مسافرین که جلوی درب‌رستوران ایستاده بودند علت‌دا پرسیدم 
اظهار داشتند: 

رستوران نعلت ماه ميارك رمان ۰ روز تعطیل 


است . 
درحالیکه ازشدت گرسنگی بزمین و دىان فحش وبه و 
بر آه میدادم یکوبه‌ام مر أ جعت کردم. 
بد وبیراه‌های من تا یر بدی درمسافررین کر::ه درحالیکه 
دوتا دوتا دسه‌تا سه‌نا باهم دد گوشی صحبت. میکردند شرو ع به 


of ڪڪ‎ 


غرولند کر دند و گنته‌های آ نها يواش یواش بگوشم رسید: 

- مردیکه نمیئونه جلوی شکمشو نگهداره... بابا صبر 
کن آدم که باروزه گرفتن نمیمیره که... 

- موقعافطاردستودا نراصددرصد بازمی کنند حالاخودتو 
نمیئو نی نگهداری؟ 

- تاتوپ افطاد صبر کن اونوقت هرغلطی دلت میخواد 
بکن. کارد باون شکم بخوده که اینمدر بیطافنه. 

اما کسی‌خبر نداشت له من درحه حالی هستم وجه ر نجی 
میکشم. بفرض آنکه | نهاهم روزه بودند موقم سحر تأخر خره 
غذا خورده بو دند ومیتوانستنه تاافطادصبر کنند و لی‌منکه جیزی 
نخورده بودم داشتم از گرسنگی هلاك میشدم. 

دروا گنی که من بودم درحدود ۵۰ نفردیگر هم بو د ند. 
یواش يواش غرولنه کردن بتمام مسافرین سرایت کرد وبرای 
آنکه از آنها عقب نما نم این بادمن شروع بنرولند کردم: 

کجای دنیا دیده شده که رستوران قطاررا بخاطر ماه 
رمضان تعطیل کنند؟ همه مسافرها که مسلموت نیستند ممکن‌است 
تو این قطار توریست وغیر مسلمانهم باشه . 

تازه برای خودماهم روزه گر فتن او نم ددموقع مسافرت 
حرامه تاجه رسد ببیگانه‌ها که جای خود داره... 

نگاههای خشم | لود و دندان قروچه های تمام مسافرین 
مرا بخودآورده از آ نجائیکه متوجه‌شدم من یکهه تنها درمقا بل 
این همه مسلمان قرار گر فته‌ام دممکن است هر آن نسبت بجا نم 
سوه قصد کنند چیزی نگفتم وجدیت کردم بخوابم. 

نمیدانم خوابیدم ویا اینکه ازحال دفتم فقط مدتی بعد 
دصدای داد وفر یاد مردی ازخواب بر یده دریافتم که افطارشده 


اق ا ب ت ساقت 


وآن مرد مشغول اذان گفتن است. 

بدنبال اذان آن مرد جنب وجوش عجیبی در وا گن ما 
وسایروا گنها بوفو ع پیوست. عده‌ای از ز نها بوا. گنوای دیگر 
رفته عده‌ای ناشناخته بوا گن‌ما آمده مشغول خوا ندن نمازشد ند. 
بغر اذمن که همانطور بحال خودم روی نیمکت دا گن نشسته 
دودم ۰ 

البته منووامثال من که نماز نميخوانديم میبایست بوا گن 
مخصوصی که وا گن بینمازها وبیدینها بود میرفتیم ولی من این 
کاررا نکرده واز ] نجائیکه میخواستم بدانم دقتی قطاد درطول 
راه بچپ وراست می بیچید آنهاهم در تعقیب قبله بچپ وراست 
خواهدبیچید یانه, برجای‌خود باقی‌ماندم ودیدم که آنها بدون 
آنکه توجهی بقبله داشته باشند بنمازخود ادامه دادندا.. 

دراینموقع قطاردرایستگاهی توقف کرد وعده‌ای فر‌وشندء 
سیاربرای فروختن‌اجناسی که با خودداشتند بدا خل‌قطار ]مد ند. 
من که چند لیره‌ای بیشتر نداشتم».مصمم‌شدم چیزی بخرم که اولا" 
ارزان؛ ثا نیاذیاد باشدتاضمن‌سیر کر دنم تشنگیام دا نیز برطرف 
کند. لذا پر تفال ددشتی خریداری کردم. 

وفنی قطادحر کت کرده بجز عد کمی که برستوران‌رفتند 
بقیه مسافرین سفره‌هایشانرا باز کرده مشغول خوردن افطاری 
شد ند.منهم چون چافوئی‌نداشتم مشغول بپوست کندن پر تقال‌شدم. 
ابتدا مردی که روبروی من نشسته بود اخمهایش را توهم کر ده 
جیزهائی گفت و بدنبال کته او صدای غر ولند مسافرین بلند 
شد . ابتدا اهمیتی بکفته آنها ندادم ولی يواش بواش لحن 
گفتارشان که حکایت از عصبا نیت درو نقان می کرد مرا متوح 
آنها کرد ۰ 
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بیمنودی نیود که مردیکه میخواست رستوران باز 
باشه ۱ . . 
- مردیکه‌ی احمق. 

ازریخت وقیافه‌ای معلومه که دست چبی است. 

_ داره تېلىغات سوڪ میکنه. 

من میدانستم که آ نها ازدستم عصبا نی‌هستند ولی نمیدانستم 
جه خطائی ازمن‌سرزده است که موجب این‌همه سرز نشم. پوست 
پر تًا لرا کامللا کنده خواستم او لی‌فاج آ نرا دردها نم یگذارم 
که مردی باعصبا نیت هر چه تمامتر ازجایش برخاسته فریادزد: 

- ای همشهریان. شما شاهد باشیه که درملاء عام داره 
تبلیغات دست‌جبی میکنه. دیگه صبرمان تمام شد هر جه زود تر 
خدمتش برسیم. 

بدنبال گفتاد آن مرد چند نفری بطرف من آمده یکی 
از آ نها که مرد قوی هیکلی بود یقه‌ام را گرفته بر سید : 

ازصبح تاحالا می گفتی گر سنه‌ام. حالا که وقت افطاره 
جرا بجای‌غذا پر تقال‌میخوری؟ بر تقال که غذا نیست یاالّه بگو 
ببینم چرا پر تقال میخوری؟ 

منکه در مقابل سوال آن مرد کاملا کیج شده بودم 

مت برای اینکه :پول ندارم ه 

مردك «هقهه‌ای زده گفت : 

پس تو که پول ندادی چرا عجله میکردی دستوران 
باز بشه ؟ 

یکی ازمیان جمعیت گفت: 

پس اون پولهاگی که مخفیا نه میگیری؟ 


مح سسسسست.._._ مافرت 


فکر کردی ما نمیده نیم اشخاص خائنی‌مثل‌تو که هدفی 
جز نا بودی این مملکت ندار ند از کحا هد دار ند ؟ 

آقای شيك پوش بر سید: 

بگو ببینم توچرا اینمدر لاغری؟ 

- لاغر مقر بان دیگه جیکارمیده کرد. لاغری که دست خود 
آدم تیست !.. 

- تونمیتونی مارا گول بز نی‌نگاه کن ببین تواینهه مردم 
کسی مثل تولاغر ومردنی هست؟ 

- ولی من مدتهاست که بیکارم!.. 

- بس تومیخوای بااین قیافه‌ات ثا بت کنی که تومملکت 
کار نیست؟ 

یکی دیگر گفت : 

- اینها مخصوصاً غذا نمیخور ند که تبلیغ کنند تو مملکت 
گرسنگی و بیکاری دامنگیر همه است. 

- من این‌دست چبی‌هادا خوب میشناسم حتی بچشم خودم 
ديدم که او نها برای پیشرفت کارشان خودشو نو بسر طانهم میتللا 
کردند ا.. 

جمعیت هر آن دایره ای را که بدورم زده بودند تنگتر 
کرده اصرادعجیبی داشتند بداننه جرا من خیلی لاغرم. 

- باید یکی چرا اینقدر لاغری... یالله زودباش بگو. 

چون متوجه شدم گفتاد من دار بر بیکاری و گرسنگی و 
دربدری‌ام در آنها تأثرمیکوی‌کرده غیر از آنکه آنهادا برحم 
نمی آورد وعصبا نی تر هم میکند گفتم: 

دست خودم نیست و مثل اینکه قالب منو همینطوری 
ساختنه چون هرچه میخودم اصلا" چاق نمیشم. 


و س ص ۲ 

مرد قوی هیکل فریاد زد : 

بت هر ده که ودر مو خت مارا ها او گر آوردی که این‌حر فها 
را میز نی ؟ مگ رغر از توه. چ کس والب نداره؟ تو اون وا لبت. . 

و بلافا صله ی حانانه‌ای تثارم گر د. دیگر ان که منتظر 
جئین کار ی بودند د امعت و لکد وسملمه بجا نم افتاده ۳ ۱ آ نحا که 
میخوردم کنکم زدند. 

وی چشمم را باز کردم خودم‌را دراطاقکی که بیشباهت 
بتوالت قطار نبود یافتم. اینجا پاسگاه پلیس‌یکی ازایستگاه‌های 
بین داه بود . 

تمام افر اد پلیس پاسگاه بشت سرهم درب آنرا باز کرده 
یس از تماشاشان آنرا باشدت «e:‏ هیکو بیدند و ببحث در باره 
من مییرداختند . 

یناه برخدا . 

- پس گفتی که دست جبی است؟ 

اولین دفعه است که اونو می بینم. 

- مهم دفعه او لمد که او نو می بیذم . 

- باور کردنی نیست درست مثل ماهاست!.. 

- وس مگودست چپی‌هاهم آدم هستند وما خبر ندادیم! . 

پس اذ افراد پلیی صنف کار گران. کادمندان » اصناف 
برای بازدیدم آمده از [ نجائیکه فکرمیکر دند بامخلوق عجیب. 
الخلقه‌ای درو بروخواهند شد بمحض‌دیدن من با ناداحتی پاسگاه 
پلیس را ترك میکر د ند . 

ولیوقتی تعداد تماشاگران زیاد شد افراد پلیس از نشان 
داد نم جلو گیری کر دند وصدای مردمی که التماس‌میکردند برای 
جند دفیقه ای هم که شده اجازه داده شود مرا سینند بآسمان 


تست جح مافرت 
بلئد خو!.. 

- ميشه اجاژه بدین ماهم تفا کنیم. 

۳ گر 2غا دست جبی دیدید ؟ 

حتی بچشم خود دیدم بعسّی از نها برای تماشای من از 
کله گنده‌های آن منطقه کارت توصیه آورده بودند . 

عصر آنروز مرا بز ندان همان شهر منتقل کردند دا 
از گوشه و کنارخیردارشدم که آن جمع مسلمان س از آنسکه 
کنك مفصلی بمن میز نند ومرا که از گرسنگی بیهوش شده بودم 
بیهوشتر میکنند تحویل پاسگاه پلیس میدهند. 

درداد گام هر جه کر دم باعضای داد گاه بعبولانم که من 
دست چیی نیستم واصلا" نمیدانم دست چیی ودست داستی جیست 
موفق نشدم. دلیس داد گاه گفت: 

- ما دلایلی دردست دادیم که تو یکنفر آدم دست چیی 


ور 
بلی او نها دلایل انکار نا بذیری دردست داشتند. بی‌بولی؛ 
لاعری» گر ودر بددری من جیزهائی بو د که نم‌یشد آ نها 
را منگر شد. 
دردسر تان ندهم آنما مرا محکوم بز ندان کر ده روا نه 
آ ا کردند.هرجند ز تدان پر ایم جا ئی بسیار ناراحت کننده دود 
ولی‌انواع وافسام آشهای آن‌بزودی مرا سرحال آورده بطوریکه 
بعد ازسه چهارماه که جلوی آئینه سلما نیز ندان نشسته وخواستم 
سر م را اصلاح کنم اصلا" حودم را نشناختم و ]آنوفقت بو د که ۳ 
بردم قالب من برای جاقی درست شده است نه لاغری!.. 
وقتی بعد اذماهها از زندان مر خص شدم دوتغییر بزر کف 
درز ند گی من روی داده بود اول اینکه بعدری جاق شده بودم 


۳ س == > و 
که کسی مرا نمیشناخت و دوم اینکه بواسطه هم نشینی باچند 
زندانی سیاسی که باصطلاح دست جبی بودند باصل معنی کلمه 
دست چیی وقوف حاصل کرده بودم. 

حالا درست . )سال تمام از آن روز گارمیگنرد و باوجود 
آنکه ۱۲۰ کیلووزن داشته و معنی اصلی دست چپی را میدانم 
هر گزجرأت نمیکنم با کسی اذچنین موضوعی صحبت کنم چون 
هنوز که هنوزاست درد كتك مفصلی‌را که درقطار | نکارا_استامپول 
خورده‌ام فراموشم نشده است . 

جند روز پیش که عازم آ نکارا بودم یکی‌ازدوستانز ندا نیام 
را دیدم. پس ازاحوالپرسی هردوسوارقطارشديم. در وا گن ما 
۵۰-۰ نفر بیشتر مسافر نبود. 

پس آزمدتی دوستم رو بمن کر ده گفت: 

حالامیخوام با كمك توشروع به تبلیغات ضددو لتی بکنم. 

منکه كتك ۲۰ سال پیش دا فراموش نکرده بودم گفتم: 

- خواهش میکنم منو وارد این ماجرا نکنید جون كتك 
۰ سال پیش را هنوزفراموش نکرده‌ام. 

دوستم گفت: 

_ داداش مثل اینکه خوابی. مملکت ما درمدت این۲۰ 
سال تغیر ات زیادی کرده ما که نمیخوایم بادیگران صحیت 
کنیم که خطری داشته باشه. دلم میخواد دوتا ئی باهم صحبت 
کنیم. فقط کافی است که تو رل یك مرد ثروتمند دا بازی کنی 
ومنکه لاغر و مردنیام رل يك نفر دوست قدیمی‌ات را بعهده 
بگیرم البته باید سعی کنی که مثل‌هنرپیشه‌های سینما دل‌توپرای 
گول زدن مردم خوب بازی‌کنی. چون اگرچنین سر گرمیها 
نباشه طی اینهمه راه واقعاً خسته کننده است . 


بامر‌مائید قربان 


حسین آ قا دفتردادش کت ضمن انجام کارش باخود حرف 
ميرد : 

- مردیکه پدرسوخته... بهمه درس اخلاق میده وخودش 
بازارسیاه‌درست می کنه : 

بعداً برای اینکه قبح کارش معلوم نشه منو آلت دست 
دزدی‌ها و کارهای‌بی‌شرما نه‌اش می.کنه. 

آنه... دیگه‌نه. من‌دیگه به‌تنگ اومدم مردیکه بی‌شرف 
باهر تلفنی که می کنه ۲۰ هزار ۳۰ هزار اینودو اونود می کنه 
او نوقت موقع حفوق دادن بمادست وپایش می لرذه. خداراشکر 
که می دو نم فك وفامیلش کیه والا ادعای خدائی می کرد. تو برو 
این حرفها دابکسی بزن که ترا نشناسه . 

مردیکه‌الدنگ توفکر می کنی هرروزوش که قماریازی 
میکنی آدم شدی. خراز توبهتر قماد می کنه ! 

توخو نه‌ای‌نیست که‌خراب نکر ده ودودمانی نیست که‌ازهم 
نباشیده باشی‌حتی توسر دو لت هم کلاه گذاشتی دصداشودر نیاوردی. 
مدتها بعنوان بازدس دولت» گوش‌مر دمو بریدی و با دادن حق و 
حساب خر توازیل گذره ندی. دیکه صبرم لب یزشده. وقتی وارد 


دز سیل .- یت ۶۵ 
اطاقش بشم e‏ : 

- مردیکه بی‌شرف . 

البته که می کم منکه ترسی ازاین نوع بی شرف‌ها ندارم. 
۰ سال تمام است که چیزی بروی خود نیآورده وقر بان‌قر بان 
گفتم دیگه حالا نمی‌تونم صبر کنم. بهش می گم که تودزدی. تو 
بی‌شر فی تومال مردم جوری لو ... 

یی خی نی رن 
نخواستم که بروت بیاًرم . 

مردیکه بی‌حیثیت من میدونم که تو چه سندهای جعلی 
نوشته واز دولت پولهای کلانی گرفتی. 

دیگه نمی تو نم طاقت بیآدم ا گر تواطاقش برم توصو د تش 
تف می کنم . 

صدای شیشه بنجره‌ای که اطاق او دا ازاطاقآقای دگیس 
شر کت جدا می کرد اورا بخودآورد. 

م حسین آقا... 

حسین آفا فوا کتش دا پوشیده پس اذ مر تب کردن‌گره 
کر اواتش وارد اطاقآفای دگیس شد . 

- قر بان امری داشتید ؟ 

-آهن سفیدها دا اد کمرك ترخیص کردید؟ 

اف 

- قربان مر بان دا ولش کن بگو ببینم ترخيص کردی 
يأ نه ؟ 

- قر بان اجازه بفرمائید . 

- احمق جون من اذت می‌پرسم تر خیص کرده بهیوسف- 
آفا فروختی یا نه؛تومنو بااین کارهات می کشی . 


وو س پقرما گید قر بان 


_ قر بان خودتونوناداحت نکنید.هما نطودیکه فرمودید 
می‌خواستم آهن سفیدها رابه‌یوسف فا وا گذا رکنم فط ... 

- ففط نداده یا یگو آزه ۳ بگو نه 

- چشم قربان. ..چشم فقط یوسفآقا حاضزه اونها دابه 
۰ قیمت اصلی‌شون بخره ولی من مشتر ی دیگری دارم که 
حاضره اونها دا به ۴۵ قیمت اصلی‌شون بخره. 

د جونت بالاییآد ایئو,ازاول کف 

- می‌خواستم عرض کنم e‏ 

خیلی خوب پس يك خرده دیگه دست نگهدار شا ید 
مشتری بهنّی‌ی براشون بیدا بشه . 

- قربان بنده هم همین فکر و کردم که يك خرده دست 
نگهداشتم. 

حسین آقا وقتی پشت میزش قراد گرفت دوباده با خود 
شروع بسحبت کرد : 

- مردیکه نر»ءخرفکر می‌کنه منم مثل خودش خرمو و 
هیچی حالیم نمی‌شه ,خه لامصب اگر آدم الاغی هم که داشته 
باشه غبر از کاهدجوئی که بهش‌میده گاهگاهی هم تیمارش می کنه. 
تو مارو باندازه خرهم حساپ نمی کنی در حالیکه خودت از 
همه حر تری . 

۰ صال صبر کردم که ببینم این با باهه خودش حالیش 
می‌شه که چیزی بحقوق مااضافه کنه يانه ولی حالاهم که حالاست 
اصلا" بفکرمن نیافتاده. 

آه که ازاين زند گی سیر شدم . حالا بللد می‌شم ومی‌دم تو 
اطافش یاد. هرچه دق دلی دارم سرش تلافی‌کنم. 

چرا باید انش بترسم اون باید بترسه که دزدی کرده 


ع ین سین .مس ۶۲ 


وفتی وارد اطاقش بشم بدون رودرباسی می گم ۰ 

- مردیکه تو عوضی‌فکر کردی که مانمی‌فهمیم دصدامون 
در نمی آد. ] خه ناسلامتی توهم آدمی وجرء مأها هستی. اگرمن 
نگم تو اصلا بفکر اضافه حموق من نمی‌افتی . این‌مدت هم که 
نگفتم محض خاطر تونبود بلکه این نجابت خانواد گی من بود 
که مانم می‌شد چیزی بروت پیادم . آخه جرا بايد مملکت ما 
صاحب نداشته باشه تاتو و امثال تو که جز دزدی و بی‌شرفی: 
کاردیگری ندارد در نازو نعمت ذ ند گی کنند ٠‏ سر تو بامر یکا 
فرستادی تا تحصیل کنه. ولی بچه‌های ما نمی‌تونند مددسه برن 
جون خرجی مدرسه نداد ند و لی ایتو بدون که سر تودا منو و 
امثالمن فرستاده نه‌تو. جون اگرپولهای ما نبود پسریکی يك 
دونه و کله پوك تو حالا حالا الفرو با تیر چراغ برق اشتباهی 
نشون میداد. بروبجون منو دمردم طبقه ۴-۳اين مملکت‌شکر 
کن که ويله و ]لت دست‌شماها در دسیدن بمقاصد غیرانسانی‌تان 
شده‌ایم . 

مردیکه گاو فکرمی کنه من ترسی اذش دادم. حالا بلند 
می‌شم که پیشش برم . 

حسین آقا مشت محکمی دوی شیشه میزش زد وازجا بلند 
شد وصدای بمو گرفته دئیس شر کت اورابرجای خود میخکوب 
کرد 

_ حسینآقا... 

- بفرمائید قر بان. 

حسین آقا فوداٌ کنش دابوشیده پس اذمر تب کردن‌موه‌ای 
سرش وارد اطاق آقای دگیس شد. 

- امری داشتیه قر بان ٩‏ 


چو سس سس پفرمائید قربان 

ا 

- بله فر بان . 

متأسفانه شما میدانید که امسال وضع مالی مؤسسه 
جندان رضایت بخش نیست . 

- حق باشماست قر بان امسال نسبت به‌هرسال وضع بدی 
دادیم . 

حمی در آمد کل‌مانه نسبت بسال گذشته مبلغ ۰ هزار 
لره کمتر نشان میدهد ۰ 

-آفرین برشماکه‌کاملا متوجه اوضاع هستید. بنظرشما 
برای جلو گیری ازضرر وزیان چه تدابیری باید اتخاذ کنیم ؟ 

بنظرچاکر تون اگراز مخارج اضافی کمی بز نیم مفید 
واقع خواهد شد. 

- فکر خو بی است. 

- اگراز تعداد کارمندان هم بز نیم تصود می کنم بتوانیم 
جبر ان ضررها. را کرده پاشیم. مثلا" آقای نودی می‌تونند در 
حالیکه مشغول کار خوه‌شان هستند بکاد مر تضی‌خان هم برسند . 
حتی بنظر بنده ازوجود ایشان در تلفن‌خانه واطاق ماشین نویسی 
هم می‌شود استفاده کرد . 

- دیگه جی‌بنظرت میرسه ؟ 

- امرامر جنا بعالی است ولی بنظرحقیرا گر اذحقوق‌ها 
هم مقداری کم کنیم بنفع شر کت خواهد بود . 

خیلی ناداحتم حسین |فا. 

- ناراحت‌نباشید قر بان اجازه بدین دواهای اعصابتا نر | 
پیادم . 

- نه تویرام يك فنجان فهوه درست کن خیلی بهتره. 


زب سین سس سس ۴ 


- چشم قر بان الانه درست می کنم . 

ت بیسنم حسین فا اگر دو تفر از کارمندان حسا بداری را 
امشی کنم تومی‌تونی بجاشون‌کار کنی ؟ 

- البته قر بان. شما ازاین بابت اصلا ناراحت نباشید. 

فا نجمی هم خوب کار نمی کنه کار او نم بعهده می گیرید؟ 

- یله قر بان کارایشو نم انجام مید هم . 

- خیلی ناراحتم و لی‌باید بکم مجبودم ازحقوق‌تان۰ 1۲ 
کم کنم. البته این تصمیم در حلسه هیثئت مدیره گرفته شد وشامل 
تمام کادمندان است . 

البته شما منظور منو درك می کنید. 

حق باشماست قربان ماهم هدفی جز ترقی وتعالی‌این 
شر کت ندادیم | گردلتون میخواد 72۵۰ کسی کنیدا.. 

- نه هموت ۲۰ کافی است تشکرمی کنم. 

خداوند عمرطولانی بشما بدهد قر بانا. 

حسین آقا در پست جدید ضمن‌جمع کرد نهاو تقسیم نمودنها 
باخود حرف میز ند. 

- مر‌دیکه بیشرف منوسگک حساب می کنه. | گرسک بودم 
لااقل‌دوسه دوز بگردشم میبردند. توحق‌ندادی بمن‌توهین کنی. 
من ازسگه کمتر نیستم این‌توئی که ازسکگ کوچه و بازاد کمتری. 
مر‌دیکه پدرسوخته مثل اینکه ارت‌با باشوازما طلبکاده. چندد- 
غاز حقوق میده ودلش میخواد بجای ۱۰ نفر کار کنم. این پو لها 
را خبر بدرت که بماها نمیدی. ازصبح تاشب جون‌می کنیم وعرق 
مير یر یم تازه زورت مياد اون جندرغا ذحقوق را بدی. 

تقصی منه کهتا بحال بهت‌سواری دادمو تورو بدعادت کر دم. 

من دیکه دولت نیستم که بتونی حقوقموبخوری. تادیناد 


.تست پفر‌ما گید قر بان 


آخرش ازت میگیرم. 

تومیدونی هرانسان باشرف وباحیئیتی‌برای چه ز ند کی 
می کنه؟ برای شرف وحیئیت‌اش ولی تو گناهی ندادی حون تو 
نه او لی را داری ره ددمی را . 

مردیکه نره خر توباید بدونی من هیچوقت حاضر نیستم 
شرف وناموسم دا پیش‌پای تو بیشرف وبیناموس‌بر یز م. فهمیدی؟ 

الانه يلاد میشم و باطاقش میرم. حتّی درم نمیز نم که 
منشی‌اش دا از بفلش بکشه کناد و بهش می کم: 

- مردیکه بیشرف توچه حق‌دادی بمردمنوهین کنی؟ چرا 
ازصبح زود که باینجا میآی تاموقعی که میخوای گودتو گم کنی 
و بخو نهو امو ندت بری سرمردم دادمیکهی؟ اصلا تو بچه مجوزی 
سرمردم داد میکشی؟ 

تو این مملکت خرتر ازتوکسی بیدا نمیشه. غير از تو 
پاپا تم خره... 

۰ سال تمام است که توهین کردی وصدامو در نیاوردم. 
دیکه بسه. دیکه‌کاسه صبرم لبریز شده. من‌تابحال بهت احترام 
گذاشته و بعلت آ نکه سال اذمن بز ر گتری جیزی بهت نگفتم!. 
والا غيرممكن بود تاحالا صبر بکنم. 

| گرداد و بیداد کنه مذتی دوميزش زده میگم: 

۱ گرصداتودر بیاری صندلی‌ره توسرت می‌شکنم. تاحالا 
توتوهین کردی ومن چیزی نگفتم حالا بايد من توهین کنم وتو 
چیزی نکی . 

تف بتو پیشرم و حیای خر... تو اگر حیوون بودی 
بهتر ازحالات بودی . 

صدای آقای دگیس بلندشد: 


عزيزنين سس ۰ ۲۲۰ 

= ای و ای س اا 

ت بفر ما کید قر بان 

حسین آفا پس از درست کردن پاجه شلوارش وارد اطاق 
آفای ر ٹیس ف 

- امری :ود قر بان؟ 

سمردیکما حمق آ خه توهم‌منز داری که تواین‌شر کت کار کنی؟ 

بازم ور بات اشتیاهی کر دم؟ 

پس جی مر‌دبکه حیوون. دیگه وحشی گری دس . 

حق باشماست فر بان. 

_ تو بااین کارهات اینجادا تبدیل‌ببا غ وحش کردی!.. 

- بیخشید فر بان . 

- مردیکه نر»‌خراین‌چندمین باری‌است که اشتباممی کنی؟ 

- عفو بفرمالید قر بان. 

و و کف 

ناراحت نشین قر بان اجازه بدین دواهاتو نو بیارم. 

e 

- چشم فر بان. 

و لی‌قبلازرفتن پا لنومو بگیر پو شمو کیفمو بذار توماشین. یادت 
نرءموقمی که عصرمیخوای‌بری خونت‌این بسته‌راهم بده‌خونه ما. 

حسین آفا باتفاق دئیس شر کت ازبله‌ها بائن رفت ویس 
از باز کر دن‌درب اتوه‌بیل آفایر گیس‌ایشانرا سررجای‌همیشگیشان 
نشا نده کیفشا نرا بدستشان داد . 

- آزهمه‌تون بیز ارم برو کمشو. دلم نمیخواد روی نحس 
شماها را ببینم ۰ 

بد اما وا هر بات ها راهان ما 


وزد نان 


جنابآقای عبداله‌خان با آن شکم بر آمده و گر دن کلفتش 
که هیچ تبر ی قادر با تداخش آن نبود» سختی توانست درداخل 
اتومبیل آخرین سیستم خود جابجا شود . 
آنگاه جناب عبدا لدخان رو پرا ننده‌اش کرده گفت : 
- امروز در نظر دادیم از تمام موسسات خودمان دیدن 
E‏ 
- چشم قر بان . 
راننده عبدا لهخانبلافااصله‌فشار بیشتری بیدال گاذاتومبیل 
عبداله‌خان داد و ماشین از ذمن کنده شد . 
جناب‌عبدا له خان بمحض‌حر کت|تومبیل‌سیگاد کنتی(160106) 
روشن کر ده گفت 
خوب که متوجه‌شدی بایدامروز بهمه‌جا سر کشی کنیم. 
- چشم قر بان متوجه شدم . 
آ نها داههای زیادی را طی کرده بالاخره در جلوی 
بنای بزر گی که در حال ساختمان بود توقف کردند . 
سر کار گر سا تمان که‌متوجه ور ودار با بش‌شده بود کار گر ها 
را مخاطب قراد داده گفت: 


کد 
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کار رت دعوت 


_ يالله زود باشید. هرچه می‌تونید با کانگ زمینو بکنید 
و با بیلها خودتونو طوری مشغول کنید که آفا تصور کنه شماسا 
۴ ساعته کادمی کنید ر 

سر کار گر بالافا صله خودش را بماشین عبداله‌خان رسا نده 
بس از باز کردن درب آن گفت : 

خوش مدید قر بان. ما را سرافر اذفرمودید . 

- همنونم... ببینم وضع کارهارو براهه ؟ 

_ بله قر بان امروز بتون میر یز یم . 

عبداله‌خان شکم گنده. بزحمت توانست از اتومبیل خود 
یرون آید . وقتی عبداله‌خان چند قدمی بطرف ساختمان رفت 
ازسر کار گر پرسید . 

وضع سیمان درچه حالی است ؟ 

- خوبست قر بان . 

- از اون سنگ ریزه‌ها که براتون فرستاده بودم بجای 
سیمان مصرف می کنید؛ 

پله قر بان . 

هما نطودیکه قبلا گفتیم به مواد اولیه بتون» ۲ کیسه 
کمتر دیمان بز نید . 

- همین کارراهم می کنیم قر بان. 

- پتون دیزی دا هم بجای۱۲ سانت ٩‏ سانت بکنید که 
لااقل جیزی برای ما داسته باشه. 

چشم قر بان . 

- جیزی لازم ندادین ؟ 

- نخیرفر بان . 

درب اتومییل سیاه ر نگ عبداله‌خان باز شد و اوبعد از 


مر اج و 2۹ 
جا بجا هدن در آن باسر کار گر خدا حافظی نمود 

عبداله‌خان رو برا ننده‌اش کرده گفت: 

حالا بطرف دامىرورىمون برد . 

- چشم قر بان .. 

جلوی‌درب‌ورودی‌دامیر ور ی‌عبدا له‌خات؛ سه نفر که بتر تیب 
چویان و ماست بند و روغن ساز بود از وی استقبال کردند . 
عبداله‌خان که حساب سیمان‌راحل کرده ویفن داشت فقط سیمان 
خالیاین‌سا ختمان عظیم ۰ هزار لبره‌برایش آب خواهد خورد 
برسید : 
- دصع حیوو نها جطوره ۹ 
هر سه نفر باهم فریاد زدند ۱ 
درطل توجهات جنا بعا لی‌کارها رو براه است. 
_ دیروز روغنی که را که برام فرستاده بودید خیلی‌بوی 
روغن خااص فاد تما غما هم پی باین موضوع بردین؟ 

دوعن ساز گفت: 

- قر بان‌خیلی عذرمیخوام. دیروزاشتاه بزد گی رخداد. 
بدین معنی که‌کاد گر تازه‌مان قبل اذاینکه بمقدا؛ ۸۰ددصد سیب 
زمینی درروغن حیوانی مخلوط کنه همهٌآ نها دا بصورت خالص 
ببازارفرستاده. البته بابت این اشتباهش ۱۵ روز اذحقوقش کم 


- دیگه نباید از این نوع اشتباه‌ها تکراد بشه . خوب 
فهمیدید ؟ 

- چشم قر بان . 

- راجع به‌مخلوط کردن اب درشیر هاهم #۲ نمی کنم. 
امروزه درمملکت ما آب‌مثل گل کوجه پس کو چه‌ها فر اوان‌شده. 


-¥e‏ مس سس سسسه دزد نان 


مأمورشیر گفت : 

- چشم فر بان . 

- چیزی نمی‌خواین ؟ 

- سلامتی شما دا فر بان . 

عبداله‌خان درمیان ایرازاحساسات سه نفر ازکار گرانش 
آ نجا را ترك گفت ۱ 

طبق دستورعبداله‌خان اتومبیل سیاه دنگ | خرین مدلاو 
اینبار طرف کار خانهکا لباس سازی روان شد. 

وفتی‌صدای دوق ماشن‌عبداله‌خان مشت درب بسته کار خا نه 
کالباس سازی بص دأ در آمد. جهاد نفر از کار خانه خارج شد ند . 

جهاد نفرعبادت بودندار قصاب کار ځا نه › آشیز کارخانه ۰ 
کا لباس‌ساز کار خا نهو بالا خره‌ماً مور ارسال کا لبای‌ها بباز ارهای‌روز . 

هرجهار نفر | نهاضمن تعادف زیادمی‌خواستند که عبدا له ۔ 
خان قدم رنجه فرموده بداخل کارخانه تشر یف فرماشوند. ولی 
عبداله‌خان اذجایش بلند نمی‌شد و می گفت : 

نمی‌تونم پائین بیام. انشااله يك وقت که‌کار نداشتم حتماً 
سری بشماها میزنم . خوب نگفتید وضع کارخونه از جه قراد 
است ؟ 

درسایه لطف ومرحمت شما بخوبی اداده می‌شود. 

فصاب باشی درحالیکه گردنش را کج کرده بود گفت : 

- قربان من دیروز از مسافرت برگشتم و باخودم ۱۸ 
تاحیوون که‌فیمت آ نها ۳۰۰۱۲۰۰ ليره است آوردم . 

حیوو نها جطور ند ؟ 
- قر بان م تاشون گر ند» ۵ تاشون شلند» ۶تاشون ۶ سالهاند . 
۱ تأشو نم درحال هر گك وزند: گی هستند . 


عزيزنين د إلى 


- خوب یکیش چی؟ 

اون حیوفی توماشن مرد . 

- من‌این حرفها حالیم نمی‌شه. شمامسئول مستقیم مرگ 
اون حیوون هستید . 

ولی قربان خیالتان داحت باشه. بجای اون یکی که 
تلف شد. مابرای‌تعادل بودجه‌کار خو نه‌ازروده وسیراب شر دون» 
حمّی گوشهای دیگر حیوونها در درست کر دن کالیاس استفاده 
کردیم . 

آشیز کار خانه گفت : 

- قر بات ادویه ندادیم . 

- خیلی ساده است فوداً یك کیسه سیمان سفید بخرید و 
بامخلوط کردن نیم کیسه گرد فلفل قرمز,ازش‌ادویه سالم درست 
کنید 

- قر بات ازاون دادوگی هم که بوی سیرمیداد ندادیم . 

- من بر اتون می‌فرستم. 

- هرچهاد نفرباهم گفتند: 

- خداوند عمرطولانی بشما هدیه کند. 

- چیزدیگه‌ای نمی‌خواهید؟ 

- فقط سلامتی شما را می‌خواهيم قر بان . 

ہے خدا حافظ . 

خدا نگهدار . 

عبدا له خان پس |ذروشن کر دن‌دومین‌سیکاد کنت برا نندء‌اش 
دستورداده تا بطرف نانواگی حر کت‌کند . 

- - چشم قربان . ۱ 
وقتی| تومبیل عبداله‌خان درمقا بل نانواگی‌ایستاد مسئول 


وان تیب تجح و 
نانوائی ضمن سام و تعظیم ازایغان خواست ۳ بیاده شو ند. و ای 
عبدا له‌خان درخواست اورا رد کرده گفت: 

- انشااله مك وفت دیگر ميا ئيم . حالا ووت کم است و 
کارهای زیادی بايد انجام دهیم . حوب نگفتی وضع نانواگی 
درجه حالی است ؟ 

- در سایه توجهات جنابعالی بد نیست. 

داجع ب‌وزن نا نها جی ؟ 

واله قر بان دراین مودد شهردادی خیلی سخت گر ی 
می کنه وما بزحمت می‌تونیم ازهر نانی ۸ گرم کم بگذاریم. 

کا گرا وره نما یه را عوض کته 

- چشم قر بان . 

رھ ا ا ی ووو کاک 
درهر نو نی ۱۰ گرم صرفه‌جوئی کرده باشید. 

- چشم قر بان . 

کار آرد جی شد ا 

-آخرین آددهائی را که خریده بودم تمام شد. 

- جی میگی ؟ 

- ازاون آردها بازم بخر ین . اینطود که‌شنیدم فر دا دس 
فردا گرون می‌شه یاد تون نره نمك نو نواراهم‌زیاد کنیدتا بتو نیم از 
هر نو نی ۱۵ گرم برداشت کنيم . 

- چتم قر بان 

- چیزدیگه نمی‌خواین؟ 

- سلامتی شما دا می‌خواهيم قر بان . 

- حر کیت کن . 

کار خا نجات شراب سازی برم قر بان ؟ 


ج ص ۲ 

- بله . 

وقتی ] نها از جلوی‌یکی از بخش‌های مختلف کلانتر یمر کز 
رد می‌شد ند . بدسور عیداله‌خات اتومیبل سياه دنگش در جای 
ودمی ‏ نجا توف کرد. عبداله‌خان گفت: 

- چند دقیقه اینجا صبر كن . می‌خوام لاافل‌يك فنجان 
فهوه بادگیس کلانتری بخورم . 

عبدا له‌خان يواش ,واش از بله‌های کلانثری بالادفته پس 
اززدن درب اطاقآفای کلانتر وارد اطاق شد . رئیس کلانتری 
بمحض دیدن او باستقبا لش آمده درحالیکه اورا سخت در آغوش 
می کشید گفت: 

- بفرمائید... یفرماگیدجه عجب‌یادی‌ازفقر فقرا کردین؟ 
خیلی خوش‌اومدین. بفرمائید روی‌اون صندلی داحتی . 

- ازاینجا رد می‌شدم . گفتم فهوٌ باشما بخورم . 

_ خیلی کار خوبی کردین بیا پسر دوفنجان قهوه پیاد ! 

دراین موقم کلانتر متوجه مردژٌنده پوشی که‌از پرید گی 
نگ و فرو دفتکی گونه‌هایش می‌شد بی‌به بدبختی‌اش برد » 
شده یك بار دیگر پاسبان دم درب اطافش رااحضار کرد و گفت: 

- این مردیکه بدرسوخته داازاطاق من ببرین بردن . 
از وول من بافسر نگهیان بو تا از او بازجوگی نکرده تو 
بازداشتگاه باشه. 

مردك ژ نده‌پوش بسختی توانست‌ازجایش بلندشده بهمراه 
پلیس از اطاق کلانتر خارج شود. 

عبدا له‌خان بامشاهده آن وضع پرسید : 

- اتهامش جیه ؟ 

- مردیکه بی‌ذرف دفته نون‌دزدی. خوب انشاله که‌حال 
سر کار کاملا خو به ۱ . 


بشرط چاگو 


سیلی محکمی ازطرف پدرم نثادصودتم شده تساخواستم 
بخودم بجنبم سیلی محکمتری ازطرف مادرم بروی‌گو نه دیگرم 
نثارشد و | نگاه دو نفری فر بادزدند : 

- گفتی که نمی‌خوای درس بخونی؟ 

دومین سیلی رامعلم‌مان زدومن باخوردن آن بکلی ازخبر 
کفش و کفاشی گذشتم. 

پددم می گفت : 

- ببن پسرم. برادد بزرگ تو که‌سه‌سال باتو تفاوت‌سنی 
داره ودرس مر سی نخو ند می و نه آئینه عبر تی برای تو باشد . 
اگردری می‌خو ند حالا وضعش اینطود نبود . 

طفلك هر روز صبح‌ساعت جهاراز خواب بیدارمیشهو بطرف 
میدون مبره. علت زودرفتنش اينه که‌میخواد هرجی جنن‌آرزون 
گر آورد فوراً بخره. 

ولی هيچ د لم نمی‌سوزه. سز ای کسی که بحرف يدر ومادر 

ش نده همینه. 

اونم وقتی بسن وسال توبود خیلی نصیحتش کردیم. بهش 

گفتیم که دری بخون و آدم یشو. بهش گفتیم که | گر درس پخو نه 


ج ج ص ص ي 
ميتو نه بهترین دخترهای این مملکتو بگیره ۰ بهترین عشقهای 
این مملکتوبكنه» ثيك‌ترین اتومبیل‌ها رابخره؛ عالى ةرين 
خو نه‌هارا مالك بشه و بالاخره بازورپول. خودشو ازهردری‌وارد 
کنه. ولی بخرجش نرفت که نرفت. اونم مئل حالای‌تو دوپاشو 
توبك کفش کر که درس نمی‌خونم که‌نمی‌خونم. ولی از تومی‌خوام 
که درس بخو نی و آدم مهمی ! شی . 

بهر جأن کند نی بودسیکل دا گر فتم ۱ 

بددم پرسید : 

- خوب انشااله دنبالشم که می‌خونی ؟ 

جوابی ندادم . 

- چی ؟ 

. باز جوا بی ندادم : 

اردیگر سیلی‌ها ومشت و لکدها نثادم سل . 

یدرم گفت 

- پسرم ازت می‌خوام که هوش‌وحواستو جمم‌کنی ودرس 
بخونی. ببین برادربزر گت باچه جان‌کندنی زندگی می‌کنه . 
درسته که جند روزه يك جهارجر خه حریده و جزة فروشنده‌های 
سیارشده ولیآ خروعاقبت این کارجیه ؟ 

اینکارها نه باز نشستکی داره نه تضمین.| گر‌داداشت‌امروز کار بکنه 

صنادسه‌شهی گرش‌میاداما! گر فر دا کار نکنه: او نم گیرش نمی آد. یعنی 
می‌خوام بگم که هیچ نوع خاطر جممی نداده . 

بح تازه کارشم کار نیست که دم بیش ۶-۵ تا ازدوستا نش‌بادی 
بغبغب بیندازه وازش یاد کنه. تو خودت خوب میدو نی که‌فروشنده 
های سیار تومملکت ماارزش نداد ند . 

بادر کن همين داداش تو که فکرمی‌کنی دیو هم حریفش 


و سس بشرط چافو 


نوست وقتی سر خیا بان مامور برزن یا یك نفر پلیس دو می‌بینه 
از ترسش دنبال سوراخی مې کر ده که خودشو تو اون فایم 
کنه . 

تو باید آدم بزر گی بشی. آدم‌خیلی بزد گی. تو باید کراوات 
داشته باشی. اطوی شلوادت بايد پنیرو مثل ماست ببره! توباید 
حند تا بیشخدمت وراننده جلوی در اطاقت داشته باشی. خوب 
هوش وحواستو جمع کن مطمئن هستم که موفق می‌شی . 

باهر بد بختیو بیچار گی بود دیپلمم دا گرفتم. 

- خوب انشاله که دنبالشو می‌خونی ؟ 

-جوانی ندادم . 

جواب بده والا باهشت ولگد بجونت می‌افتم‌ها .. 

- دلم می‌خواد باداشتن ورقه کذائی دیپلم تو میدون 
هندونه بعروشم . 

می‌ز نمت‌ها 2 

اما با باجون داداشمو نگاه‌کن . 
_ درسته که داداشت صاحب مفازه‌ای شده ولی بچه درد 
می‌حوره ٩‏ 
مفازه‌دارشدن نه حموق باز نفستگی داره ونه آینده‌ای که 
آدم بتونه دوش حساب کنه . 

ا گر داداشت امروز مریش بشه ونتونه کار کنه مر کش 
حتمی است. اما تونباید او نطود بشی . تو باید کرادات.داشته 
باشی؛اطوی شلوارداشته‌باشی. ازهمه مهمتر بیشخدمت‌هاوراننده 
های زیاد دم دراطاق داشته باشی . 

- خوب در آنصورت می‌تونم یه دکون‌کبابی وا کنم . 


ا س ج ۰2 ل 

- حالابهرچی کباب و کبا بی‌هست‌فحش و بدو بر اه میدم‌ها. 
عزیز من حالا که عصر ماعصر کباب نیست. دوره وزمو نه‌مادوره 
تحصمل عامه. 

_ حیلی خوب ولی شما بفرمائید دنباله ددسم‌و در کجا 
بخونم ؟ 

- پس دانشگاهادو برای چی‌وا کردن؟ 

باشد حالا که اصرادمی کنید دانشگاه میرم تادردشته طب 
ویا دررشته فنی کاره‌ای بشم. 

پدرم با خوشحالی‌میگفت: 

- پسرجون اگر ازیددت می‌شنوی دکتر بشو. چونا گر 
مشتری هم نداشته باشی و گواهی قلابی‌هم بدست مردم بدی‌نو نت 
توروغنه ۱.. 

وقتی تو دکتر یا مهندس شدی پول مثل بارون بهادی 
بخونت می‌باره . اونسوقت داداشت دو بامبی توسرش میز نه و 
میگه : 

- جرا من درس نخوندم واینطور بد بخت شدم ۱.. 

برای کنکور ورودی دانشگاه‌ها ثبت نام‌کردم و با وجود 
آنکه یقین داشتم اوراق دیاضیات » فيزيك و شیمی دا بخوبی 
نوشته‌ام وحتماً درطب بادا نشکده فتی قبول خواهم شد. مفز 
الکترو نیکی اعلام داشت که من‌فقط می‌توانم ددیکی ازدو دشته 
زبان ویاتاریخ ثبت نام کنم. 

با ناداحتی پپددم گفتم : 

- پدرجون خیرامواتت پذادما بهنده نه‌فروشیمون بر سیم. 

- پسرجون اشتباه‌نکن. شانس فقطیه‌مر تبه بآدم‌رومیاده 
زبان و تاریخ هم بدرشته‌هائی نیستند . اونکه زبانه که میدو نی 


ت ص برا اور 
زپانه, اون که تاریخه میدو نی تأر یخه. 

- ,درجون حالا که دلت نمیخوادیسرت هند نه‌فر وس بشه 
پس اجازه بده د کون کبابی وا کنم. 

دیگه نمی خوام ازاین مز خرفات بشنوم. | گر به‌دفعه‌دیکه 
ازاین حر فها زدی غر از حودم بمادر تم میک که کتکت در نه . 

ناجاراً دردانشکده مر بوط ثبت نام کر ده «شغول شدم . 
بدرم هرروز آين پروزی مرا مورد ستایش فرارداده می گفت : 

خوب بزنه گی داداشت نگاه‌کن. ببن با چه مصیبتی 
نون دره‌یاره. امر وزرا بخاطر دیررسیدن خیاد نف شب دیداد 
میشه. فردا را بعلت زودرسیدن گوجه فر نگی واون‌یکی روزرا 
سیب دور کر دن بادمجون بیخوای می کشه . تاز گی‌ها شنیدم 
سرشو توصر ها آورده و با خارج هم خرید وفروش خیارمی کنه . 
هروفت پیذش دفام یاازدیر کر دن کامیو نها حرف زد یا از خرابی 
شون. و لی‌تو نبا یدمثل اون بشی. جون‌کاراون. نه حقوق‌باز نشستکی 
داره ونه اینکه آینده‌ای می‌شه براش تصور کرد. 

تویاید کراوات داشثه باشی و اطوی شلوادت عینهو برق 
شمشبر برهنه» چشهادو بز نه ۰ 

پیه‌خدمت‌هات بايد حلوروی تو زانو بز نند واوامرترا 
بی‌جون وجرا اجراء کنند . آی که تو چقدر پس خوب و با 


وفائی هستی. 

خیلی دلم‌می‌خواست روزی که ازدا نشکده فار غ! لتحصیل 
شدم شماهم اونجا بودید و بچشم خودمیدیدید پدرم چه‌استقبالی 
ال سی ماکان رس 
نیاورده‌است . بااین تفاوت که استقبال از من بدونه موريك و 
اینحاورحر فا بود . 


نزن تون 

ی 

بهت تبر مك میگ حالافهمیدی من چعدد درست‌میگفتم؟ 
من‌بگردن توحق‌دادم. 

- چهحفی بدرجان ؟ 

ت حق‌اینکه تورو آدم کردم . 

پاباجان حالااجازه میدی هندونه پفروشم ٩‏ 

مثل‌اینکه حرفهای دودان بچگیات داهنوذ فرامرش 
نکردی ؟ تو به داداشت نگاه‌نکن ۰ 

درسته که او باد ختر ثرو تمندیازدواج کر ده ولیآ خر عاقبت 
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این کار جیه؟ 

تو باون دهنه د کونش نگاه نکن چون تومغز او غبراز 
خیار , کدو , بادمجون و گوجه فرنگی چیز دیگری وجود 
نداد . 

ازهمه‌مهمتر اون کارش نه‌حموق باز نشستگی‌داده نه‌تضمین. 
همین که امروز مریض شد فرداش ثروت و زند گی‌اش از دستش 
میره. ازاو نها که بگذریم کر ادات واطوی شلوارو... 

روزها؛ هفته‌ها و بالاخره ماهها گذشت وما از بدر پول تو۔ 
جیبی می گر‌فنيم . گاهگاهی هم بمغازه داداشم رفته وبا درن 
گرفتن اینکه اودر آینده ازحقوق باز نشستگی‌محروم خواهدبود 
درخواست خریدلبای و کفش وجوراب میکردم . 

داد ای‌هم‌دست ردبسینه من نمی‌زد دهررجی می‌خواستم‌فوداً 
برام‌تهیه می کر د. 

۵سال بدین منوال گذشت. تااینکه‌ددیکی ازروزهاحکمی 
بدستم دادند که بموجبآت بسمت‌د بر تاریخ وجفرافی دبرستانی 
نعین شده بودم. 


و هی تست مر جاور 


بددم بمحض دیدن آن گفت: 

خیلی حوب شد. این کاد هم حعوق باز نشستگی‌داره وهم 
اینکه آینده‌اش روشنه خدا نخواسته اگرچند دوزی هم مریض 
شدی می‌تو نې با استفاده ازحعوق هر طوری که دلت خواست توی 
خوفت‌استراحت کنی. ا لته حودت حوب میدو نی که بیثخدمت‌های 
دیرستان هم که‌همیشه دراختّیارت هستند ۱... 

- اما بدرجون حفوفش! 

- توحقوق حالاشو که ۵۰۰ ليره بیشتر نیست بحساب نیاد. 
هیچ بعید نیست که فر دا با گذرو ندن مرحله دوم فانون جدید 
استخدام. حقوفقتو چهارپنج برابر نکنند!... 

اما دختری که میخوادهمسر | یاده من شه. 

ے جونم ناداحت نشواونم درست می‌شه . 

برای خواستگاری جند نهر دحتر فرستادیم. بدر دحتر 
اولی گفته بود : 

حرفی در دادن دخترم ندادم ولی می‌ترسم ار لحاظ 
خورد و خوراه بهش بد بگذره چون دخترم علافه زیادی بخورد 
وخوراك داره. 

دومی گفته بود: 

_ دخترم ازاونهائی نیست که سی دوزتمام منتفلرسر برج 
ج 

سوحی اظهارداشته نود : 

۵۰۰ لره فعط خرج سر خاب سفیداب دخترم می‌شه. 

از پددم پرسیدم : 

پس کو اون مژده‌هائی که بمن میدادید! 

_ ناداحت نباش جونم. عوضش کارت حقوق باذ نشستگی 


دز سین ...سس ۸۱ 
و آینده داره . 

- ولی پدرحون ماازحالا شروع بمردن کردیم . 

5 عر یزم کراوات واطوی شلوار یادت نر ه. 

_ اما داداڈم 5 

- موبداداشت نگاه نکن. |وباوجودآنکه اتومییلو <ونه» 
قفا ره بیشخدمت وآشمزداره یه جبز نداره . 

- اون به‌چیز چیه؟ 

- عوض همه اینها حتوق باز نشسنگی نداره . 

فر دای آ نر وز پیش بر ادرم رفته با کمك اودو کامیوت هندد نه 
خوب جلوی‌یکی اذمفاره‌ها یش ر بخته‌درحالیکه بجای کراوات ۰ 
بند پیش بند رابگر دنم می بستم شر و ع به تبلیغ کر دم. 

هندو نه بیدو نه با غت | با دشه. داداش بشرط جافومیدم. 
رسیده‌هاش مال شما نارس‌هاش مال ‌ما .... 

خدا را شکی اذ آنروذ به,ند وضع ذندگی‌ام روزبروز 
بهتر شده است . 

حالا باو جود آ نکه کر اواتی ندارم دودهنه مقازه, باوجود 
آنکه شلوار اطو کرده ندارم پس | نداز فا بل تو جھی در با نك 3 
بالاخره باوجود نداشتن پیشخدمت وداننده ۴-ھ تا شا گردیادو 
دارم. ز نده‌یاد هندو نه‌های رسیده‌ای که من بشرط جاهو آ نهار | 


بخلقا له میدم |... 
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با حقوق ماهیانه 


روزاول ماه برای اولین باد از آن اداده حموق میکر فتم 
حسا بدار اداره درحالیکه حقوق مرا میپرداخت گفت : 

لطا ۰ ليره بدین ت۰۰٣‏ لمره تقدیم کنم. 

کم مانده بود بخندم. اومیخواست ۳۰ ليره ازمن آسمان 
جل بگرد ودرعوض ۳۰۰ لیره پرداخت نماید. هما نطور که سرم 

ين بود ودفتررا امضاء میکر دم گفتم: 

- متأسفانه بول خرد همراه ندارم!.. 

۲ اسکناس ۱۰۰ لره‌ای» یك اسکنای ۵۰ لړه ای ودو 
اسکتای ۱۰ ليره دا شمرده تحویلم داد . 

درحدود ساعت ۵ بمد ازظهرازاداده خارج‌شنم و بمحض 
خروح بیاد دوست دندا نبزشکم که میگفت: 

"0 هیچوفت تمام پو لها بیدا که دار بد دريك جیب نگفار یھ 
و آ نهارا درجیب های مختلف بگذادید که | گرخدای ټخو استه 
مورد دستبرد واقم‌شد همه‌پولهایتا نرا ازدست نداده پاشیه افتادهه 
فوداً یکی از اسکناسهای ۱۰۰ لره‌ای دا در جیب بغل راست؛ 
دینگری را در طرف چپ گذافته شمن جا دادن اسکتای ۵۰ 
لیرمای درجہب پشت شلوارم یکی ازاسکتاس‌های ۱۰ لوره‌ای را 


و ججج ججج ج جص که ۳ 
درجیب سمت‌راست ودیگری‌را درجیب سمت جپ شلوادم گذاشتم 
ین ازحابجا کردن نها دستی بروی جيب كوك شلو ارم که 
معمولا" پول خردهایم دا درآنجا میگذرام کشیده متوجه شدم 
جند لر»‌ای بول خرد در[ نجا دارم ازترسآنکه مادا دزموقع 
بیرون ]وردنت دستمالم پولهایم‌را مفت‌ومسلم ازدست بدهم دستمالم 
۳ درجیبی که بول ندآشتم قرو بردم. اگر پو لها می‌افتاد. .. 

بس‌از بیمودن مقداری راه درسمت راست خود آپارتءان 
بسیارزیباگی دیدم. روی درب بز رگ آن آ گهی کوچکی دیده 
میشد ومعلوم میکر د که صاحب آبادتمان در نظر دارد یکی از 
قسمته‌ای آن آپارتمان را باجاده بدهد دون اختیار بطرف 
آیارتمان کشیده شده ازدرب بزرگك آن وارد شدم. 

درروی یکی ازدیو اره‌ای سمت‌جپ آ بار تمان عکس سیار 
بز رگ وزیباگی ازيك مسجد تر کیه ودرروی یکی ازدیوارهای 
سمت جب آ پار تمان عکس بزد گی اذيك ویلای زیباء با گلهای 
سرخ وسفید جلب نطرمیکرد. 

بعد از تماشای |نها زنگ درب آپارتمان دربان آنجا 
دا بصدا در آوردم. مدتی‌نگذشته بود که مردی قوی هیکل‌درب 
را بر یم باز کرد. بدون مقدمه گفتم : 

_ میبخشید که شمارا ناراحت کردم. | گر براتون امکان 
داره آپارتمان مورد اجاره را از نزدیك نشانم بدهید. 

- بفر‌هااید. 

وقتی درب آپارتمان اجاده‌ای را باز کرد گفت: 

سه اطاق. هال. حمام و آشېز خا نه ۲ 

اجاده بها جنده؟ 

يك کلام ۵۰۰ لره. 


۸۴ سس باحقوق مایا نه 


ب خیلی خوبه. 

خیلی عالیه. 

- وافعاً عالیه. 

وهی وارد خیابان شدم یکباردیگر جیب هايم را کتترل 
رفو کا اا ر هر رو دنن و( کی 
داشته باشم بنگاه کر دن ویترین مغازه‌ها پر دا ختم تا بر ستورا نی 
که غالبا درآ نجا غن| میخوردم زسیدم. ازاین‌رستوران وصاحت 
آن خیلی خوشم میآمد. چون صاحب آن بدوتن تظاهر و جیدن 
انواع وافام خوردنی ها در وشت ویتر ین مغازهاش که معمول 
تمام رستورانها است غذای خوی بمردم میداد . 

داخل رستوران شدم. این برای اولن بار بود که درغیر 
ساعت نهار وم وارد آ ندا میشدم. همه میز‌هاأ خالی بود. 

گارسون بطر فم آمده گفت: 

- بفرمائید قر بان. 

- شانویریان میخوام. 

من شاتوبریان را که یك نویسنده فرانسوی بود بخوبی 
میشناختم. اما بعدا فهمیدم غذائی بهمین نام هم وجود دارد . 
الیته این موضو ع را سه روزفیل ازدوستی شنیدم که: 

جندی پیش يك نفرانگلیسی بمملکت ما آمده از گادسون 
همین دستوران برسیده بود: 

_ غدای فوق‌العاده خوشمزه جی دادین؟ 

آنوقت گادسون»غذاگی که شاتوبریان نامیده‌میشد براش 
آورده بود . 

مرد انگلیسی ۲۰ سال پیش اذاین شاتوبریانی درپادیی 
خودده بود. وقتی شاتوبریان دا که برایش آودده بودند خورد 


عز یز نسین ۸۵ 
باخوشحالی گفت: 

- شاتوبریانی باین خوبی دا کسی جز جین نميتونه 
درست کنه. آیا آشیز شما همان مسیوجنن است؟ 

ے بله ابشون سنك . 

۳ نگفتم که من در بیش بینی‌هام اشتباه نمی کنم.؟ 

وقتی گادسون باردیگردوبمن کرده گفت: 

ا 


گفتم : 


گارسون ۳ نعجب از كتارم دور شده مطلب را بصا حب 
رستوران گفت. 


ازصاحب رستوران بر سیدم : 
- آیا آشپز تان قادد بتهیه چنین غذاگی هست؟ 
- بله قربان طرفهای عصر تشریف پیاودید صد درصد 
شاتو بریان مورد درخواست شما حاضر خواهد بود. 
- قیمتش چنده؟ 
- از این سوّال من کاملا متعجب شد و یقین دارم که 
پیش خودش تصور کرد حتماً من یکی از بازری های شهرداری 


به لیست بهاء غذاهائی که در آن دستوران فروخته میشد 
نگاه کر دم. غذاهای گوشت داد ۵ لره بی گوشت ۳ لرء وآش 
ماست ۱ ابره دود... 

درحالیکه صاحب دستوران و کار کنات ]ن باتعجب مرا 
ورانداز میکردند پیش خود حسابی کرده دریافتم با ۱۵ لبرہ 
غدای حوبی درآ نحا میتوانم بخورم. 


وړ __ سس باحقوق ماهیانه 

.صا حب رستوران گفت : 

- برای شام منتظر تان خواهم بود. 

- جدیت میکنم بیام. فعلا خداحافظ. 

از رسئوران ۰ 9۶۰-۵ قدمی دور شده بودم که به رضا 
یکی از دوستان نز دیکم بر‌حوردم س از سلام و احوالیرسی 
گفت : 

- ازدواج کردم. برسیدم: 

۱ 

هفته گذشته جشن عمد وعروسیمان بود و پول زیادی 
خرج کردم. 

- خیلی پول خرج کردی؟ 

- فقط برای عروسی ۵ هزار لیره بمردم بدهکاد شدم . 
آنهم از ساعت ٩‏ شب تأصیح. 

خیلی خوبه انشاءالّه که مباد که. 

و بدون آ نکه ازاو خداحافظطی کنم براه خود ادامه دادم. 

دوستم مدتی مرا نگاه کرد وچون متوجه شد که اصلا قصد 
خداحافظی ندارم براه خود ادامه داد. 

جیب هايم دا کنترل کردم . همه پولهايم که عبارت از 
۰ ليره باضافه چند ره پول خرد بود کمافی السایق در 
جاهایشان بودند. 

مانند کسانی که در خواب راه میروند بودم و نميدانم کی 
واردآن ساختمان بز ر گی شدم فعط یادم هست وفتی بخودم آمدم 
موجه شدم که درسالن یکی از خباط های مشهور هستم. آقای 
خیاط پس ازاحوالپرسی گرم وصمیمانه پر سید: 

- فر بان در نظر‌دادین لباس بدوزین ؟ 


مزر ا AY‏ 


- يله . 

خیاط باشی یادجه‌های زیادی درمقا بلم گذاشته گفت: 

E‏ ازاین بخواین کت وشاوادیش ۳۴۰ لره ازاون 
بخواین ۴۵۰ لیره و اگر اون یکی دا به سندید ۴۸۰ ليره 
براتون صوم میشه. کنتم: 

خیلی خوبه . 

و بدون خداحافتلی خارج شدم. در کریدور آن عمارت 
بزر گک تابلو د کتری جلب نظرم را کرد . وقتی نوشته آنرا 
خواندم متوجه شدم دکتر امراض دوحی است . بدون در زدن 
وارد آ نجا شدم. خانمی با لباس سفید و تمیز پر سید: 

- وقت قبلی گر فتید؛ 

- نه وقت نگرفتم ولی ممکنه بکین حق ویزیت آقای 
د کتر‌جنده ؟ . 

۳۰ ليره است قر بان .. 

- خیلی خوبه. 

از آ نجا بیرون آمدم و یکباردیگر‌جیب‌هايم‌دا کنترل کر دم. 
چراغهای آن کوچه دوشن بود و نسیم ملایمی میوزید . بدون 
هدف براهم ادامه داده ازدرب گردات ومجلل‌متل بز ر گی‌داخل 
شدم. هوای نیمه گرم دا خل‌هتل لذت بخصوصی درمن‌تولید کرد. 
کنش‌هايم درداخل تاروپود فرش‌های زیبای هتل فرومیرفت. از 
دختر‌خانمی که معلوم بود ازکار کنان آ نجاست برسیدم: 

- ممکنه بکین کسیکه برای تازه واددین جا تهیه میکنه 
کدام طرف تشر یف دارند ؟ 

دخترك مرا پیش آقائی‌برد. آنها سه جای خالی‌داشتند 
که بهاء آنها ۵۰ لره. ۸۰ ليره و ۱۱۰ لره بود. 


سیم ی ایا 


خیلی خو به... 

ازدرب بز رکه هتل‌خارج شدم. زن زیبا ئی بافاصله حند 
قدمی از جلو ی من مبرفت . 

با عجله ازاوسبةت گر فته كاملا“ دررویش دوق شدم. بیش 
از آنکه تصورمیکردم زیبا بود. شاید او یك ]ريست سینما ویا 
یك مانکن خارجی بود. چند بار ازادسبّت گرفته عقب نشینی 
کردم ولی زیبائی او مرا بی اختیاد بطرفش میکه‌اند. 

- پادستهام جیب هايم دا کنترل کردم. ۲۵ ليره باضافه 
چند ليره پول خرد در جيب ها يم داشتم. پاهای آن زن ذییا 
قشنکتر ین پاهاگی بود که تا آ نروز دیده بودم. 

ماهی ۵۰۰ لره. ولی منکه بیش از ۲۷۰ ليره باضافه 
چند ليره پول خرد چیزدیگری ندادم. یمنی چه؟ یعنی روزی 
۶ لره وخرده‌ای؟ خیلی خوبه... کفشهای خانم بابند های 
مخصوص بساق پاهای زیبایش بسته شده. چه ساق پاهائی‌داده... 
بله من ۲۷۰ ليره دادم. 

من میدء نم اون آباد تما نر | بمدت ۱۶ روز و ۲ ساعت 
اجارء کنم. فقط حقوق من کناف ماندن ٩۶‏ روز و ۲ ساعت دا 
میدهد . .. 
خانم زیبا وارد خیابان شد. خودم را به جند قدمی او 
رساندم. وازطرف شا نه راستم نیم نگاهی باو کر دم. واقاً جالب 
9 بی نظبر بود... 

| گردررستودانی که شاتوبریان برایم تهیه میکرد خودم 
را باه ۱ لره سیرهیکر دم دووعده غدای من ۰ ۳ لر ه میشل . .. 
آن زن زیبا چترزیبائی هم بدست داشت. ودستکٹها,ش زرد 
بوده موهای طلاگی فر فریهي داشت. 


هی ی ج ت يي 

پس من ميٽو نم ٩‏ روز تمام درآن رستوران غذا بخورم 
جون ۲۷۰ لره باضافه چند لره پول خرد دارم ... 

زن زیبا وارد کوجه‌ای اه این بار ازطرف شا نه جیم 
اورا نگاه کر دم ۰ 

جه بینی سر بهوا وذیبائی داشت... أو ازجلومیرفت ومن 
از عقب ... 
گاهی‌من ازاوسبفت میگرفتم... آقارضا برای عروسیاسش 
۰ هزارلره خرج کرده... زن زیبا عجب کمر بادیکی‌داده... 
او نم بر ای یك شب تاصیح که‌جمماً . ۱ساعت‌میشه.۱ گرمن ازدواج 
کنم... ۲۷۰ لره باضافه. .. دارم... 

زن زیبا اذيك سر بالائی تند شروع ببالادفتن کرد. چه 
پاها وباسن زیباگی... بادان شروع بیاریدن کرد... زن ذیبا 
جترش را باز کرد... وباز وارد خیابات شد. 

اکر بشه با هزارلیره یك عروسی ٩‏ ساعته برپا کنم با 
۰ لره وخرده‌ای جند ساعت؟.. بیچاره آفا دضا برای هر- 
ساعت عروسیاص ۵۵۵ ليره و خرده‌ای پول خرج کرده . در 
آنصورت من میتونم فقط ۳۵ دقیقه عروسی کنم. 

خیلی خوبه... چون ۲۷۰ ليره وخرده‌ای پول دارم. 

زن زیبا مدتی ایستاد... منوخوب ودانداز کرده وارد 
پارك عمومی شد. 

خیاط مشهود کمترین پولی که برای لباس خواست ۴۰۰ 
ليره بود... زت فوق‌العاده ای است . شا يدهم مأمور سری ويا 
آرتیست ومانکن باشد... | گرمن يك دست کت و شلوار ۴۰۰ 
لر »ای ب.وزم پو لم نمیرسه و با ید به‌ممدارش‌را ازش کم کنم. شأ بد 
دوتا آستی ست ویا پشت کت آن ناقص باشه. چون ۲۷۰ ليره 
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و مس باحقوق ماهیانه 


بیشتر ندارم. زن زیا از بار 4 خارج شده از بلکا نهای استگاه 
تراموای بالادفت. اوه...جه‌زن زیبائی. مخصوصاً اون‌سینه‌ها ... 
اونسینه‌های بررجسته وسر بهوا کشیده... وارد یکی‌از کوجه‌های 
دست جبی شد... این کوجه خیلی تاريك بود دمن بخو بی می- 
توانستم بااوصحبت کنم . 

زن زیبا در وسط کوجه استاد هثل اینتکه کفشهاش 
پاشو میزد . 

یزیت د کترامراض‌دوحی۳۰ ليره «ود. زن زبیایر گشت. 
شاید جیزی دا فراموش کرده بود. او بطرف مجسمه‌ای که در 
میدان انتهای آن کوجه قرارداشت رفت . 

من میتو نسم ٩‏ بار بد کتر امراض دوحی حق ویزیت 
بیردازم ومعاینه شوم. خیلی خوبه . 

| گر بجای۰ ۲۷ ليره ۲۵۵ ليره داشتم میتونستم ۸ باده نیم 
مورد معا ينه وافع شوم و آخری را نیمه‌کاره رها کنم. زن زیبا 
وارد کوجهٌ دست داستی شد. 

اما این زن ذیبا... نه... اون هتل بزر گ. .. 

زن زیبا نگاهی به بشت سرش انداخت. کدام هثل برای 
يك شب حداقل ۵۰ايره بود من میتونستم ۵ شب درا نجا بما نم 
و ۰ لیر هم پس انداز داشته باشم. 

ولی ۵ شب زیاده ۳-۲ شب آنراهم بگار-ون زیبای 
هتل میدم که توش بخوابه. چون ۲۷۰ لره باضافه متدادی پول 
خرد همر اه دارم. 

زن زیبا استاد... دیگرحر کت نمیکرد. منهم ایستادم. 
زن زیبا بطرف من میآمد. آمد و آمد تااینف‌که ددبرویم قراد 
گرفت وشرو ع بنگاه کر دنم کرد وسپس با ناداحتی گفت: 


-۹١ ۱ ۱ a 


مرد حسایی آخه حیزری نگو. 

منکه نمیدانستم چه باید بگویم سکوت کردم. 

- ببینم تولالی؟ 

کت وشلوارم بدون آینن ميتو نست باشه... ۸ بارو نیم‌هم 
ميتو نستم حعاینه بشم . 

آن زن گفت : 

ی دارم ازدستت کلافه میشم یه چیزی بگو. 

پولهایم‌را کنترل کردم وفهمیدم که باآ نها میتوانم ۵ شب 
وحند سا عت توهتل بمانم. 

زن زیا: 

- هگر تو کری؟ 

باران شدت بشتری یافت. دانه‌های درشت باران درز بر 
نورلاءپ های آن کوچه بیفتر‌جلوه نمود. سگی ازانتهای کوجه 
بیدا شد... ودرحالیکه هاف‌هاف میکرد تا کنادما آمد. با آمدن 
او سه نفر شدیم!.. 

زن زيبا گفب 

- نکنه دبوو نه باشی ؟ 

سگ ات دادن دمش پرداخت. مبهم باپو لم شروع بيث 
عروسی ۳۵ دفیقه ویاخوردن ٩‏ شبا نه روزغدای شاتو بریان در 
آن کافه دستوران کردم. 

حتی میئونستم ۱۶ روز وخرده‌ای آن آپارتما نرا اجاده 
کنم. ویاهر کاری که دام میخواست انجام دهم. 

زن زييا : 

- پس برای چی ۲ساعت تمام‌است که مرا تعقیب میکنی؟ 
منهم دم را خوش کردم که امشب مشتری خوبی بتورزدم. 


تحت تحت زا نیقی باه ان 


بادیدن باران شدیدتر شد. جيب هايم را کنترل کر دم. 

زن‌زیبا باعصبا نیت بصور تم تف کرده دريك چشم بهم‌زدن 
در خم کو چه نا ید یی شد. سگ مقداری راه بدنبال آن زن رفت 
اما مثل اینکه خسته شده باشد در کناد تیر چراع برفی ایستاده 
وپای عقبش‌را بلند کرد. 

منهم جيبهايم را کنترل کرده ۲۷۰لره باضافه جند لره 


پول خردرا در آن یافتم 
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مواطب باش تشن زل 


گفت : 

دلم نمی‌خواد ماجراثی که در داخل منزل اتفاق می‌افته 
ازجهاردیوادی خا نه‌ام دروك بره ویگوش همه برسه . 

آنگاه رو به سس کوچکش که در حال نوشتن مشق‌ها یش 
E‏ 

فهمیدی چی گفتم ۱ 

- بله باباجون فهمیدم . 

یك هفته بعد نامه‌ای بامصاء مدیرمدرسه بسرش بدست او 
زسید. ی رو ضمن اعلام نادضایتی خود کوش د کر ده بود 
که سراو در داخل مدرسه دست بدزدی و شرارت میز نداویس 
از خواندن نامه آقای مدیراز پسر بزر کش: دختر بزر گش: مادر 
زنس و بالاخره از زنش خواست تا موضوع دزدی پسرشان را 
مسکوت گذاشته ازاین موضوع با کسی صحبت نکنند تا آنروز 
سر کوجك او برای حفظ شرافت خانواد گی دزدی‌های کو جك 
خود راازمحیط خانهشان به‌برون از آن‌کسترش‌نداده بود وفقط 
بکشتن جیب مهمانانی که بخانهآ نها میآمدندا کتفا می کرد. 

بدرخانواده از ترس دسواگی هر بار دوبه‌اعضای منز لش 


۵ اس مواظب‌باش نشنو ند 


کرده می گفت : 

- مواظب باشید کسی نشنود والاشرافت چندین ساله‌مان 
لکه‌دار خو اهد شد. 

حتی برای جلو گیری ازدسواگی موقمی که خانم یکی از 
سفر ادرمنزل اویکی‌از گوشواره‌هایش راک کرد پدرخا نواده با 
ناداحتی گفت : 

- من حاضرم دوبرا برقیمت‌اصلی این گوشواده‌ها دا بشما 
بپردازم ولی یقین دارم درمنزل من تابحال چیزی گم نشده و 
نخواهد شد . حتماً شما گوشواره تان دا در جای دیگری گم 
کرده‌اید . 

حتّی روزها که مادرخانواده پسر کوچکشان رابگوشه‌ای 
کشیده وازاو می‌خواست به‌دروغهائی که گفته است اعتراف کند. 
بدرخانواده فورا سردسید وپس از بستن پنجره‌ها گقت: 

ولی عزیزم مواظب باش کسی نشنوه. چون | برومون‌از 
وی ان 

وقتی پدر خانواده متوجه شد که بسر بزر گشان سیگار 
می کشد و گاهگاهی نیز از هروئین استفاده می کند بروی خود 
نیآورد وفقط به‌تشکیل جلسه خانواد گی| کتفا کرد. دراین جلسه 
پدر خا نواده رو بسایرین کر ده گفت: 

من ارهمه شما می‌خواهم که این موضوع را بادیگران 
درمیان نگذارید واجاذه بدهیداسراد نهفته خانواد گی درچهاد 
دیواری خانمان محفوظ ومحیوس باشه ۰ 

بعدازمدتی هز دو پسرشبهادیروقت بضا نه آ ملد وجنیروز 
بعد «وسه شبی را درخارج از منزل گذراندید . مادر خانواده 
خواست اعترا کند ولی بدرخانواده در حال. که او دا دعوت 


و ن ج تبي :۵ 
ی کک 

- مواظب باش همسایه‌ها نشنوند والاآ برومون میره . 

اول پسر بزد گنر بعداً پسر کوچکتردیگر بخانه نیآمد ند. 
بدر خانواده ضمن دلداری مأدر خانواده خاطر نشان سا خت که 
باید موضو ع‌را برملاء تکند ومواظبت بیفتر بعمل آوردتادیگر ان 
اصلا این موضوع دا نشنو ند . 

چند هفته بعد پسر بزد کتر بجرم حمل مواد مخدردستگیر 
شده زندانی گر دید : 

بدر خانواده ضمن تشکیل جلسه خانواده‌از ] نهاخواهش 
کرد تر تیبی بدهند که دیگران بوگی از موضوع نیر ند . مادر 
خانواده کفت : 

- | گر بپرسند پسر بزد گت کو من چی بگم؟ 

- خیلی ساده است بگومسافرت دفته. بگویمسافرت‌اروبا 
رفنه . 

پسر کو چکتر بجرم سرقت دستگیرشده ز ندا نی گر دید. پدر 
خانواده درجلسه خانواد گی گفت : 

ازهمه شما خواهش می کنم کاری کنید که کسی نشنود 
والادر این محله دسوا خواهیم شد . ا گر از تون پرسیدند پسر 
کوجك تون کو؟ بگین درادارء‌ای استخدام‌شده وادارة مر بوطه‌اش 
اورا بیکی ازشهر ستانها فرستاده است. انشااله که حرفهای منو 
خوب درك کردین ؟ 

. پسر بز ر گت آقا پشت سرعم بمسافرت ارویامیرفث ویس 
کوجك‌شان بکرات شهرستانهای مختلف کشود را بمنظور خدمت 
پیشتر به‌جامعه دملتش عوض می کرد. 

وفتی شکم دختررخانواده دوذیروز جلو وجلوتر آمدیدر 


۶ _ مواظب پاش نشنو ند 


خانواده جلسه خانواد گی تشکیل داده گفت : 

ازهمه شما خواهش می کنم جربانات داخل خانه را 
پیش خود نکهداشته بمنظورحفظ آ بر و وحیثیت خانواد گی‌کاری 
کنید که کسی جیزی نشنود . 

رانا با را تا هر و 
دخترش رایحال‌اول باز گرداند.امااین بر آمد گی وفرودفتگی 
جندین با تکر اد شده ہس از آن دختر خانواده شبها کمی د 
بخا نه آ مده بەد |أزمد تی اصلا بخا نه نیآمد . ۱ 

دریکی از روزها هم دو نقر شخص ناشناس بحضور بدر 
خانواده دسیده گفتند : 

خانم تانازقماددیتب۳هز ار لیر ه بدهی‌داد ند که‌می با يست 

شما ببر‌دازید ۰ 

پد ځا نواده گفت : 

- قبول دادم وجون‌آدم باشرافتی هستم فردااین پول را 
بشما خواهم داد. 

پدر خانواده عصر همان روز جند تخته قالی و فا لیچه 
خانه‌اش را فروخته قبل از اینکه طلب کاران بسر اغش بيا یند 
بدهی ] نهارادودستی بحضورشان تقدیم کر دودر جلسه خانواد کی 
گفت : 

_ هما نطوریکه میدا نید گر به که حیوانی پیش نیست همیشه 
روی کنافت خود دا می‌بوشاند. 

ما بایں خیلی بست باشیم که تتوانیم بر ما جر اھا ئی که‌اتفاق 
افتاده است سر پوش فراموش بگذاديم. برای چندمین‌باد ازشما 
خواهش می کنم حدیت کنید اسرارخانواد گی از جهاردیوار خا نه 
بخارجآن روح نکندو برای همیشه دراین جهاردیو ار ی یما نك . 


سح ص ¥ 

جند روز بعد کلانتری محل باو خبرداد که : 

مادرز با را درخانه‌ای که محل فساد بوده است دستگر 
کر ده‌اند . 

بدر خانواده درحالیکه یدنت ھر کر موضو ع را کن 
نتم د روز نامه‌ای را که حمرمر بوط بدستگری ماددذ نش را در 
صفیحات اول خود جاپ کر ده دود خرید و بدیئوسیله از آبرو 
دیزی ورسوائی جلو گیری کرد وپس‌ازاین ماجرا جلسه بز رگ 
وعمومی خانواد گی را تشکیل داده گفت : 

خداکمر همئونو شکنه که مو بی‌شرف و بی‌جاده 
کردید. از تون می خوام هر کاری که دلتّون می‌<واد بکنیدو لی 
سعی داشته باشید دازسر پوشیده‌مان ازاین جهاردیواری خارج 
نده . مردم مملکت ما بیکاد ند و هرموضوع کوچکی دا يك کلاغ 
جهل کلاغ می کنند . 

مادرخانواده گفت : 

وای ا در خونه‌برای محفوظ نگهداشتن‌اسرارما كوجك 
است وا گر مایل هستی کسی جز ئیات زند گی ما را نشنودخانه 
بزد گتری بگیر . 

قیول می کنمو حاضرم برای حفظ شرافت و ناموسم خا نه 
بزد گتر که هیچی باغ هم بگرم . 

بدرخا نواده آ بار تمان جهار طبقه‌ای اجاره کرد.در زیر 
زمن این پاد تمان یسر بزر گشر به خر بد وفروش هروئن ۰ در 
طبقه اول ,سر کوچکتر بچاپ اس‌کناس‌ودولاردرطبقه دوم‌مادرز نش 
بدایر کردن خانه فساد , در طبقه سوم دخترش بفروش اجناس 
لو کس ومحبت بهدلالان محبت وعشق و بالاخره درطبقه چهارم 
ذنش باداره کر دت قمار خانه بزر گی که دایر کرده بود مشغول 


فودند . 

پدر باشرافت خانه هم در بين این چهار طبقه رفت و آمد 
کرده بز ند گی شر افتمندا نه‌اش ادامه میداد. 

هروقت صدائی ازطبقه اول می‌شنید بعجله خود رابا نجا 
رسا نید فر یاد می‌زد. 

- مواظب بای نشنوند . 

نج هر گاه صدای ماشی‌های جاپ اسکناس بسر کو چکش 
درآ پار تمان می‌بیچید خودش را باو رسا نیده می گفت 

- مواظب باش نشنوند . 

و بالاخره هروفقت مادر ذنش با مشتری‌ها , دخترش با 
خریداران وزذنش بافمار بازهادعواوداد و بیداد براه می‌انداخت 
او خودش را بطبقات مر بوط دسانیده‌ضمن دعوت آنها بسکوت و 
آراش می گفت : 

_ هواظب باشین کسی نشنوه . 

اما دیشب افراد ہایس سویل بخانه ‏ نها ر بخته تمام | نها 
را بجز پدر شرافتمند خانواده دمتگر گر‌دند. 

اعضای خانواده او ضمن التمای و تمنا می گفتند : 

_ هرجا که بفرمائید حاضریم‌بیا ئیمولی خواعش می کنیم 
کاری کنید که یدرم نشنود. 

دراین موقع بدرخا نواده ازخواب بریده فرباد زد: 

- بگذادین بشنوند. دام‌می‌خوادهمه بشنوند. فرداخونة 
بزر گثری براتوث اجاده می کنم ات 


بهتر ین سر گر می‌ایکه‌من میتوانم به مردان متاهل"پیشنهاد 
کنم » بوسیدن زنشان است. از محاسن این سر گرمی بایدعرض 
کنم که اولا بیجهت پو لتان را بهدر نميدهید و انا با یه‌های 
«صلح» را درخانه استوادتر میساز یبد . 

الیته « توصد» انواع مختلفی دارد , و لی آ نچه در ایتجا 
دورد نفلر ما است: ویو سا صبح» است که خود ازدو قسمت‌تشکیل 


وو ا ت ا ت را 
می گر دد : «یوسه سلاع» و «بوصه خداحافظی » 

جنانچه شما «بوسه خداحافظی» را انتخاب کنید » باید 
وقتی دنتان با کیف و کلاه جلوی در منتظر ایستاده است , هردو 
را بگر ین وددحینی که با عجله بیرون می‌دو ید يك ٿا نیه‌دها نتان 
را محکم روی لبان او بفشارید ... دد نئیحه روژ لب او بصورت 
يك خط طویل دوی گونه‌اش کشیده میشود وهر کس آنرا ببیند. 
فورا میتواند جهت حر کت شما را تشخیص بدهد . 

و لی ا گر« بوسه سلام» دا انتخاب کنید» باید بمحض‌برون 
آمدن ازرختخواب بسراغ زنتان که درحمام, جلوی میز توالت 
دراطاق نشیمن ويا در آشبز خانه است بروید وپس از صبح بخیر 
گفتن » اودا ببوسید . 

در خا نه ماهردوی این بو سه‌عا متداول‌است. خالا کر تشن 
اوقات «بوسه سلام» تکراد می‌شود , علتش اینست که ما تعداد 
زیادی‌ساعت‌در خا نه‌دادیم واين ساعت‌هاهمیشه با هما ختلاف‌د ار ند. 

برای اینکه شما بهتر منطود مرا درك کنید , قضیه همین 
امرروزصبح دا بعنوان مثال برایتان ذ کر میکنم : 

من درائر‌حرف زدن همسرم «مادیان» از خواب بیدار 
میشوم . ولی این صحبت بمن دبطی ندادد. هیچ صحبتی درد نیا 
نمی‌تواند یمن د بطی داشته باشد . فقط این بمن مر بوط است که 
اقلا هشت ساعت در شبا نه‌روز بخوا بم . ولی این بار سا فا نه 
نمیتوانم هشت ساعت بخوا بم زیرا تازه ساعت سهو نیم بعد از نیمه 
شب خوابیده‌ام و باید ساعت هفت‌و نیم صبح از خواب بیداد شوم. 
من دوباده دراثرصدای قبلی بیداد می‌شوم . این صدا خیلی‌بمن 
مر بوط است : 


۰۱ 

حالا باید فودی بلند بشی . میفهمی ؟ ادارمت دير 
شده ... بیداد هستی ؟ 

| زا 

پس بر گرد ببینم ۰ 

من برمی گردم تا شاید «مادیان» دست از سرم بردارد . 

_ چشماتو پاز کن ! 

یکی ازچشمهايم دا بازمی کنم و بايك چشمك کوچولو بهاو 
اطمینات می‌دهم که کاملا پیداد هستم . 

- زودباش بیر یرون از توی رختخواب!... و گرنه سر 
موقم به اداده نمیرسی ! 

فقط يك دقیقه دیگه ... داستی ساعت که هنوز زنگگ 
دة : 
دو باره یکی از چشمهايم را باز می کنم تتا ببینم ساعت 
شحاطه‌ای چه سیگوید؛ شاید هنوز يك دقیقه فرصت باقی باشد... 
البله که هنوز فرصت باقیست. آنهم خیلی زیاد . ضاعت تازه 
چهادو ۲ ۱دقیقه دا نفان می‌دهد. دو باده سرم راروی با لش‌میگذادم 
د لحاف را دوک سرم می کشم ا 

جهاد و ۱۲ دقیفه ! 

جهارو دوازده دقیقه ! 

من‌مثل برق‌از دختخواب بیرون می‌پرم وبا لحنی‌سوذ نش 
آمچز از «مادنان» میپرسم : 

خرا ساعت خوابیده ! ... جرا دیشب باهم نيلها خثی 
اونرو کوك کنم ؟ 

- مکه بعث‌گلتم باید بلند بفی ! 


۴- سم دنت را بسوس 

بعد بسرعت اورا می‌بوسم : 

- صمح بخیر ! 

سپس با عجله پیژامه‌ام دا از تنم برون می‌آورم و بیراهنم 
را می پوشم : 

_ جوراب‌های من کجاست ؟ من دیر به داده میرسم ! 
تو باید جودابهای من‌دو پیدا کنی ۰ میشنوی ٩‏ 

ولی د مادیان » نمیشنود » زیرا از اطاق خارج شده و 
بطرف حمام می‌دود . 

فریاد میز نم : 

_ جوداب ب.ب | 

کشوهای گنجه را بهم می‌دیزم » یکجفت جوراب نو پیدا 
میکنم ویکی ازآنرا برای پوشیدن آماده میکنم . برایم تنگ 
است . ولی باید هرطود شده فوراً آنرا بیاکنم ۱ هرچه بیشتر 
زودمیز نم کمترموفق میشوم ! لعنت بر این کارخا نه‌های‌جودا بسازی 
چه خوب بود اگر صاحبان آنرا با محصولات خودشان بداد 
می آ و یختند. . . و با اقلا نها ئی را که جوراب شماده۷ دا بجای 
شماده ۱۱ والب می کنند ...]۱ به حمام می‌دوم : 

- صبح پخیر ! 

و با عجله بوسه‌ای از گو نه دمادیان» مید با یم (مزه‌صا بون 
می‌دهد) . 

ا وا ر کا رن ت ت رات 
دیکه پیدا کنم . جرا لال شدی ؟ زودباش کمکم کن ۱ من باید 
سرساعت هشت‌و نیم توی اداده باشم . 


او جودانها را از دستم میگیرد و میگوید که آ نها متعلق 


.۲ 

به پسر کوچکمان «بتی» است . سپس نگاهی به ساعت مچیش که 
آفرا ذیر آگینه حمام گذاشته است ؛ میندازد : 

جه خبرته ؟ تو باندازه کافی وقت داری ! تازه ساعت 
هفت و۲۲ دفیفه‌س . 

من نفس عمیعی میکشم وذیر لب تکراد می کنم . 

هفت ٩‏ ۲۲ دقیقه . هت 3 ۲۲ دفیعد. 

دیگر جودابها بهیچوجه برایم جالب توجه نیست . من ۰ 
یك قرن فرصت دارم. دو باده تلوتلوخودان برختختواب‌می‌روم. 
اصلایمن‌جه مر «وطاست که صاحیان کار خا نه جوراب‌بافی جوداب 
شماره ۷ را بجای شماره ۱ ۱ هر وشند وبا بطود کلی‌کاد خا نه‌اشان 
دا تطیل کنند . من به جوراب احتیاح ندادم . در این هشت 
دقیقه به هیچ چیز احتیاح ندارم ... 

- ببینم ... تو دوباده توی د ختخواب دفتی ؟ 

این صدا بمن مربوط نبود . نه » این صدا بطود قطع 
نمیتوانست تا هشت دقیقه دیگر من دبطی داشته باشد. بنا براین 
هیچ عکس العملی از خود نشان نمیدهم . 

- فود بلندشو! من فراموش کرده بودم که ساعتم دوزی 
۰ تا ۱۲ دقیقه عقّب می‌ماند . دوزیکشنبه کمی آب تمك در آن 
رفت ودیگر درست‌کاد نمی کند ... 

مانند يك موشك از دختخواب برون میبرم و «مادیان» 


سیس با عجله پیر اهنم را ددم ی آودم ومشنول پوشیدن کت 
پيژ امه‌ام میشوم . 


زفت را سوس 


10۴ 


ممکنه بگی چیکار دادی می کنی ؟ 

.- دادم لباس می‌پوشم . پس چی خیال کردی؟ ...تمامش 
تقصیر این ساعت لعنتی توست . 

بسرعت پیژامه دا از تن خادح میکنم وپیراهن و شلوادم 
را می‌پوشم.دقایق گر ا نبهاتی سبری هه داماد کمه سردا 
پس دکمه سردستها کجاست؟ 

روی میز کنار تختخواب که نیست . توی کشو هم نیست . 
اینجاهم نه , آنجا هم نه ... 

- «ماریان» ۱ 

زیر تخت هم فیست ! 

فریاد میز نم . 

د گمه سردستهای من کجامة ٩‏ 

- ازکی تابحال با پیراهنی که ودش دگمه دارد.د کمه 
سردست میز نی ؟ 

من به حمام می‌دوم و فرجه دیشتراگی دا برمیدادم.ولی 
لوله خمیر دیش خالی است . هرچه فشاد میدهم چهزی یرون 
نمیآید . با عجله چندتا فحشآ بداد نثاد اموات صاحبان‌کادخانه 
خمیرد یش سازی میکنم. من هیجوت نتوا نسته‌ام بفهمم که صاحبان 
کارخانه خمیردیش چکونه میتواننه لوله‌ها دا طودی پر کنند که 
درست وقتی آدم حتی‌فرصت نداردچند دقیقه وقتش‌دا باصا بو نهای 
معمولی تلف کند » خالی میشوند . 

داستی .. صابون کجاست ؟. هیچ کجا ! 

«مادیان» ۲ 

از «مادیان» خبری نمیشود . 


۰۵ 

- مار بانن‌نن» ! 

او ابد کوشش به اینحرفها بدهکار نیست . 

بطرف درحمام میدوم.ولی پایم دوی صا بون ليز می‌خورد. 
صابون به کر یدود میجهد , بدیواد اصابت می‌کند . از پله‌ها 
پائین مینلطد.. ومن محکم ازیشت روی کف حمام میفتم . 

E a a 
بدنبال صابون میدوم . دوی پله دوم مجددا پایم لیز میخودد و‎ 
ما نند کسیکه در بیست اسکی سوار «لژ» شده باشد» به پائین پله‌ها‎ 
. می‌دسم‎ 

۰ففط با این‌تفاوت که «قسمت زیرین» من, کار« لر» را 
انجام می‌دهد ! 

«مادیان» حیرت‌زده می گو ید : 

خدای من!..خیال کردم یك کیسه سیب ذمینی اذ بلمها 

یائین افتاده ! 

کیسه سیب‌زمینی بلند می‌شود » با چشمانی خمار«مادیان» 
را بطرف خودش می کشد و يك « بوسه سلام » دوی گونه او 
می‌چسبا ند . 

س صبح بخیر عز يزم | 

- بهمچنین ۱.. ولی این دفعه جهاده بود. کمی‌خودت‌رو 
کنترل کن » مرد ! 

بی ختیار نگاهم به ساعت دیوادی کر یدود میفتد. ۱۸و۷ 
دقیعه . هفت‌وهیجده‌دقیته ٩‏ 

من هنوز یکدنیا فرصت دارم . درچنین روزی که آدم تا 
این حد به وفت احتیاح دارد » دوازده دقیقه يك ابدیت است ۰ 


يك هدیه آسمانیست . اگراین دوازه دقیعه بشما هدیه می‌شد ؛ 
چه می کردید؟ به این فکرمی‌افتم که دوباده بر ختخواب بروم. 
تلوتلو بخودم . چشمانم ما نیز می‌بندم . ولی بهیچوجه خوابم 
نمباً ید .. روزنامه ! 

نله من بعد آزمه‌تها فرصت دارم روز نامه صبح رامطا لعه 
کنم. بااین تصمیم‌روی پله می نشینمو رو ز نامه « لختی‌های خنده‌دار» 
دا باز می کنم . البته بعنوات بك‌کارشناس باهزه‌ترین قسمتها دا 


حطا لعه م یکتم . . . 
- بگو ببینم , چرا اینجا نشستی ؟ 
جطور مگه ؟ 


برعت از دوی پله بلند می‌شوم . «ماریان» با نگاهی 
سرز فش آمیز بمن‌خیره شده است. آیافراموش کرده‌ام « بوسه‌سلام» 
دا دوء» یش بچسبا نم 6 «ماریان» حتماً خیلی دلگیر می‌شود. 
برای حبرانآ نچه فراموش کرده‌ام . اورا با عجله می بوسم. 

- صبح بخیر | 

- هیچ بقکر این نیستی که ساعت چنده ؟ 

ساعت هفت‌وهیجده دقیقه‌ی . یمتی حالا.. هفتو بیستو 
سه دقیقه » ولی .. 

- باضافه ده دقیقه ! 

ماظورت جيه ؟ 

_ آخه دیروز این ساعت خواییده بود و من اون را با 
ساعت خودم میزون کردم ... 

من با سه گام سریع از پله‌ها بالا میپرم » با فرچه کمی 


تن نوس تس یج رتسب نتسب لا 
خمبردندان دوی صودتم می‌مالم و مشغول تراشیدن آن می‌شوم . 
درحالیکه خون از هرطرف فواده میز ند ؛ پشت سرهم می گویم: 

- من «یگه بموقع تمیرسم ! 

- دیگه بموفم نمیر سم | 

بعد چندمتر کاغذ توالت پاده می‌کنم وبرای جلو گیری از 
خونریزی ؛ بدود صودتم می‌پیچم . سېس با دو جهش از بله‌ها 
پائین می‌آیم و وارد آشپز خانه میشوم . چند جرعه چای داغ 
مینوشم , دهانم آتش می گیرد و در حالیکه از شدت درد تا مقف 
آشیزخانه بالا مییرم . چای دا مانند يك فواده دوباده یرون 
میباشم . «ماریان» وحشتز ده طرف من میدود و مییر‌سد : 

جه حیرشده ؟ 

- این چای لمنتی تمام دهنم دا آتش زد ۱ زودباش ... 
بسته صبحو نه کجاست ؟ من دیگه بموقم به اداده نمیر سم ... 

دراین لحظه نگاهم بساعت آ شپز خا نه میفتّد. ۸ 9۲ ۷دقیفه ! 
هفت‌و بیست‌وهشت دفیفه ! 

این ساعت درست کادمیکنه ٩‏ 

- اکثرا » بل . 

با یکدست بازوی «مادیان» دا میگرم ودست دیگرم را 
روی خرخره‌اش میگذارم : 

- میتونی فسم بخوری که این ساعت درسته ؟ 

دمادیان» قسم میخورد وهن اورا رها میکنم ۲ 

من يك قرن فرصت دازم . به او میگویم : 

- چند تا تخم‌مر غ بررایم نیمروکن , يك لیوان شیر گرم 
ی ان ان 


رن . سس زت دا ببوی 
بعدروز نامه« لختی‌های خنده‌دار» را ازجییم بیرون‌میکشم. 

یك سیگار آتش میز نم و با فراغ خاطردوی صندلی لم میدهم . 
دمادیان» جندعدد تخم‌مر غ درماهی تا به‌مید یز د ومن باخوشحالی 
مرم 
«بوسه»ات دا گرفتی ؟ اگر نگرفتی بيا بگرو برو | 
البته توباید بك فاصله زمانی معینی دا از هردو طرف 
در نفل نگیری . 

- داجع بچی صحیت میکنی ٩‏ 

منظورم‌اینه که من واقعاً نمیتونم فسم بخودم این ساعت 
کاملا دقیق کادمیکنه . ممکن هم هست » دوسه دقیقه جلو يا عقب 
بشه... تو خودت میدونی که اکثر ساعنهای آشپز خونه چملوری 

من پسرعت خودم دا باطاق نشیمن میرسانم , گوشی تلفن 
را برمیدارم وشماده ساعت را ی گرم : 

«ساعت هشت و جهاد دقیقه » ساعت هشت‌وجهاد ا 

مثل فشفشه به کر یدود میدوم , پالتو و کلاهم دا از دوی 
جالباسی میکنم وددجستجوی عینکم از پله‌ها بالا میروم . بايد 
هرطود شده خودم دا بموقع به اداده برسانم . آدم نمیئواندروز 
اول پس از اضافه شدن حقوق , دير به اداده برود . هرچه 
جستجو میکنم » ازعینکم خبری نیست که نیست. بالاخره اذپیدا 
کردن عيتك منصرف می‌شوم ودد حالیکه چشمانم دا اا 
مه گام بلند ازپل‌ها پائین میپرم . ددپاگین پنه‌ها بشدت باه بنی» 
که تخم مرغهای نیمرو شده را به اطاق ناهاد خودی میبرد , 
تصادف میکنم . او شش بار بدود خودش فیچر خد و خ‌مرعهای 


کی ی تست ۱۰۹ 
نیمرو شده » پس از اوج‌گرفتن از درون ماحی‌تابه , دوی‌یکی 
از پرده‌های سفید فرودمياید . من با عجله کیفم دا برمیدادم و 
درحین بیرون دویدن» طبق معمول بوصه «خداحافلی» را روی 
صودت او می‌چسبانم. سپس از دوی چمنها بطرف در جلوی باغ 
میدوم و (e‏ در آغوش همسابه‌امان > آقای دلادسن» میفتم. 

او درحالیکه زبانش بیدآمده است ‏ با چشمانی ازحدقه 
در آمده بطرف درخانه ما اشاده میکند ومیگو ید : 

ھن من واقعاً تعجب میکنم ۱ تو اذکی تا بحال 
ستچو. دا میبوسی ؟ 
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آیا اتومبیل دادید ٩‏ اگر اینطود باشد . يكسر گرمی هم 
دادید . ولی‌خیال نکنید من اکنون به آن مردی فکر میکنم که 
هریکشنبه. ازصبح‌تاظهر زیر اتومبیلش‌دراز میکشد و باسرروصورت 
روغنی شده به آن ودمیرود . منظود من بهیچوجه چنین شخصی 
نیست. چنین مردی يك‌سر گرمی واقعی ندارد, بلکه‌دجاد«حماقت 
میکا نیکی | »شده‌است‌و با یداورادر يك بیمارستان‌تر لك اعمّیادهحماقت 
هت بیکی» بستری کرد ۱ 


وی A)‏ 
ددهررصورت سر گرمی مورد نظر »ن بکلی با آن فر داره 
وعلامت اختصاری آن اشست : 

«رانند گی باز بات» 

این سر گرمی ساده وارزانقیمت , از وقتیه هنری فورد» 
اولین اتوموبیل مدل «تی» دایه‌بازاد عرضه کره , درتمام جهان 
مورد توجه‌قر ار گرفت واز آن‌استقبال کردند . 

شاید بهتر باشد که من بیشتر دداین‌مورد توضیح بههم » تا 
شما خواننده‌عز یز بهتر متوجه منطودم بشوید . 

شما پهت‌فرمان اتومبیل‌مینشینید , موتود دا دوشن میکنید 
و بحر کت ددمی‌آئید . چه‌کسی تعیین میکند که‌شما کی بپیچید . 
کی‌ترمز کنید و کی سبقت بگیرید ؟ همسرتان ! درست است 
اپنطود نیست ؟ واوجگو نه اینکار را انجام میدهد ؟ ‏ با ذبان ! 
اینهم درست است ... نیست ؟ ووقتی زنشما پشت‌فرمان می‌نشیند 
و حر کت میکند , چه‌کسی در واقم خلبان ابوطیاده است ؟ شما 
بله شما . آقای عزیز ! 

و لی‌شمادداین‌مورد بخصوص, باهمسر تان خیلی‌فرقدادید. 
زیرا شما فقط داهنمائی‌های لازم دا بعمل می‌آودید » و اینکاد 
(اگر بخواهید . سالم بمقصدتان برسید) حتما ضروریست . شما 
بهیچوجه نباید از اینکاد صر‌فنظر کنید ... و بدین‌تر تیب خود 
بخود یكسر گرمی جا لب برای‌شما بیدا شفاه منت این‌جالبتر ین 
و بزد گترین‌سر گرمی داننه گان فرن مااست . ازجمله خودمن . 

حالا ما بافتخاد آندسته از خوانندگانی که‌هنوز اتومبیل 
نداد ند » يك گر دش کوچك دوز تعطیلا نجام ميدهیم. درصود تیکه 
شماهم دخو آهید , احیانادر آینده‌يك اتومبیل بخر ید » حتمانکات 


۳سسسس اول سوادی 
جالبیازاین گردش کو تاه‌خو اهید آموخت. وحالا حر کت ميکنیم 
مامعدار زیادی از جاده شماره يك‌دا طی کرده‌ايم . من به قسمتی 
که در آن حداکثر سرعت ۰ کیلومتر تعیین شده میررسم و طبق 
مقررات ازسرعت اتومبیل میکاهم . 

سم را و با مشود ام که 

- دراین قسمت‌نباید مااز ۵۰ کیلومتر بیشتر سرعت داشته 
باشیم . مکه اون تابلودو ندیدی ؟ 

البته که دیدم ! 

اول سر عت ما هفتاد کیلومتره ؟ 

تخیر ٩‏ شصت کیلومتره ! 

_حالا , بله . ولی تاجندلحظه بیش هفتاد کیلومتر بود . 

- من‌داشتم سرعت ماشین‌دو کم میکردم . 

- توهنوز شصت کیلومتر سرعت دادی .این جهفا بده‌ای‌داده 
که‌تو ... 

- من از هیچکدوم اتومبیل‌های دیگه تندتر حر کت 
نمیکنم .هیچکس هم‌متوجه اين‌ده کیلومترسرعت اضافی‌من نميشه. 

بس‌تو میخوای جریمه‌ات کنند ؟ 

- ادا ! 

جاده آزاد شده‌ومن کمی‌پایم دا بيفتردوي گازفشادميدهم. 
يك کامیون بز ر گه درجلوی من‌حر کټ میکند . من عقب وجلوی 
انومبیل دا نگاه میکنم وسبقت میگیرم . 

_ چرا چراغ راهنمادو دوشن نکردی ۲ 

- هیچ | تومبیلیپشت‌سرمن نیست که‌چراغ‌داهنما لازم باه . 

بجوداین با بدر اهنمادودوشن کنی- مواظب‌اون‌ماشین بای 


۱۱۳ 


داده ازدو برو مياد . تودیکه نمیتونی دد بشی 

خیلی هم‌خوب میتونم رد بشم . 

اینطود سبقت گرفتن دیوو نگی‌محضه ! 

جطوری سبقت گرفتن ؟ 

ممکن بود تصادف کنیم : 

- من‌يك عالمه‌برای سبقت گرفتن ۰ فرصت داشتم . 

ولی اگر اون وانت ازدو برو سریعتر حرکت میکرد . 
قرصتی برات بافی نمیمو ند ! 

_ اون‌اصلاحر کت نمیکرد, بلکه کناد جاده‌توقف کر ده بود ! 

منهم میگم «اگر»حر کت‌میکرد » ممکن‌بود سر اذجهنم 
در بیاد یم . هیچ کاری خطر نا کتر اذ بی احشیاطی درموقع سبعت 
گرفتن نیست . 

بااین عفیده کا ملا موافتم : 

- پس بهتر بود کمی صبرمیکردی . 

- واسه‌چی؟ بر ای‌اینکه يكو بلادر« کت‌دازود» بمن ببخشند! 

يكباد کش دیزلعظیمالجثه » آهسته سربالائی جادهدا طی 
میکند . من‌بدنبال آنه‌حر کت میکنم وخیلی ارام و صبور يك 
سیگاد آتش میز نم . 

_ قصد دادی تمام جاده‌دو پشت سرهمین بمو فی سر عتش 
۰ کیلو متر هم کمتره ؟ 

- طق مقردات . سبقت گرفتن در سر بالائیها قدغنه 

- تو میتونستی قبل از اینکه به سربالاگی برسیم از اون 
صبقت بگیری . 


آدم از خودش نمیتونه سبت بگیره ۱ اونموقم هنوذهه 


۷۱۳۴ اتول سواری. 
این کامیون نرسیده بودیم . 

- تو دیوونه‌ای . 

من از کامیون سبقت میگیرم . 

- مگه خط وسط حاده‌رو ند‌یدی ؟ 

_ البته که دهم . 

- پس جرا سبقت گرفتی ؟ 

_ چون تا اونجائی که چشم کار میکرد . اتومبیلی دیده 
نمیشد . 

- جرا؛یکی‌داشت میومد...برای جی فرمون‌رواینطود که 
نگه داشتی ؟ 

- مگه جه عیبشه ؟ 

ب فقط یکدستی دانندگی میکنی. مگه‌واجبه؟ 

- بله » چون بی دست دانند گی کردن خطر نا که ٩۱!‏ 

- اینقدر خودت‌رو به حمافت نزن . تو باید همیشه ... 
یکی داده بوق مهزنه ! مثل اینکه میخواد از ما سبقت بگیره. 

من حرفی ندادم . 

ولی تو درست وسط جاده حر کت میکنی . 

- من طبق معردات حق‌دادم اینجا حر کت کذم : اون‌هم 
به اندازه کافی جا برای سبقت گرفتن داده . 

- بهتره کمی بیشتر در سمت داست حر کت کنی . 

من به‌سمت راست جاده می‌يایم. 

_ اینکار لازم بود ؟ 

_ جەكارى ؟ 

. ایتکه ایتقدر په لبه جاده نزديك بشی ؟ 


نه ! 

- بس جرا اینکاردو کردی ؟ 

- برای اینکه پشت سری , بتونه سبقت بگیره . 

_ اون میتو نست بدوت اینکه تو اینقدد از جاده منحرف 
بشی ۰ سبقت بگره . یك موتود سیکلت اینهمه جا لازم نداده . 
من نمیدو نم تو چرا اینطوری دانتدگی میکنی ؛ 

- من طبق مقررات دانندگی میکنم . 

- خیال میکنی ! ... مثلا همین الان چراغ راهنمات 
زوشنه . 

نه » دوشن نیست . 

چرا » دوشته ! تو خودت میتونی ببینی که ... شأیدم 
آفتاب باشه ؟ و لی در هر صورت ایتطور بنظر میرسه که‌راهنمادو 
دوشن کردی. مطمئنی که داهنما دوشن نیست ؟ 

له 2 

- هیچکاری ازتو بعید نیست - مواظب باش ! آهسته...! 

جرا؟ 

- اوه » خدای من ! دیدی جطوری ترمز کرد ؟ 

- بله , در معا بل جاده اصلی باید ترمز کرد . تا اول 
اتومبیل‌های اون جاده رد بشن ! 

تو اون آتومبیل‌رو اصلا ندیدی ) 

بخدا دیدم ! یه‌اتومبیل د لوید » کو تيك بود, باشماده 
+۰ گلگیر سمت چپش هم لکه گیری شده بود » يك مود 
چاق پشت فرمون نشسته بود و پیپ میکشید » وت پسر :چه مو 


سرخ هم بغل دستش نشسته بود و بستنی میوه میلیسید یا 


۲ ویب رن 
بستنی اس هم طعم توت فر نگی و لیمو میداد .. 

- تو همه اینهادو دیدی ؟ 

بله ! 

وت مس ترش ی ام اش ات 
روی این تابلو نوشته شده , حد اکثر سرعت ۶۰ کبلومتر ! 

- میدونم ؛ میدونم ‏ 

- تو تقریباً هشتاد کیلومتر سرعت داری . 

هفتاد کیلومتر ! 

چرا هیچوقت نمیتونی با سرعت ۶۰ کیلومتر حر کت 
کنی, وقتی که دوی تا بلو نوشته شده حدا کثرسرعت ۰ ۶ کیلومتر؟ 

واسه اینکه هیچکس اینکاردو نمیکنه و ازاون گذشته 
دلم میخواد . 

دراینصورت دیگه امیدی برای زنده ماندن نیست . تو 
درست مثل دیوونه‌ها دانندگی می‌کنی ! 

پس جواهش می کنم بیاتو دانندگی‌کن ! 

- چەعجب؟ يك فکر عاقلانه بمنزت خطور کرد ! 

من‌اتومبیل دا بسمت د است جاده هدایت‌می کنم کنارحاده 
متوقف می‌شوم, ترمز دستی‌دا می کشم ۰ موتوددا خاموش‌میکنم 
وپیاده می‌شوم. «مادیان» بشت فرمان می‌نشیند . دامنش‌دا صاف 
می کند › باز هم صافتر می کتد . او همیشه از جروك شدن 
دامنش‌ناراحت است و بهمین جهت هیچوقت نمی‌تواند درست 
رانندگی کند . 

- نکنه من دوی کیفم نشستم ؟ 


٩۱ سس‎ 

ه. 

پس دوی چی نشستم ۹ 

- گمون می کنم دوی صندلی ! 

ولی بنظرم دسید که دوی یك چیزی نشستم ... کار تو 
اموم شل ؟ 

- بله حر کت کن ! 

او موتوددا دوشن می کند » دنده يك را داخل می کند و 
اتومبیل براه میفتد . ولی مثل اینکه درست راه نمی‌دود . 


من می گویم : 
- ترمز دستی ! ترمز دستی‌دو نخوایوندی ! 
حودم می‌دو نم . 


‌ 


- پس‌چرا نمی‌خوابونیش ؟ 

- دادم همین کاددو می کنم . 

اون ترمز دستی‌دو خلاص می کنه 1 گازمیده › باشو تا - 
آخرروی پدال گاز فشاد میده . ولی اتومبیل که در موقع خلاص 
کردن ترمزدستی متوقف شده‌بود ۰ حتی يك‌سانتیمتر هم ازجاش 
نکون نمی‌خوده 

لعنت برشیطون ! دنده يك‌رو دوباده داخل کن . 

خیلی خوب » صبر هم خوب جیزیه ... خوب حالا 
راه افتادیم . 

اون «فوردتانوس» رو دیدی ؟ 

بله »> مسلمه ! 

- تو درست از بغل اون داخل جاده شدی . مگه داهنمادو 


دوشن نکرده و دی 1 


۸-سس اتول سوادی 

- البته که دوشن کرده بودم . 

مثل اینکه تو موقع دانندگی اصلا" دلت نمی‌خواددنده 
عوض کنی ؟ من نمی‌ده نم جرا توجندساعت بادنده «دو» حر کت 
می کنی » قبل‌از اینکه ... 

- نیشترو بیند ! 

_ توباید اینجا باسرعت پنجاه کیلو متر حر کت‌کنی . 

- خودم می دو نم. 

- لعنت برشیطون ! پس حالا که می‌دو نی با بنجاه کیلو- 
متر سرعت حر کت کن . سرعت تو فقط ۴۰ کیلومتره . وفتی 
دو لر ر باه و ۵۵ کر مين مس بانق ۰ 
سرعت ۵۰ کیلو مترحر کت کرد , نه ۴۰ . تو همیشه ۱۰ کیلو 
متر کمتر از آنچه دوی تأبلو نوشته‌شده. حر کت می کنی . من 
نمی‌دو نم .۰ سمت داست حر کت کن! از سمت چپ جاده‌حر کت 
کردن› حلاف معفرداته . 

- مرن که دارم سمت راست حر کت می کنم ۱ 

برو سمت چپ . برو سمت‌جپ ! مگه ندیهی اون وانت 
داده ترمز می کنه ؟ 

- مسلمه که دیدم ! 

کف بهت اخطاد نکرده بودم , حتما تصادف کرده 
بودی . ضمناً اذاین ماشین قراضه‌ای هم که جلوی ماست » سبقت 
دک مانمی‌تونیم » تمام جاده‌رو بشت سر اون حر کت کنیم ۰ 
ُوق‌بزن » تا ... بپیچ سمت‌راست ! ببیچ سمت‌راستاخدای من. 
تواینجا نیاید سبقت بگیری . 


و ص ا 

ای خودت کف که من 

-تودا نند گی می کنی؛ نه‌من !تو با یه خودت بهتر ازهمه بدو نی 
که‌جلوی ماجیه ... حالا جاده فزادشد ؟ 

- ازدو برو يكاتوبوس میاد. 

- پس بهتره صبر کنی ۰.. 

ولی ميشه سبقت گرفت ۱ 

حماقت‌نکن خواهش می کنم داهنمارو خاموش کن... 
حالااو نقدد بشت سرهمین | بوقر أضه حر کت‌می کنی تاجاده آزاد 
بشه ۱ من دلم نمی‌خواد که این اتومبیل به يك مشت آهن پاده 
تبدیل بشه , فقط واسه اینکه تو نمی‌خوای صبر کنی تا ... مثل 
اینکه‌تو گفتی ازدو برو یك اتوبوس میاد . بس کجاست ؟ 

_ اون بشت . 

- تويكعالمه فرصت‌داری! توصددفعه می تو نی سبقت بگیری 
من‌هیج نمی‌فهم این چه طرز دانندگی کردنه ! مگو تونمی‌تونی 
فاصله‌رو بسنجی ؟ خوب . حالا داهنمادو بزن و گاز بده ! . 
سمت داست. بپیچ‌سمت داست ! لعنت بر ۰ دلم‌خیلی می‌خواه 
بدو نم کدوم احمعی بتو گواهی‌نامه رانند گی داده؟ يك‌مو مو نده 
مود که نفله بشیم ! 

- توخودت گفتی که من میتونم سبقت بگیرم . 

- پس ممکنه اذت بپرسم که چرا اتومبیل‌دو سمت داست 
جاده بردی ٩‏ 

_ جوتن تو حودت .. 

- من گفتم که تود ا نند گی می کنی. توخودت بایدموقعیت رو 
بسنجی . حالايك قر نه که تصدیق‌دانند گی گرفتی ... ترمز کن! 


۱۳۵ 
ترمز کن ! 

- اون نمی‌خواد ببیچه . 

- عجیبه. واقعا اینطود بنظرم دسید که داهنمای‌دو دوشن 
و ده حتما آفتاب ود که ... بر گرد ندنده «ددو» ! 

- جرا ؟ 

- من فکر کردم سر بالائی‌رو با دنده «سه» نتو نة 
کا ی 

دوباره توی سراذیری افتادیم 

ا 

- توبچیزهاگی که‌من‌میگم کاری نداشته‌باش ! تورانند کی 
می‌کنی ۰ مگه اینطود نیست ؟ 

- پس چرا نشستی وهی وا میز نی ؟ 

چون ‌ط ر زد انند گی کر دن‌تومنوعصبا نی‌میکنه. . . بوق بزن! 
بوق بزن » تا بره کناد ! وبعدگاذ بده . نه ؛ ترمز کن ۱ گفتم 
قرمز کن!...حالااو نقددیشت سر اون میمو نی تاجاده خلوت بشه. 
ازاین طرز سبقت گرفتن احمقونه تو.سرم دورانگرفت . 

بازاون سو گدی احمق داده‌میاد . ببین جطودی داده بهت 
چشم غره میره . ترمز کن ! ماشی‌دو ببر کناد جاده و او نجا 
متوقف‌شو. بذادمن دو باده پشت‌فر مون‌بنشينم. ..موتوردو خاموش 
کن ... ترمز دستی‌دو بکش . خداده شکر ... 

ببین ! جعبه سیگاد قشنگ‌تو ! من اذ هموت‌اول بنظر م 
رسید که دوی به‌چیزی نشستم . گمون نمی کنی که هنوز جندتا 
ازاون قابل استفاده باشه ؟ ... با بهتر نداذ2, ون ٩‏ 

ازماشین بیاده‌شو ۱ برو بروندن ! 


ی سس ٩۳۹ِ(‏ 

_ جندتاسیگاد ی‌ارزش‌اینقدرداد و بیدادنداده ...راستی 
اینجا جای قشنگیه . بهثر نیست همینجا ناهار بخوریم ؟ بنتلر من 
اونجا » توی سایه‌ها خیلی‌حای خوبیه . بله حتما بايد همینجا 
غذا بخودیم . تووقتی که گر سنه هستی . خبلی بداخلاق میشی. 

من درسندوق عم را باز میکنم . صندلیها و میز تاشورا 
یرون می آودم و «ماد بان» مشغول تهیه‌مقدمات نا هار می‌شود . بعد از 
ناهاد من‌سیگادهای بر که شکستهدا بر دسی میکنم ویکی‌دا میا ہم 
که‌هنوز قابل استفاده است . یك مرسدس با سرعت از مقابل ما 
دد می‌شود . یکنفر برای ما دست تکان میدعد . بك اتومبیل 
«ولوو» که دریشت سر آن حر کت می کند » بايك مانود خطر ناك 
از کنارش میګذرد . مرسدس دو باده عقب عقب بر می گردد . 
اینها آا وحانم «توماسن» از « گلادسا کس» هستند . آ نها پیاده 
میشو ند و بطرف ما می آ بند . خانم « توماسن » -شفول غرو لند 
کردن است . 

- وقتی من ماییک‌رو دردست دادم . اینطود ترمز کردن 
واقعا کار احمقانه‌ای است. «ویگو» ! ببین. من تمام صودتم‌دو 
ماتیکی کردم 

- تو خودت گفتی که من. ترمز کنم . 

ا شتراشا تال واه 
اینجا نشستید واسثراحت می کنید. عجیبه که ما ... این‌دانندگی 
لمنتی‌نمیذاده! «ویگو» طوری دانندگی میکنه که آدم گمون‌می- 
کنه اون خلبان جت هنت موتوره‌س ! 

بهترء که تودیکه حرف نز نی ! یادت‌رفته که حطوری‌از 
اون «سب‌کا» سبقت گرفتی ؟ این احمقانه ترین ... 


۱۳۳ 


- میخوای بگی که‌خودت يك‌فرشته معصوم هستی ؟ خودت 
نگفتی که من . 

من‌چندتا صندلی‌تاشو دیگراز صندوق عقب اتومبیل بیرون 
می آودم , ما مدنی باهم گفتگو می کنیم و «ماریات» برای خانم 
و KEE CS‏ 
لەشدہ دا بردسی می‌کنم ویکی‌را مییا بم که میشود يك سوم آ نرا 
دودکرد. سپس آنرا به «توماسن» تعادف‌میکنم. خانم دتوماسن» 
تعریف میکند که شوهرش چگونه دیوانه‌واد دانندگی مینماید › 
و «مادیان» هم‌همین موضو ع را ازرا نند گی ع نان گو سی گنت : 
بعد آقای « توماسن » مارا درجر بان رانند گی کردن احمقانه 
همسرش‌میگذارد , ومن نفلرم‌دا داجم به‌د | نند گی «ماریات»می- 
گویم . وقتی‌من و «توماسن» به‌پشت بوته‌ها میرویم تا با کمان(۱) 
۳ خالی کنیم ؛ او میگوید : 

_ امان ازدانند گی این‌ذنها ... ! وجون بطرف‌میز بر- 
میگردیم اضافه‌میکند : 

جوب ۰ ما باید دیگه‌بریم. خیلی‌اذفهوهتون متشکرم... 
همچنین ازته سیگادتون! خیلی خوب شد که شمارو اینجا دیدیم! 

ما آ نهار تا کناد اتومییل بدرقه میکنیم ۰ خانم «توماسن» 
پشت‌فرمان می‌نشیند » موتور دا دوشن‌میکند » بایش‌دا تا | خر 
روی اعرم گاز فشاد میدهد . 

- چنددفعه بهت بگم که ... اقلاداهنمادو دوشن کن ۱ خوب 
حالا... ف‌صبر کن اصبر کن! ععب ! دنده عقبامگه‌اون «اویل»رو 


ندیدی ؟ 


البته که‌دیدم احالامن‌دا نند گی‌میکنم» نه‌تو ! ۰..فهمیدی؟ | 


۱ سس سس ۱۳ 

- توچطوری میخوای دانند گی کنی» وقتی که بلد نیستی؟ 
جند باد بهت بگم که‌عقب سرت‌دو نیگاه کنی , قبل‌از اننکه ... 
جاده آزاده ! حر کت که لعنت بر شیطون › کی دنده عصرو 
داخل کرده ؟ نزديك بود بامیز فهوه تصادف کنی ! خداحافطتا 
دة ا توب رک دنت وار ماه 8 رمن تن ۲ 

آنها نایدید میشوند . ما بساطمان‌دا جمع ميکنيم ومن از 
«مادیان» مییر سم : 

اهک مک > یاعن ؟ 

ت من بدم نماد کمی دانن د گی کنم 

پس‌لطفاً مثل بچه‌آدم اینکادو بکن » خوب ؟ 

او پشت فر مان مینشیند » دامنش‌دا صاف هیکند . سویج‌دا 
میچر خاند » گازمیدهد وچراغ داهنما دا دوشن میکند . 

لرمردستی ! 

بله , میدونم ۰ من که هنوذ حر کت نکردم 1 

دمادیان» تر مز دستیر امیخوابا ند.دنده يك‌راداخل میکند 
ومیخو اهد حر کت کند 5 

- تو عوض داهنمای سمت چپ » داهنمای سمت داست‌دو 
دوشن کردی . ولی فکر نمیکنم » قصد داشته باشی توی مزدعه 
فیشکر داننه گی‌کنی : 

_ نا گهان اذیشت اته مبیل» ما صدای گوشخراش ترمز به 
گوش میرسد . يك اتومبیل کوچ ك که در آن وضع نمیشود مدل 
آ نرا تعبین‌کرد سمی‌میکند ترمز کند . اتومییل مذ کود تعاد لش 
را از دست میدهد » بافاصله سیاد کمی از سمت چپ اتومییل ما 
میگذرد. بایکی‌از سنگهای کناد جاده تصادف میکند » و دراش 


۳۴ 
بر خودد بايك تیر تلفن ؛ متوقف میگردد . داننده پیاده میشود 
و بدنبالاو , ذنی‌هم باقیافه پریشان از اتومبیل خادج میگردد 

او میپر سد 
به اتومبیل‌شما صدمه‌ای رسىك؟ من سرم را بعلامت نفی 


اتول سوادی 


تکان میدهم . 
اودویش‌دا بطرف ذنش میگرداند : 

- توچت بود ؟ واس‌چی بمن گفتی ترمز کنم ؟ 

- من خیال کردم, او نا میخوان جلوی‌ما وارد جاده‌بشن؟ 

- مگه‌نمیتو نستی حدس بز نی که وقتی‌چراغ داهنمای سمت 
راستشون‌روشنه» سمت چپ نمی بیچند بیچند؟ تو اصلابدرددا نن د گی نمیخوری! 

- ولی تودانندگی میکردی , نەمن ! 

_ بله , و لی‌طیق دستورات احمقانه‌تو ! کیفت‌دو بده من ! 
قیافه مرد خیلی عصبانی و دنگ پریده بنظر میرسد . 
البته اتومبیلشان هم‌صاحب يك‌قوز حسابی شده‌است . ذن کیفش دا 
بهاو میدهد. او بدون اینکه حرفی بزند ۰ گواهی‌نامه دانند گی 
ز نش‌را پیرونمی آورد ۰ باده‌باده‌میکند وتکه‌های آنرا درجاده 
مر بز د . سیس دو باره پشت‌فرمان مینشیند و تایدید میگر دد : 

همسر او گر به کنان کنارما استاده‌است . مااودا بااتومبیل 
خودمان بشهر بر میگر دا نیم . .من بشت‌فر مان نشسته امو « ماد یان» بد لیل 
نامعلومی‌حتی يك کلمدهم در باره دانته گی من | ظهاد نظر نمیکند. 
من میگذادم پنجاه کیلومتر آخری دا اودانند گی کند و لی‌سمی 
می کنم چشمهايم رایجاده ندوزم وبه‌مناظر کنار جاده مینگرم : 

دانمارك راقعاً کشود بسیاد زات ۱۱ 


... و خداسیگار دا ا9ر بد ! 


ذقر نا پیش : سیگاد دود کردت‌بسودت یکی امه ورین 
در گرمی‌های مردم دیا و یخصوص‌مردها , در آمده است . شاید 
علتش این باشد که‌سیگاد کشیدن یکی‌از سهلترین و بی‌دددسر ترین 
سر ا قاش مثلا دردوران تحصیلی همیشه دفتای حو بی هستند 
که‌تازه کارهاراراهنمائی‌میکنند و کبریت وته‌سیگار دراختیارشان 
میگذار ند . 

و لی‌من بهیچوجه فصد ندادم دداین‌مختصر که‌سیگاد کشیدن 
بعنوانه‌س گرمی پیشنهادشده‌است. بامبتدیان سرو کله بز نم »وروی 


بو ... وخداسیگار را آفر ید ! 


سحنم فقط با سی گار کش‌های کهنه کار وبا تجر به است . من‌برای 
آبها تشریح خواهم کرد که‌چگونه میشود ازيك سیگاد حدا کثر 
استفاده دانمود و ضمن موضوع‌های دیگر به این مسائل خواهم 
پرداخت که‌جطود میشود آتش به | تش‌سیگاد کشید ,. خگونه‌میئوان 
ازسمومیت سکر آود نیکوتین برخورداد شد , و بالاخره اينکه 
LT‏ میتوان دداثر تمر ین مداوم ,دود ,را تااعماق دیتین فرودادیا 
نه ؟ 

هما نطودیکه ملاحظه فرمودید مسائل زیادی برای بحث 
وجوددارد و بهتراست هرچه‌زودتر شروع کنیم : 

شما میدانید موتود انسانی با چند نوع سوخت کار میکند 
که عبار تست اذ : پروتتن » چر بی » موادقندی ودود ! اگریکی 
اذاین دواد ضرودی باندازه کافی به بدن نرسد موتود انسانی به 
هن‌وهن می‌افتد . کندتر کار میکند و بالاخره کاملا از کار باز 
میماند. . در آ نصودت این سئوال پیش می‌آید که کدام یك ازاین 
جهار ماده‌حیاتی » ازهمه ضرودی‌تر است . 

شما میگو کید : «دوده ؟ 

آفر ین , کاملا صحیح‌است ! ...دودقل را بهیجان‌می آورد, 
ضربان آنرا سر بعترمیکند وهرچتدد ضر بان قلب سر یعترشود › 
خوت بیشتری در بدن نگردش در میاید ... و واضح است که 
بدون خون هیچکس نميتواند ذند گی کند . دودتوتون در دیتین 
فرومیر ودوشخص مجبودمیشود ۰ عمیقتر نفس بکشد . بدین‌تر تیب 
اکسیژن پیشتری به‌بدن میرسد وموجب میشود دنك وروی شخص 
سالمثر جلوه کند . 

شمااز همن حالامتوجه شدید که‌سیگاد جهمزابای غر قا بل 


وإ الما 
انکاری دارد ! 
. ازشر اب, زنوموسیقی میتوان‌جشم پوشید , و لی از سیگاد 
نمیشود صر فنطر کرد . اینطود نیست ؟ 
حالا باید دید که آیا سیگارمضر هم‌هست يانه ؟ 
جواب این‌سئوال صددرصد منفی‌است . مثلا علم‌بزشکی اذ 
مدتها پیش هز اران بیماری دا کشف کرده. که دود توتون یدید 
نمی آورد . البته باز گو کردن همه این بیمادیها در اینجا مقدور 
نیست . ولی چندنوع آنرا بعنوان مثال برایثان د کر میکنم : 
شکستن استخوان بای داست . گریپ » شکستن استخوان 
دست‌جپ ‏ مالادیا , کرمك بچه ترا دد گے اف ده 
شکستن‌دنده‌ها » اسهال ... 
وبرای اینکه‌ه‌سیگار ذنجر کشها» خیالشان داحت باشد ؛ 
با یدعرض کنم که‌ازاین‌فبیل بیماری‌ها ئی که‌دو دتو تون بدیدنمی آورد 
سیار زیاد است . پس هر دوی ما یکی يك سیگار برك دهاوانا» 
دوشن میکنیم ودود آ نر | فرو میدهیم . بعد نفس را ددسیته حبس 
ميکنیم , تانیکوتین تا اعماق دیئینمان نفوذ کند و میکر بهادا از 
آنجا فرادی بدهد ! 
من‌دد با لا از کلمه«دسگاد ز نجیر کش» استفاده کر دم . لا ید 
میبر سید ٠‏ يك«سیگاد ز نجیر کش »جه کسی‌است $ پاسخ به‌این‌ستوال 
شما کادساده‌ای نیست . زیرا یکتفی که‌روزانه ۰سیگار و یکنفر 
که‌درروز ۲۰۰ سیکگاد می‌کشد هر دو «سیگادذ نجیر کش» هستند . 
ولی‌اولی ددمقا بل دومی ۰ يك‌مبتدی حفیر بیش. نیست . 
در پاسخ| ین‌سئوال که‌چگو نه‌یکنفر «سیگادز نجیر کش» میشود. : 


باید گفت : 


ووو ... وخداصیگار دا آفر ید 
شا بد یکنقر صا حب کار خا نە‌سیگار سازی باشد و ۲۰۰ عرد 
سیگاری که میکشد فقط ۲ کر ونو ۵۰ «اور» برایش‌تمام شود - البته 
یك صا جب کار خا نه‌سیگارساذی این‌حقدادارد که‌روزی شندرغاز: 
خرج مصرف سیگارش بکند - » شایدهم یکنفی اذ پانزده‌سالگی 
باته سیگاری که بدرش درجا سیگاری؛ فراموش کرده » «دوران 
دود» را آغاز کرده و بدون‌اینکه متوجه شود » رفته رفته شفرف 
سیگاددوزانش به» ۰ ۲ عددرسیده باشد. و بالاخره‌بسیاری‌ازاشخاص 
م فر یب میخور ندو باطناب مفت خودشان دا خفه میکنند . مثلا : 
- بیا عزیزم , يك سیگاد دود کن ... هر چه باشد باید امود 
کارخانه‌های سیگادسازی هم گذرد ! ویاددحی ورق بازی : 
- بفرمائید سیگاد آقای«ها نسن». هر کس باشیطان میادزه 
عیکند . باید آتش دردهان داشته باشد ! 
شما حتما میبر سید : 
- باید دوزی چندعدد سیگاد بکشیم . تا دچاد مسمومیت 
نیکو تین شویم ۰ وحه‌نتیجه‌ای ازاینکاد عایدمان میگردد ؟ 
در اینجا باید گفت که هیچکس نمیئواند صدددصد اآزمسموم 
شدن‌خود مطمئن باشد . ولی| گرشما مصرف سیگاد دوذنداتات را 
چندین برابر کنید و دود دا درست و حسایی فرو بدهید , شا نس 
زیادتری برای مسموم شدن خواهید داشت ! مخصوصا فر اموش 
نکنید که‌ته سیگارتان دادوی يك جوب کبریت بگذادید (تادستان: 
نسوزد) ودودآنرا با تمام قوا فرو بدهید . چون میدا نیم که نود 
درصد نیکوتین سیگار درته آن جمع میشودو درصورتیکه شما ته 
سیگارهای بلنددا دود بیندازید » مقداد زیادی تیکوتی دا هدر 


میدهید . ضمنا من بشما بيشنهاد میکنم که‌حتی|لمتدور دراطاقهای 


شر کی ډه 
کوچك وخفه سیگار بکشید, ونیز فراموش نکنید که بایدهردوز 
صبح ناشتا , وهر شب درر ختخواب اقلا #۵عدد سیگار دود کرد . 
البته‌باید درو بنجره بسته باشد. تادود دراطاق خواب باقی بما ند 
وشما در خواب‌هم از آن مکیف شوید . 

اگر ازدستودا لعمل فوق بیروی کنید . در ۹۹درصد موارد 
میلمنا دجار يك‌مسمومیت جانانه خواهید شد " وتازه | نوقت‌است 
که اراینهمه زحمت خود نئیجه کی و ۰ 

او لا : قبل اهر جیز خدمت بز ر گی به‌قلبقان کر ده‌اید. زیر اقلب 
شما میتواند بهنگام مسمومیت. باتاپو توپ‌های بخصوص وپرش 
های کوجك‌وهیجانا نگیز »لیر ازوجود کندوخودی نشأن بدهد. .. 
ودر نتیجه‌شما مدتی‌بیهوش میشوید وتاذما ی که درا ین‌حال‌هستید 
مور و و کارت و 

ثانیا : برای مدت زیادی اشتهایتان اذبین میرود وخود 
بخود گوشتهای اضافی بدتتان آب میشود ! 

ال : شما دچار ناداحتی‌های مزاجی میشوید و این 
نار احتها با «بیرون‌دوی‌شدیده به اوج خود میرسد.دداینهورت 
شما فرصتی بیدا میکنید تا درحین کار کر دن به يك مکان د نڄو 
سا کت پناه ببرید ... وهمانطودیکه میدا نیم , دراین مکان آدم 
میتوانه هر جقدد دلش خواست » میگاد دود کند . 

دابعاً : دچاد پیخوابی شدید می‌شوید و میتوانید شبها با 
فراغت خاطر به مطالعه و دود کردن ببردازید . در ننیجه شما 
با آثاراد بی‌جهان بیشتی آشنامی‌شوید و اسم همه سیگادهای‌جد بدی 
راکه به بازاد عرضه می‌شود یاد میگیرید . 

خلاصه کلام اینکه مسمومیت نیکوتین ۰ بخصوص از نظر 


۵0 سس وخدا سیگاد داافرید 
جسما نی بسیاد مفید است ومحاسن زیادی دارد . و لی با ید بدا نید 
که با روزی‌ده یا پانزده سیگار» نمی‌شود دچاده‌سمومیت‌نیکوتین 
شد و از محاسن آن بر خورداد گردید ! برای این منتاود باید 
شما , بدون اینکه خست بخرح دهید . معرف سیگاردوزانه‌تان 
را اقلا به پنج براپر برهانید . 
داعنمائی دیگر اینکه : هر گز از جوب سیگاد و غبره 
استفاده نکنید . ذیرا قسمت اعظم جرم نیکوتین در آن دسوب 
میکند و مقدار زیادی , از سمی که شما برای هرسانتی گرم آن 
کلی بول داده‌اید , بهدد میرود . نیز از سیکادهای باصطلاح 
فیلتر داد هم بپرهیز ید ۰ چون آنهم ۰ نطور که بایدوشاید شما 
را اقناع نخواهد کرد . 
شاید حالا عده‌ای از خوانند گان عزیز , اذاین سر گرمی 
جالب وپرطرفدار زیاد خوششان نیامده باشت و بیرسند : 
lî‏ وضع جسما نی من بهتر خواهد شد اگر سیگاد را 
ترك کنم ؟ > 
باود خوشبختا نه بگویم : «نخیر» ! و اگر باود نمی کنید 
توجه شما دا به دو مثال زیر جلب می کنیم : 
آقای «الف» سی‌سال تمام دوزی ۸۰ عدد سیگادمی کشید, 
و لی در سال‌های آخر مصرف روزانه سیگارش را به ۱۰۰ عدد 
رسانید و بالاخره در ۱۲ ماه آخر تعداد آنرا به ۱۳۰ عدد 
افزایش داد . یکروز او دا جهت يك عمل جراحی کوجك به 
بیمادستان منتقل نمودند » تا دیئین , قلوه گاه » جگر و کیسه 
صفرای او خادج کنند و بینداز ند جلوی سگهای‌سار که بخود ند 
دفودا بمیرند . حون در بیه‌ادمتان سیگاد کشیدن ممثو ع بود › 


سس ۴ 

مصرف میگار روزانه آقای دالف» خود بخود به شصت عدد و 
یا هرچند بار که میتوانست به توالت برود » تعلیل یافت . ولی 
ہس از اینکه آقای «الف» تحت عمل جراحی قراد گرفت.دیگر 
به او اجازه ندادند از جایش بلند شود و جون نمیتئوانست به 
توالت برود. تنها امکان سیگار کشیدنش هم اذ بین دفت . جالب 
اک مها وک جا ن و و هم الک برع کی ون 
ماه میان مر گی و ذند گی دست‌وبا میزد . 

یك مثال دیگر : آقای «م» که در دوز بیست عددسیگاد 
می کشید» روزی پیش د کترممالج خود رفت» تا نسخه‌ای برای 
درمان سر درد , خستگی ‏ حالت تهوع و سر گیجه‌اش. بگیرد . 
دکتر به او گفت که زياد سیگاد میکشد و از آن به بعد فقط حق 
دارد یك سیگاد پس از هر وعده غذا دود کند . 

آقای «م» یکماه بعد دوباده به دکتر مراجعه کرد وبه‌او 
گفت که وضع جسما نیش بهیچوجه بهتر نشده است . 

د کتر برسید : 

- آیا طبق دستود من عمل کردید ؟ 

آقای «م» ناله کنان پاسخداد : 

بله‌آقای دکتر ابس‌ازذهروعده غذا فقط یك سیگاد کشیدم.. 
ولی | کنون دجاد ناداحتی معده هم شده‌ام بت من دنگ 
طاقت ندادم دوزی بیست وعده‌غذا بخودم! آ یا لذتی بالاترازسیگاد 
کشیدن در دنیا هست ؟... ایداٌ ! 

دو پرو فسود آمر یکائی‌بنام‌های « گیگل‌فوس»و«جیکل بوس» 
اخیرا در انستیتوی تحقیقات توتون» واقع در «فیلادلفیا» دست 
به يك سری آذمایشات جالب زدند . آنها نخست پنج‌نفرداسی 


۱۳۳ وخدا سیگاد دا آفر ید 
روزتمام؛ با وسائل‌مورد علاقه‌اشان درسلولهای جدا گانه؛ بتر تیب 
زیر محهوس کردند : 

- «الف» را که سالها بود دیگر سیگاد نمیکشید ۰ باسی 
سته آب‌نبات در بك اطاق انداختند و به او دستور دادند که هر 
روز محتوی یکی از بسته‌ها دا بخورد . 

«ب» را که‌یکی ازدوستدادات پرو یافرس موسیقی کلاصيك 
ان که خرس ای 
شده بود › محیوس کرد ند , تا یکماه تمام ۰ به «سو تات مهتاب» 
بتهوون که یکی اذ برجسته‌ترین آثار موسیقی کلاسيك جهان 
است , گوش کند ۹ 

ی 
که اندازه‌های بدنش درست مثل|ندازه‌های‌بدن «سوفیا» بود. در 
یك‌سلول | نداختند . 

«د» راکه ازيك درمانگاه تركاعتیادمعتادین به‌الکل که 
اجبادا به] نجا فرستاده شده بود , آوددند وبا سی بطرویسکی 
به‌جهادمین اطاق‌برد ند . 

و بالاخره «ك» را که يك آم بکائی معمولی بودوروزی شصت‌عدد 
سیگاد می کشید  ,‏ ۰٩بسته‏ سیگار (دوذی ۳بسته) ؛ در اطاق 
آخری محبوس کردند . 

بس‌اذسیری شدن مدت آذمایش ۰ پروفسود « کیکل‌فوس» 
وپروفسود «جیکل‌بوس». اشخاصی‌دا که‌مودد آذمایش‌قراد گر فته 
بودند , بترتیب از سلو لهایشان خادج کردند . 

وقتی «الف» ببرون میامد » پروفسود « کیگل‌فوی» با يك 


سته آب تبات در يك دستو يك فاس فا زا دساف دک . حف ی 


فا و سپ تنم بسن وی یب( 
دراطاقایستاد و گفت : 

لطفا یکی ازاین دورا انتخاب کنید . 

«الف» سیگاردا انتخاب کرد . 

را یی بر جریا ان 
صفحه‌سو نات مهتاب دادر يك‌دست و بسته‌ای سیگاد دردست‌دیگر ش 
گرفته بود . باستقبال اوشتافت . 

«ب» صفحه دا برداشت » چنان دوی سر بر فسور کو بيد که 
خرد شد وسیگار را ازدست او گرفت . 

«ج» دا از سلول بیرون آوددند. پروفسود بایگ‌دختر خوش 
اندام‌موطلائی »ويك بسته سیگاد به‌سراغ‌اودفت . «ج» با بیملاقگی 
چند بار سرابای دخترك دا برانداز کرد وسبس ددرحالیکه بسته 
سیگاد دا ازدست برفسود میر بود » دوی يك صندلی افتاد . 

«د» تمام بطری‌های ویسکی داخالی کرده بود. اماوقتی 
ازسلو لش بروت آ مد ۰ با ناداحتی گفت : 

جون سیگاد نداشتم این‌مدت انم رنت ۱ ۳ 
وجود این‌حاضرم اگر بطریها داپر‌کنید و ۳۰ بسته سیکاد هم 
بمن بدهید . دو باده همین آزمایش را شروع کنیم ! 

وك یکهفته زودتر اذاتمام مدت آذمایش: همه‌سیگارهار ا 
دود کرده بود . پروفسود « گیگل‌فوس» بايك بسته سیکاد فیلش۔ 
دار ويك بسته سیگاد بی‌فیلتر ازاو استقبال کرد. «ك» هردو بسته 
سیگادداقابید ودست درجیب پروفسور فرو برد تامیند آنجا باذ 
هم سیکارهست يانه .. 

حالا می‌پرداذیم به‌اين مطلب کهآیا سیگاد کشیدن عمردا 
کوتاه‌تر میکند یاخیر ؟ البته دوزی يك سیگاد بعداز ناهاد یا 


۴ تا تس ی ووا گار راا ف 
شام قطعا نمیتواند تاثیری درطول عمر شماداشته‌باشد. و لی‌شما 
میپر سید : 
- اگر من دوزی ۰ ی ۱۵۰ عدد سبگاد بکشم » از 

سالهای غمرم کاسته میشود ؟ من بشما قولحتمی نمیدهم ۰ و لی‌این 
امکان خیل. زیادهست ! بعد این سئوال بیش میاًید که جه نقعی 
عاید شما میشود ا گر بجای بنجاه‌سال . ٩۰‏ سال عمر کنید . در 
هرحال اگرشما پس‌از پنجاه سال به‌مسافرت ابدی پروید , از 
این تحقیر که حقوق باذ نشستگی دریافت کتید. خلاص میشوید... 
اگرجه این حقوق در واقع همان‌پول خودشماست!...شما از خطر 
يك بادو جنك اتمی نجات پیدامیکنید واز جهل‌سال مالیاتدادں 
اضافی راحت میشوید . همه این مزایادا باید در نظر گرفت واز 
طرفی‌هم نباید فراموش کرد که‌علم پزشکی روز بروذ پیشرفت 
میکند و در سالهای آینده , قطعاً به بیشرفت‌های بیفتری نائل 
خواهد آ مد ۰ پس جه فایده ای دارد که‌من و شما برای کشیدن 
روزی دوست عدد سیگار وفرودادن نیکوتین] ن در روایای 
ریه‌امان بتمرین بپردازیم. بخصوص درجائیکه‌علم باچنین سرعت 
شگفتی به‌پیش می‌تازد . کم کم کار کارخا نجات سیگادسازی هم به 
جائی خواهددسید که تمام سیگادها یشان اذفیلتر صددرصد خا لس 
تشکیل‌شود. در آن صورت دیگرامیدی نیست که شما بتوانید ۳۰ 
یا ۴۰ سال ازعمر خودتان بکاهید . 

عده‌ای هم هستند که فقط بطود تفر ی صیگادمی کشند و 
اگر کسی بآ نها سیگاد تعادی کرد . دستش دا کوتاه نمیکنند . 
عجیب‌اینکه این قبیل اشخاص بهیچوجه درصدد مسموم شدن به 
وسیله نیکوتین و یا کوتاه کردن عمر‌خودشان لیستند . 


ععرھکیے سسوم 

ese EDE 
سیگار روزانه‌اشان را اف اش‌دهند ؟‎ 

الیته که بابد این کاددابکنند ! جه‌تاوقتی که مصرف سیگار۔ 
شان را اینعدد بائین نگاه‌میدار ند ۰ معدارزیادی مالیات بدو لت 
ضرد میخورد . بدنیست بدانید که فقط در مال گذشته در کدور 
ما ۰ ٩۸۷‏ میلیون کرون و ۱۷ اور » برای کشت توتون و نهیه 
سیگاد بدولت ما لیات پرداخت‌شده‌است. بدتراذ همه‌اینکه«سیگار 
تفر یحی کش‌ها» بخر ج ما « سیگاد ذنجیر کشها » كەروز و شب 
سیگاد دود می کنیم تا ما لیات بیشتری بدو لت پر داخت گر دد 
تلویزیون ۰ یخچال ماشین دختشوئی وانواع دیگر تجملات را 
می‌حر ند . ولی ما «سیگادز نجیر کذها » برای خر ,دن اینگونه 
وسائل پول نداد یم .ا گر این دسي گار تفر یحی کشها» هم مصرف‌سیگار 
روزا نەشان رأ به ۰ عدد از ايش دهند. دولت سا لی سه‌میلیار د 
وبا نصد کرون وسیزده اود؛ بیشتر ما لیات دریافت خو اهد کرد و 
میئواند ده در صد از ساير مالیاتها بکاعد . در آن صودت پول 
بیشتری دردست مردم میماند و ما می‌توانیم بیشتر سیگاد بکشیم 
و یازهم مالیات بیشتری بدولت برداخت میگردد . 

بطوریکه بازهم میتوانند ده درصد ازمالیات‌ها کسر کنند. 
آنوقت ما بازهم بیشتر سیگاد ميکشیم و ... 

خلاصه کلام اینکه‌در آ نصورت جرج اقتصاد کشو“ مابگردش 
درمیامدوما تاجندسال دیگر» صاحب آ نقدد پول و توتون میشدیم که 
ااگراطفال‌همدر گهواده سیکاد گوشه لبا نغان بود بهیچوجه,ر ایمان 
تعجبی نداشت. بدین‌تر تیب میتوانست نسل‌جوان , که آینده کشود 
ما پرروی شانه آن‌استواد است ‏ از آغاز سالم ۰ نیرومند وموش 


یتست بپ و حذ | سگا زرا | ون 
دراقتماد کشود. رورش بای . 
بله, اگرمردم بیشتر سیگار میکشیدند وملت متوجه‌میشد 
که سیگاد دود کر دن بهترین تفر یح اجتماعی است ... ببخشید! 
قرص‌های مس کن قاب من تمام شده‌است , با یدفورا بشهر بروم و 
يك بسته بزرك از آن بخرم . همچنین يكصندوق سنکاد برك 
«هاوانا»... ەن بشما قول‌میدهم که يكمشت قرص‌قلب و يكث‌سیکاد 
برك حاق وجله بزرك , دوباره حال مرا سر جایش میاورد 4 
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راه و رسم زن از اری 


N 


یکی اذ سر گر می‌هائی که مردان متاهل با کمال علاقه 
دنیال‌میکنند , عصبا نی کردن ز نهاست . ولىتا نجا که‌من اطلاع 
دارم » خیلی بندرت ددباده این و کو مهن ی نوشعه 
شده‌است . لذا امیدوارم بااین‌اشاده مختصر به‌هنر ذیقیمت‌عصانی 
کردن خانمها. خواسته بسیادی از مردان متاهل دا بر آودده 
کرده باشم البته این برعهده خود شماست که با دنتفر گرفتن 
موقمینتان . یکی ازچند دوشی دا که برای عصبانی کردن زنهادد 
اینجا ذکر خواهد شد . انتخاب کنید . شما حتی میتوانید 


۱۳۸ سس ا ودسم زن آزاری 
متدهای زیردا گسترش دهید وبا احیانا باالهام اذاین ایده‌ها 
روش‌های جالبتر وموث‌تری ابداع کنید ! نا گفته نما ند که‌بنی 
ازشوهر ان کهنه کار وبا تجر به دوش‌های زیر دا برای عصبانی 
کردت زنها ؛ بی‌فایده ومبتذل میدانند : 

ات وفنی‌همسر تان‌دا که اسمش «دآ نا».«ژوان» با دار لن» 
است » قبل‌ازخوابیدن میبوسید. بهاو بکو ید : «شب‌بخیرویولا» ! 

۲ - باقاطعیت هر جه تمامتر ادعا کنید که‌ووو:سوخته أست؛ 
یاچای جوشیده . 

۳ در دروزمادر» بدهمسر اتان‌يك بسته آب نبات ويك‌دستگاه 
ماسا برقی عدیه کنید . 

۴ - وقتی او با کاسه سوپ داخل اطاق میشود: بایتان را 
جلوی پایش بگذادید . 

اسن اا | 
دا به اوتبريك بگوئید . 

۶ - وفتی در مقا بل آ گینه‌مشنول ابرو کشیدن بامداد است؛ 
محکم زیر آد نجش بر نید و نگوگید : و معددت میخوام 
عر یر » | 

و پس اذاین‌مقدمه»| کنون‌میپر داز یم به‌دوش‌های اصلی‌خودمان. 

مند عنکبوت : 

شما در یکی از مبلها لم داده‌اید و روزنامه میخوانید . 
خانم کو چولو» همسرشما نیز دوی‌یکی ان صندلی‌ها درمقا بلتان نشسته 
ومشنول‌بافتن يكژاکت برای خودش‌است . نا گهان شما دوز نامه 
دا پائین میاودید. بجلو خم میشوید و به گردن او زل مین نید او 
بمحض اینکه موجه نگاه شمابشود » می‌برسد : 


۱۳۹ 
_ جیه ؟ ... جرا منواینجودی نگاه میکنی ؟ 

جیز مهمی نیست ! 

شما دو باده به مبلا لعه‌ر و ز نا ده می پر داز ید و لی‌حند دفیته 
بعد مجددا روز نامه را پائين میاودید و به گردن خانم کوجو لو 
حیره می‌موید . 

او با ناداحتی دوی‌صدلیش جا بجامی‌شود ودو بادهمی بر سد : 

حه › جرا اینطور تجیب وغریب یمن یی 

شما فود دوز نامه را جلوی صورتتان‌میگیرید . ولی باید 
دقت کنید که قبل از پنهان شدن صورتتان در بشت اب , او 
متوجه لبخندشیطنت آهیزی که بر لبان شما نقس بسته‌است »بشود. 

-فورا بمن بگو جه‌جیز ی‌روی گر دن‌من تا این‌حد برای‌توجالبه! 

چیری نیست » عر بر ۴ . 

- تو دروع میگی ! حتما ى هست ... ا گر فورا 
داستش‌دونگی , سخت عصبانی میشم ! 

شماروز نا مه‌را ازجلوی صودتتان با ئین‌میاود ید و به‌آدامی 
هر وی 

فقط یكرطیل کوجو روی گردنته ! 

جی ؟ بك رطیل !! 

خانم کوچولو جیفی میکشد ومشغول سیلی ذدن به گردن 
خودش‌میشود ۲ او بعد می بر سد : 

حالاازدوی گردنم افتاد ؟ 

شما با تکان‌دادن‌سر پاسخ متّبت‌میدهید ودر باره‌مشغول مطا لعه 
میگردید . 


پس از حنددقیفه‌خا نم کوچو لو دو باره آرامشش‌راتاحدودی 


۵ سس اه ددسم زن آزاری ! 
باز میا ید ومی رسد : 
دطیل کجا رفت ؟ 
شما بجای اینکه جواب بدهید , بك محکمی بە‌سیگار تان 
مز نید و يك‌حلقه دود حارف ةف اطاق میفرستید . 
- من برسیدم که‌اون دطیل حالا کجاست ؟ 
شماپك دیگری به‌سیگار تان میز نید و سپس با خونسردی 
میگو ید : 
دطیل دو میگی ؟ ... اون رفت توی‌یقه تو . 
درحینی که خانم کوچو لو باعجله مشقول کندن لباس‌هایش 
است؛شما با کمال آدامش یكسیگاردیگر دوشن‌میکنید. اگراحیا نا 
اوازشما خواهش کرد که کمکش کنيد , البته به‌او كمك میکنید. 
ولی اگر ازشما خواهش‌نکرد » همچنان مشنول مطالعه دوزنامه 
می‌شوید , تااو دوبادهلبامهایش دا بپوشد . سپس خانم کوچولو 
سعی‌خو اهد کردخودش‌را مسفول بافتن کندتاشاید مجددا آدامشش 
را باز یابد . چنانچه دیدید اودر این امر عوفق شده است , با 
لحنی بی‌تفاوت بپر سید ۱ 
- اون‌دو گر فبیش ؟ 
- نه ... تومحلمئنی که‌يك دطیل بود ؟ 
شاید هم من‌اشتباه کرده باشم ۱ 
اگر دداین بین وقت‌نوشیدن جای‌یاقهوه فرادسیده باشد؛ 
هیچ عکسالسلی نان نمیدهید تاچای یاقهوتانتقر ییا تمامبشود 
سپس بیکیاده سرتان داجلو می‌برید . جشمهایتان دا گشاد می 
کنید وبه نتطه معیتی از گردت خانم کوچولو خیره می‌شوید . 
او مثل مجسمه‌سرجایش ميخ کوب‌میشود ودرحا لی کف حتما 


۱۳۹۱ 


فدرت کوجکترین حر کتی راندادد ۰ می‌برسد : 

_ اون دویاره اومده ؟ 

شما باتعجب سوال میکنید : 

5 ۳1 دوباره أومده ؟ 

! اونرطیل‌دومیگم‎ E: 

شما سر تان را بعلامت نفی تکان میدهید و درحالی که به 
بعتا ب كيك اشاده میکنید » میگوئید : 

ا كيك خیلی خوشمزه س ! خودت اونرو بخمی ا 
ازینادی خریدی ٩‏ 

خانم کوچو لو کم کم حالش جامیاید وفنجان قهوه‌را بمارف 
دما نش‌میبرد تاپس‌اذاین جنگ اعصاب , کمی خودش داتقویت 
کند . او با يك لبخند شجاعانه میگو ید : 

ی توهمین‌جند لحظه بیش‌طودی بگردن من‌نیگاه‌ءی کر دی 
که‌خیال کردم , اون رطیل دو باره او نجاست . 

شما با لحنی ۹ صمما نه پاسخ میدهید : 

- من اشتباه کرده بودم . بله , من‌مطمئنم که‌اشتباه کر ده 
بودم . چون گمون میکنم که‌اون دطیل نبود ؛ عزیزم . 

و ی 1723 

يك‌عنکیوت ! ! من اين حیوو نهادو از باهای درآزشون 
حوب میشناسم ! 

ولی فراموش نکنید که این برك برنده‌دا پاید درست 
درهمان لحظه‌ای که‌خا نم کو چو لو فنحان‌ویوءرا به‌دهانش .نز ديك 


کر هه ر هن فكد 


۴ 7 و ز سم زن آزاری ! 
متد کمد لاس : 
بگذادید در آغاز عر ض کنم که بسیاری ازمردان متاهل‌این 
مد دا کمی« آدر یخائی» مدأ نند . و لی.ءن بااین‌حال: آ ترابه‌شما 
پیشنهاد میکنم . 
چند لحفله قبل اذاینکه‌همسر تان میخواهد یك لباس از کمد 
یرون بیاورد . خودتان دا درون آن مخفی کنید . بعد بمحض 
اینکه اودر کمددا باز نمود ودستش دابرای برداشتن اباس داخل 
کرد . آنرا بگیرد وبا ملایمت بر پشتش بوسه بز نید . 
همسر تان در<الیکه ازفر ط و حشت‌جیغ میکشد : تمام خانه 
دا بدنبال شمازپرورو میکند . شما بسرعت» از کمد‌یروت هیا گید 
بشت میز تحر یر تان می‌نشینید ووانمود هی کنید که سخت مشفول 
کار کردن هستید . 
- كمك ! كمك ! توی کمدلباس‌من يك‌مرد است ! 
شماا بروانتان را گره می کنید و به خانم کوچو لوی آشفته و 
بر يشا نحال؛ خیره می‌شو بد : 
-این‌موضوع بهیچوجه بر ای‌من‌عجیب نیست. اما خیال نکن که 
جون‌تو خودت‌او مدی‌وداو طلبا نه به گناهت اعتر اف کر دی» من‌تورو 
۳ شما باقیافه‌ای مصمم , تفنك شکاری بدد بز ر گتان را 
از میخ‌دیواد برمیدادید وددموقع دفتن به‌اطاق خواب میگوئید : 
- من این بددسو ختهرو بابك گلوله نقل‌ش میکنم ! 
شما کلیه لبای‌هادا از توی کمد برون میریزید ... ولی 
مردی درون آن نیست . سیمس باصد‌ای بلند داد میز نید : 
-_دیوونه؟ بأیدقبلا این‌فکردومی کردم... لعنت بر شیطون! 
توزیاد کتاب جنا ئی میخو نی چون ‌توی این کمد مر دی‌وجود نداد ه! 


ا تست م 

اګر احیانا خانم کوجولوی شمابه‌این فکر افتاد که بېرسد 
آیا خود شما در کمد مخفی شده و دست او دا بوسیدهاید ؟ شما 
باقیافهای که گو ئی‌مر تک يك عمل کاملاطبیعی شده‌اید » می گو گید : 

- البته عزیزم! من توی کمد دفته بودم تا یکی اد 
چو بر ختیهادو تعمیر کنم ! 

- من‌اذاین شوخی هیچ خوشم نیومد .. تو آدم‌خوبی‌نیستی 
از اون گذشته اگر هم‌فکر میکنی خنده‌داد بود ۰ مطمئن باش که 
اشتباه میکنی ! 

- گفتی من آدم خوبی نیستم ٩‏ ولی فکر نمیکنم اینطود 
باشه » عزیزم . اینکاد فققط دلیل‌اون بود که من تا چه انداذه 
نورو میبر ستم ! 

پس تو اینطود خیال میکنی ؟ 

- بمن بگو , دستت‌دو بوسیدم يانه ؟ خوباگی من‌تودو 
دوست نداشتم ... انکشتهات‌رو عوض‌بوسیدن گاز میگر فتم ۱ 

مد عروسی : 

اینمتد زیاد متداول نیست , ولی درعوض بسیار آسانست 
ء با تفییرات کوچکی میتوان آنرا چندین سال تکراد کرد . 
فرض کنیم شمادد روز بیستم ماه‌ژو تن‌چندسال‌قبل ازدواج کر ده‌اید. 
بنا بر این شما دوزهفدهم ژوگن خوشحال و خندان بایکدمته گا.- 
سرخ بخانه برمیگر دید . آنرا بايك تعظیم بلندبالا به‌همسر تان 
میدهید . اورا در آغوش میگیرید » میبوسید ومیگوئید : 

-. بهت نبريك میکم ! اذصمیم قلب بهت تبر يك.یگ ! 

همسر تان باتعجب بشما خیره میشود : 


- من نمی‌فهم . 


راه ورسم زن آزاری . 


۱۳۴ 

- مگه‌یادت دفته عزیزم که امروز دوز عروسی ماست ؟ 

اگر او با خو نسر دی بشما گفت که‌اشتباه کر ده‌اید, از او معذرت 
بیخو اهیدوذیر لب بگوگید. حالا که اومیگوید. شماهم‌یادتان‌میا ید 
که‌تازه سهروز دیگر: یعنی بیستم ژوگن. روز ازدواجتان است. 

روز بیستم ژوگن شما خسته و با او قات‌تلخ: به‌خانه میا کید . 
شما نه گل ونه حمر دیگری با خودتان آورده‌اید . سر میز ناهاد 
نا گهان خانم کوچولو با سرسختی ددچشمان شما خیره می‌شود 
و مییرسد : 

- امروزجیزی بادت نرفته ؟ شما يك لحفله بیذانیتان را 
درهم میکشيد و بفکر فروه‌یروید : 

جیزی یادم رفته ؟ ... قرص معده‌امرو که خوردم... 

- منظود من‌یه‌چیز دیگس ! 

_ شاید زیرزمین‌دو هنوز تمیز نکردم ؟ 

جرا تمیز کردی ! 

خانم کو چو لودرحا لیکه کمی‌عصبا نی‌شده‌است, اضافه‌می کند : 

ت امروذ بیستم ژوئن است . این تاریخ برای تو مان 
بدارد ٩‏ ` 

شما بیکباره ازجا می‌پرید و باعجله میگوئید . 

- آخداست میگی» بیستم ژو ن ! واقعا عجیبه. من‌چطود 
ايندو وا کر ده‌بودم!؟ 

شما گوشی تلفن دابرمیدادید : 

- من براش يكتلگرام میفرستم . 

- برایکی ؟ 


- البته بر ای‌نمه«ماری» ! مگه‌امروزروز تولداون نیست؟ !۱ 


۱۹/۱۹/۱۹۸۱ ۱۹۸ 
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